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 مترجم پيشگفتار

روش ساخت، با كتاب ناب خود بر  نسپاس خدايي را كه خطوط كلي دين را برايما
ما منت نهاد، آن را يگانه قانون، داور، و مرجع جهان و جهانيان كرد تا منافع مردمان بدان 

چه تقدير كرده و  ي آن ر گردد. پس او را بر همهسامان يابد و بنيادهاي حق بدان استوا
 تدبير فرموده است سپاس و ستايش سزاست.

صلوات و درود او بر آن پيامبرش كه آشكارا به فرمان وي بانگ برآورد و قوانين بهتر 
و نيز درود بر خاندان و  صي بشري پياده نمود، محمد پيامبر خدا زيستن را در جامعه

 ياران وي باد.
رويدادها و حوادث جهان مادي و نيز تحولات اجتماعي بشر همچون  مسلماً

ها بر اساس قانون ثابتي  ... تصادفي نيست بلكه وقوع آن تي و بدبختي، بقا، فنا وخوشبخ
ي گيتي نهاده  دادن و حاكم بر سرنوشت بشر آن را در پهنه است كه خداوند تواناي كار

 خداوندند:ناپذير  يل و تحويلهاي تبد است. اين قوانين ثابت همان سنت

َّتِ ﴿ نُ س ل ِ دِ
 ِ ٱََلن � َّتِ  َّ نُ س ل ِ دِ

 َلن �  ٗۖ و � يِد ِ ٱبَ وَِۡ�ً�  َّ  ].43فاطر: [ ﴾٤�
يابي و هرگز براي سنت خدا دگرگوني نخواهي  هرگز براي سنت خدا تبديلي نمي«
 ».يافت

ت. ابتلاء عبارت است از هاي خداوند ابتلاي انسان به خير و شر اس يكي از سنت
سان  امتحان و آزمايش انسان در سختي و آسايش. سنت ابتلاي خداوند در بندگان بدين

و ها  مثل بيماري، فقر، سختيفرسا،  ور شر و طاقتامتعالي بندگان را با  است كه باري
معضلات ديگر و با امور خير مثل دادن نعمت و ثروت و آسايش و ايجاد رفاه و سلامتي 

شر به خاطر آن است كه دانسته شود چه كند. ابتلا به خير و  نيازي و ... امتحان مي بي و
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ها و بلاها شكيباست.  كسي در برابر مواهب الهي سپاسگذار و چه كسي در مقابل سختي
 :فرمايد خداوند بلندمرتبه مي

﴿ ِ �لۡبَُوُ�م ب ِ ٱَو َۡۡ�ِ ٱَو  �َّّ َنَۡا ترُجَۡعُونَ  � �� ۖٗ  ].35الأنبياء: [ ﴾٣فتَِنۡة
 ».آزماييم  آزمايش به شر (بد و سختي) و خير (نيك و آسايش) مي راهو شما را از «

طلبد و گاهي  آزمايش انسان گاهي در گشايش در نعمت است كه شكر و سپاس را مي
در گرفتن نعمت و تنگي در مال و نقصان در جان و زيان و ضرر است كه صبر و 

 .دارد شكيبايي لازم مي
بنابراين انسان در هر حال مورد آزمون خداست كه محنت و رنج و سختي و دشواري 

 سپاس و شكر. مقتضي صبر است، و محنت و نعمت مقتضي 
تر از  تواند صبر پيشه كند و اين نوع صبر آسان  تر مي راحتها  انسان در مقابل دشواري

ترين  توان گفت بزرگ مي ها و به جا آوردن شكر و سپاست است، و صبر در مقابل نعمت
ترين آزمايش بندگان نعمت و منحت خداوندي است و چه حكيمانه فرموده  و سخت

اب انيلرضاء فصربنا و�لينا «فرمايد:  آن جا كه مي ساست فاروق اعظم، عمربن خطاب
به زيان آزموده شديم و شكيبايي كرديم و به نعمت آزموده شديم و : «»لسراء ملف صنرب

 ».ت را به جا نياورديمشكر نعم
 ي ابتلا صبر است و صبر در ارتباط با ايمان جايگاه بسيار ارزنده و والايي دارد. لازمه

جاي قرآن به نوعي مورد  يترين خلق و خوي قرآني است كه در جا صبر درخشنده
چه را كه  عنايت پروردگار واقع شده است. صبر در قرآن عبارت از اين است كه انسان آن

 /ش خوشايند است براي جلب رضايت خدا بر خود هموار گرداند. امام غزاليبراي
فرمايد: صبر دو گونه است: جسماني و نفساني، صبر جسماني گاهي عبارت است از  مي

تحمل كارهاي دشوار و زير بار نرفتن و گاهي تحمل بردباري در برابر ضربات سخت و 
هرگاه با موازين شرع منطبق باشد هاي سهمگين، صبر جسماني  بيماري شديد و زخم
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صبر پسنديده است. و صبر مورد نظر شرع كه همواره پسنديده است، صبر نفساني است 
 0F1.كه عبارت است از بازداشتن خويش از هوس دلخواه و ناروا

خاطر ارزش ديني و اخلاقي آن است، صبر يك فضيلت  توجه فراوان قرآن به صبر به
ك ضرورت است و ترقي و تعالي و تكامل آدمي جز در اخلاقي ثانوي نيست، بلكه ي

كدام  پذير نيست. اگر صبر نباشد سعادت و خوشبختي فرد و جامعه هيچ ي آن امكان سايه
صبر نه دين پايدار است و نه دنيا. بنابراين صبر هم يك ضرورت ميسر نيست. بدون 

1Fدنيوي است و هم يك ضرورت ديني

2. 
 اند:  ند، بر اثر صبر نوبت ظفر آيد. انديشمندان گفتهصبر و ظفر هر دو دوستان قديم

 شيرين دارد. صبر تلخ است ولي برِ -
 گر صبر كني ز غوره حلوا سازي. -

 هر كه را طاوس بايد، رنج هندوستان كشد. -
گيرند.  ها قرار مي ها و ناخوشي تر در معرض آزارها و مصيبت شك اهل ايمان بيش بي

 دهد. تر خود را نشان ميبالطبع ضرورت صبر در اين جا بيش
اش تحمل و  ها لازمه ي اين ... همه هاي مالي و جاني، از دست رفتن عزيزان زيان

بردباري است. در طول تاريخ بندگان خاص خدا، انبياء و صلحا سخت مورد آزمون قرار 
در اند. ابليس در برابر آدم، نمرود در برابر ابراهيم، فرعون در برابر موسي، ابوجهل  گرفته

تر مورد  ها بيش برابر محمد و ... . طبيعي است كه پس از انبيا مؤمنان نسبت به ديگر انسان
 گيرند.  آزمون سخت خدا قرار مي

 فرمايد: كه حافظ مي چنان
 تــر اســت هــر كــه در ايــن بــزم مقــرب

 

ــيش  ــلا بـ ــام بـ ــي جـ ــد تـــرش مـ  دهنـ
 

__________________________ 
 با اندكي تلخيص. 4احياء علوم الدين، ج  -1

 .15-14الصبر في القرآن، شيخ قرضاوي ص  -2
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ي دينداري صبر است.  هتوان گفت والاترين و بالاترين درج با توجه به آيات قرآني مي
ي خدا به هر كجا كه  ترين ويژگي اهل ايمان صبر است. و بندگان شايسته و بزرگ

ي خوشبختي دنيا  اند در پرتو صبر بوده است. قرآن صبر را كليد هر نيكي و دروازه رسيده
 و آخرت دانسته است. 

تلا و صبر جايگاه دكتر عبداالله عبادي از علماي معاصر اسلامي در اين كتاب در باب اب
 آن در ايمان مطالبي بسيار نيكو و علمي نوشته است.

مؤلف حفظه االله ابتدا تعريفي جامع و مانع از ابتلا و صبر بيان كرده و سپس به آيات و 
تلا اشاره نموده و صبر را به بد و نيك تقسيم كرده است و احاديث در موضوع صبر و اب

اند. در پايان  يگاه صبر در ايمان را بيان فرمودهدر ادامه حقيقت، اقسام، آداب و جا
كنند.  ي دعوت به سوي حق معرفي مي قهرماناني از بردباران در طول تاريخ در عرصه

و در پايان از محنت قاضي شريك بن عبداالله سخن گفته  ؛از صبر ابراهيمنخست 
ادا كرده و است. به راستي با اختصاري كه در گزينش مطالب وجود دارد حق مطلب را 

 بحثي علمي ـ تربيتي خوبي ارائه داده است. خداوند به وي جزاي نيك عطا فرمايد.
هاي  ي مطالب مؤلف را با عباراتي روان و به دور از پيچيدگي مترجم كوشيده همه

و روايات را الامكان مصدر احاديث  ادبي ترجمه نمايد. احاديث را تخريج و حتي
پرانتز قرار داده و گاهي  از به توضيح و اضافات داشته درمشخص كند و مواردي را كه ني

 ها نمايد. اي به آن در پاورقي اشاره
به هرحال مترجم كوشيده حق مطلب را به مقدار توان ادا كند و داوري را به 

 .أقول قولی هذا و استغفراالله العظيمگذارد.  خوانندگان وا مي
 داري گلهخبر  ابوضياء الدين محمود خوش

 االله مع ديني فرهنگي و آموزشي امام شافعي رحمهمجت
 



 
 
 

 معرفي مؤلف

باشد. پدرش شيخ عبدالرحيم  مؤلف اين كتاب دكتر عبداالله عبادي فرزند عبدالرحيم مي
گشاي  امام جمعه و جماعت عسلويه و مردي فاضل، عالم، قاضي و مرجع ديني و گره

 اجتماعي منطقه در زمان خود بود.مشكلات 
. ش در عسلويه كه امروز پايتخت اقتصادي كشور به شمار  ـه1310 دكتر در سال

فرستد  دار مي رود متولد شد. شيخ عبدالرحيم فرزندش عبداالله را از همان كودكي به گله مي
ذ كند. وي تلم /تا در محضر استاد فرزانه مفتي فارس علامه شيخ احمد سعادتي

دار آموخت و  نزد استاد در گلهدروس مقدماتي مثل صرف و نحو و فقه و حديث را 
جا توانست ضمن امرار معاش نزد برخي از  چندسالي بعد به كشور قطر عازم شد و در آن

علما علم را فراگيرد. اما فضل حرم مكي و مدني در كنار مسجد حضرت رسول و قبر 
و  صالحرام و اماكن مقدس ديگر كه پيامبر ي مشرفه و مسجد و كعبه صمطهر پيامبر

ي علم را به سوي  اند عبداالله شيفته ها قدم گذاشته و نورافشاني كرده ن باوفايش در آنيارا
حجاز طلبيد و به كشور عربستان سعودي مسافرت كرد تا در جوار حرمين (حرم مكي و 
حرم مدني) و در كنار مرقد رسول اكرم و مسجد الرسول و مسجدالحرام علم را فرا گيرد. 

خواند و دوباره به كشور قطر  و راهنمايي را در مدارس رسمي ميجا دروس ابتدايي  در آن
گردند، در اين موقع كه به بلوغ عقلي و سني رسيده بود ضمن تشكيل خانواده از  برمي

رساند و اين  شود، لذا دوران دبيرستان را در كشور قطر به پايان مي نميتحصيل علم غافل 
وار بار ديگر  شود. شيخ بزرگ منوره افتتاح ميي  در زماني است كه دانشگاه اسلامي مدينه

ي منوره  گردند و در جوار مسجدالنبي در دانشگاه اسلامي مدينه مي به كشور عربستان بر
دانشگاه  ميلادي موفق به اخذ ليسانس از 1972شوند و در سال  مشغول به تحصيل مي

مصر موفق به اخذ فوق  ميلادي از دانشگاه الأزهر 1978گردد. در سال  ي منوره مي مدينه
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(فقه و   م در فقه مقارن رشته1981-82شوند و در سال  ي فقه مقارن مي ليسانس در رشته
 شوند. قانون) موفق به اخذ دكترا مي

هاي  استاد فرزانه در زمان تحصيل و نيز بعد از آن از تدريس و حضور در عرصه
عربستان سعودي در مدارس  اي غافل نبوده و در ايام تحصيل در قطر و اجتماعي لحظه

هاي سعودي  شود در دانشگاه التحصيل مي كه فارغ بوده است، و بعد از اينمشغول تدريس 
 شود. كند و پس از بازنشستگي مديركل امور فرهنگي دانشگاه قطر مي و قطر تدريس مي

برند باز  كه در بازنشستگي به سر مي كنند و با اين وي اينك در كشور قطر زندگي مي
 هم براي تأليف و نشر علم در تلاش و كوشش هستند.

هاي علمي، ادبي، تاريخي و اخلاقي كتاب و مقاله  دكتر عبداالله حفظه االله در زمينه
اي از  اند. مترجم در سال گذشته در دوحه قطر با مؤلف ديدار داشت و با پاره  نوشته

اين استاد فرزانه او را به هاي  ي كتاب مند گرديد تا با ترجمه تأليفات او آشنا شد و علاقه
مند شوند و از جهتي  هاي علمي وي بهره ي علمي معرفي كند تا از اندوخته جامعه

ها وي را  ي كشور اسلامي كه به علت دور بودن استاد از محيط آن فرزندان اين خطه
با علاقه اند با او آشنا شده و بدانند كه با امكانات كم مادي و علمي آن زمان، وي  نشناخته

هاي بزرگ اسلامي از او كسب فيض  رسد كه دانشگاه و تلاش خود به جايي مي
 نمايند. مي

اميد است كه جوانان امروز منطقه از زندگي سرشار از علم و دانش استاد فرزانه درس 
ي اسلامي با علم و  بگيرند و راه او را دنبال نمايند. و خود را براي احياي فكري جامعه

كنند و ميراث بزرگ انديشمندان اسلامي را زنده كنند و افتخارآفرينان كشور و  تقوا آماده
 استان باشكوه خود بوشهر شوند.



 
 
 

 ي مؤلف مقدمه

ي مؤمنان  كننده ديدگان و بيچارگان و آزمايش ي رنج كننده ستايش خداي را، امتحان
ديدگان  سرود رنج گان و راستگو، پشتيبان شكيبايان، و درود و سلام بر پيشواي تقواپيشه

 صبرپيشه، و درود و سلام بر خاندان و يارانش.
هاي الهي، جزء  هاي گوناگون آزمون كه در اين دنيا انواع صبر بر رنج و صورت بدان

جدانشدني ايمان به تقدير الهي است و ايمان به تقدير الهي خواه نيك و خواه بد ركني از 
ايمان به خدا، فرشتگان، «ن ايمان شش تاست: دانيم اركا كه مي اركان ايمان است. چنان

2F».هاي آسماني، پيامبران، روز قيامت و به تقدير الهي خواه نيك و خواه بد كتاب

1 
كسي كه به تقدير خير و شر ايمان نداشته باشد و نپذيرد كه هر دو از جانب خداوند 

 گمان ايمان چنين شخصي پذيرفته نيست. است بي
ي ديد انسان است، ولي نسبت به آفريدگار خير  امور از زاويهكه خير و شر بودن  بدان

كند.  ي امور خير و نيك است. چراكه پروردگار جز خوب و نيك مقدر نمي و شر، همه
به عنوان مثال مرگ از نظر انسان بد است و زندگي خوب، ولي در پيشگاه خداي سبحان 

 هر دو خوب و نيك است.
نسبت انسان دارايي خوب است و مستمندي بد، ولي چنين دارايي و مستمندي، به  هم

به نسبت آفريدگار نيك و بد هر دو خير است، و هر چيز را در جاي مناسب خود قرار 
 داده است:

ْ شَۡ� ﴿ ن تَۡ�رَهُوا
َ
ٰ أ َٓ �َ ْ شَۡ�  ٔٗ عَ ُّبُِ� وا 

ن
َأ َٰٓ�َعَو ۖۡمُ     �ّ َ ٞ ل  �َخ َوُهَ   َّل ُّٞ�مۡۚ َو  ٔٗ     �  وُه ُ ٱو  َّ 

َلۡمُونَ �َ  نَتُمۡ َ� �َع

أ َلۡمُ َو  ].٢١٦ة: البقر[ ﴾٢ع

__________________________ 
قسمتي از حديث معروف به حديث جبرئيل است كه امام مسلم آن روايت كرده است، كتاب ايمان،  -1

  39باب الإيمان والإسلام والإحسان: ش، ح 
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داريد و آن براي شما خوب است، و چه بسا چيزي را  چه بسا چيزي را خوش نمي«
 ».دانيد داند و شما نمي دوست بداريد و آن براي شما بد است، و خدا مي

د و گناه در هستي چيز بدي جز گناه و عوامل آن وجود ندار«گويد:  امام ابن قيم مي
زند، زيرا عامل گناه، ستم و ناداني است و اين دو از خود بنده  هم از خود بنده سر مي

ي  نيازي است. و همه طور كه عامل خوبي حمد (سپاس)، دانش، كارداني و بي است، همان
ها اموري ذاتي پروردگار سبحان است، ذات پروردگار مستلزم حكمت (كارداني) و  اين

ي ذات بنده ناداني و ستمگري است، دانش و عدالتي هم  ست و لازمهخوبي، و سخاوت ا
 3F1.»كه در بنده است از فضل خدا نشأت گرفته و به ذات بنده تعلق ندارد

كه بر زبان پيامبر  شك شدني است چنان چه خداوند بخواهد، و تقدير كند بي بدان آن
روزي پشت سر «گويد:  مي سسراستگوي راستگو دانسته شده وارد است، عبداالله بن عبا

پيامبر (بر چهارپايي) سوار بودم، آن حضرت به من فرمودند: اي نوجوان من مفاهيمي را 
آموزم: خدا را پاس دار، تا او نيز تو را پاس دارد، (به طاعت و فرمانبري از او  به تو مي

خداي را  ها و رخدادهاي دنيا و آخرت حفظ كند)، تو را در فراز و نشيببپرداز تا او نيز 
خواه و هرگاه دار تا او را پيش روي خود بيابي، هرگاه چيزي خواستي از خداوند ب پاس

خواستي كمك بجويي، از خداوند كمك بجوي، و بدان كه اگر تمام امت گرد هم آيند تا 
با چيزي به تو سود رسانند نتوانند مگر با چيزي كه خداوند برايت نوشته باشد و اگر 

كه خداوند به د تا با چيزي به تو زياني برسانند نتوانند مگر با چيزي همگي گرد هم آين
4F».اند  ها برداشته شده و كاغذها خشك شده زيان تو نوشته باشد، قلم

2 
و  ها ي مصيبت چنان بدان كه اين امت مطابق فرمايش پيامبرش، به واسطه هم
البته به شرط  ،گيرد اميرا فر ها شود، رحمت خداوند آن هايي كه در دنيا متحمل مي سختي

__________________________ 
 .164هجرتين، ص طريق ال -1

) 2516ح ( ةمالقيا ةصفـ كتاب:  ةعو سا ةعسا ةحنظلاين حديث در سنن ترمذي در باب ـ ولكن يا  -2
 فرمايد: حديث حسن صحيح است. است و ترمذي مي
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و پاداش آن را از آفريدگار  دكه صبر پيشه كند و كار خويش را به خداوند واگذار آن
 بجويند. مرتبه بلند

َّمةٌ مَرحُْومَةٌ ليَسَْ عَليَهَْا «فرمودند:  صي خدا گويد كه فرستاده سابوموسي

أُ  ِ

تيَّ



ي فِ الآخِرَةِ  با  ُّ  ،ذَ لدا ِفي ا   هُ�اَذَع
  اَ  لازَِلُ  :ْ�ياَّم َّ تَُ  ،زل نِ

فْلاَ
 َلاَياَ ،

ْ
امت من، امت رحمت : «»باَل

شده است، در آخرت عذابي بر او نيست، بلكه عذابش در اين دنياست، كه عبارتند از: 
 ».ها ها، كشتار و مصيبت ها، زمين لرزه فتنه و آشوب

رد، چون از روزي نماز خواند و آن را طولاني ك صگويد: رسول خدا سمعاذبن جبل
نماز فارغ شد، پرسيديم اي رسول خدا، امروز نماز را طولاني كردي! فرمود: من نماز 

به من داد و يكي ترغيب و ترهيب خواندم، سه چيز از خداوند براي امتم خواستم: دو تا 
ها چيره نگرداند، اين را به من  رد كرد، از او خواستم كه دشمني غير از خودشان بر آن

شدن عمومي و مانند اقوام گذشته نابود  از او خواستم كه امتم را با غرق عطا كرد و
شان را در ميان خودشان  نفرمايد، اي را هم به من دادند، و از او خواستم كه دشمني

5F».نگرداند، اين درخواست را رد كرد و به من نداد

1 
 

 دكتر عبداالله عبدالرحيم عبادي
 م 01/9/1998هـ . ق برابر با  19/5/1418دوحه 

__________________________ 
 اند. اين حديث را ابن ماجه روايت كرده و فرموده است: رجال حديث ثقه -1





 
 
 

 تعريف ابتلا و صبر

بلاه االله بخير أو شر، يبلوه بلواً. وأبلاه وابتلاه «ابتلاء: در مختار الصحاح آمده است: 

 به معني امتحنه) [او را آزمايش كرد]. »ابتلاء

شود و هم بر بدي و  گويد: بلاء هم بر خوبي اطلاق مي گويد: ابو هيثم مي قرطبي مي
اش را با نعمت زيباسازي  اه) است. خداي عزوجل بندهاصل آن محنت (آزمون جانك

كند تا  وي را امتحان كند و به مصيبتي كه خوش ندارد دچار ميآفريند تا سپاسگزاري  مي
 اطلاق شده است.» بلا«كه شكيباييش را بيازمايد. بنابراين به آزمون خوب و بد هر دو 

 شاعر گويد:

 ًذا ابتليـــــــت بجاهـــــــل كـــــــن عـــــــاقلاإ
 

 ت بعاقـــــــــــل لا تجهـــــــــــلإذا ابتليـــــــــــ 
 

ي فرد دانايي  ي فرد ناداني گرفتار شدي دانا باش و چون به وسيله چون به وسيله«
 ».گرفتار شدي ناداني مكن

ي ابتلاء به كار گرفته  بينيم در اين شعر براي همراه شدن با دانا و نادان هر دو كلمه مي
 شده است.

نگراني آمده  داشتن خويشتن از دل به معني نگه »الصبر«ي  صبر: در مصباح منير، واژه

كَ  صِۡ�ۡ ٱَو ﴿ است. از باب ضرب يضرب، (صبره) حبسه او را نگه داشت َسۡ  ﴾َ�ف
و در حديث در مورد مردي كه كسي را گرفته بود و ». خودت را پايبند كن« ]28[كهف:

َّصلا اوُِباِبرَ ا«فرمود:  صكسي ديگر او را كشت، پيامبر 
ْصاَور ِتلَ  ا

َقْلا او
 قاتل را : «»تُل

6F».قصاص و گيرنده را زنداني كنيد

1 

__________________________ 
به لفظ: يقتل القاتل ويجبر الصابر  1789حديث  427ص  9اين حديث در مصنف عبدالرزاق جزء  -1

 آمده است.
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 برخي آيات و احاديث در موضوع آزمون الهي و صبر 

 لهيآيات آزمون ا

 ي آزمايش به بدي (آزمايش شدن به مصيبت) آياتي درباره -1

َُّ�م﴿ نَ لُۡو بَ  ءٖ مِّنَ  َ� َۡ ۡوَۡفِ ٱ�ِ� َ�قۡصٖ مِّنَ  ۡ�ُوعِ ٱَو  � مَۡ�لِٰ ٱَو
َۡ نَۡفُسِ ٱَو  �

 ِ  َمََّ�تِٰ� ٱَو  � ِ�َّ� َو
ِٰ�ِ�نَ ٱ َّ  ].١٥٥ة: البقر[ ﴾١ �

ها  ها و ميوه و يقيناً شما را با چيزي از قبيل ترس و گرسنگي و كاهش اموال و جان«
 ».آزماييم و به شكيبايان مژده بده ها) مي (محصولات و فرآورده

ِ�َبۡتَِ�َ ﴿ ُ ٱَو صَ  َّ ِ�ُمَحِّ ُ ٱمَا ِ� قلُوُ�ُِ�مۡۚ َو مَا ِ� صُدُورُِ�مۡ َو لَعيِمُۢ بذَِاتِ  َّ دُورِ ٱ ُّ  ﴾١ ص
 ].154آل عمران: [

هاي  چه را كه در دل هايتان داريد بيازمايد و آن چه را كه در سينه تا كه خداوند آن«
 ».ها داناست شماست پاك سازد و خداوند به راز سينه

َُّ�مۡ ﴿ نَ لُۡو بَ  َلۡمَ  َ� ٰ َ�ع َّ ۡلمَُ�هِٰ ٱَ� ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ َو  دِينَ  َّ  ].31محمد: [ ﴾�
 ».ييم تا مجاهدان و شكيبايان از شما را شناسايي كنيمآزما و حمتاً شما را مي«

نَفُسُِ�مۡ ﴿

أ مَۡ�لُِٰ�مۡ َو

َ
َّنُوَ ِ�ٓ أ لۡ بُ   ].186آل عمران: [ ﴾�

 ».هايتان آزموده خواهيد شد هايتان و جان حتماً در مال«

ۡلمُؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هَُنالكَِ ﴿ ا   دَِٗدي ۡلزَاٗ� ش ۡلزلِوُاْ ز زُ  ].11الأحزاب: [ ﴾١َو
 ».جا بود كه مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و سخت تكان خوردند آن«

ِ�ۡبِ�َ ﴿ ۡلمُؤۡمنِِ�َ ٱَو َّن   إ ۚاًِ  َسن  ح ًءَٓ�َب    َ ٱهۡنِ لَعيِمٞ  َّ  .7F1]17الأنفال: [ ﴾١سَمِيعٌ 

__________________________ 
اين آيه مفهوم ابتلا را ندارد، زيرا يبلي از باب افعال است، متأسفانه بسياري از مترجمان قرآن نيز اين  -1

 اند. كلمه را اشتباهاً به معني آزمايش آورده
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 ».خدا شنوا و داناست رايز د؛يازمايب كوين يشيخود به آزما يسوو مؤمنان را از «

ۡوَلَو �شََاءُٓ ﴿  ُ ٱ َّ  �َ ََ َ�ِٰ�ن نتَ� اْ َ�عۡضَُ�م بَبعۡضٖ  مِۡنهُمۡ َو لۡبََُو  ].4محمد: [ ﴾ّ�ِ
خواهد) برخي از  گرفت ولي (مي خواست خداوند از ايشان انتقام مي و اگر خدا مي«

 ».مايدشما را با برخي ديگر بياز

﴿ ٓ َّمَأا

 َلَعيهِۡ رزِۡقهَُ  ۡ�تَلَٮهُٰ ٱإذَِا مَا   رَ  َدَ َ�نَِٰ  ۥَ�ق

َ
ٓ أ  ].16الفجر: [ ﴾١َ�يَقُولُ رَّ�ِ

اگر او را بيازمايد و روزي را بر وي تنگ سازد، گويد پروردگارم مرا خوار داشته «
 ».است

 ي آزمايش به خوبي آياتي درباره -2
 اند: خداي تعالي فرموده

﴿ ّ نَ ََ  اِ َنۡلَا مَا � �ضِ ٱجَع
َۡ �  ٗ�َ نُ َ�م َسۡحَ


�ُّهُمۡ أ


� ۡمُهَ   لُۡو بَِ� اَهَّل ٗةَن�     ].7الكهف: [ ﴾٧

چه را كه بر زمين است، آرايش و زينت براي آن (زمين) قرار  در حقيقت ما آن«
 ».ها در عمل نيكوتر است يك از آن ايم تا آنان را بيازماييم كه كدام داده

ۖ قاَلَ َ�ٰ ﴿ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
ِ�ٓ ءَأ  ].40النمل: [ ﴾ذَا مِن َفضۡلِ رَّ�ِ ِ�لۡبََو

كنم يا ناسپاسي  اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاسگزاري مي«
 ».كنم مي

نَفُسُِ�مۡ ﴿

أ مَۡ�لُِٰ�مۡ َو

َ
َّنُوَ ِ�ٓ أ لۡ بُ   ].186آل عمران: [ ﴾�

 .8F1»هايتان آزموده خواهيد شد جانهايتان و  حتماً در مال«

ٰ ٱ۞�ذِ ﴿ ُّ�َر َهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  َٓ�َتۡ  َنُهَّمَّ  ۥ 

َ�َف ٖت�   َ�ِلَ�    ].١٢٤ة: البقر[ ﴾

گاه كه ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيازمود، پس به انجام رسانيد  و به يادآور آن«
 ».ها را آن

__________________________ 
 اين آيه را مؤلف در ابتلاء به چيز بد هم آورده است. -1
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َّما﴿

�َ�ٰنُ ٱ َأَ هَُ  ۥُّهُ رَ  ۡ�تَلَٮهُٰ ٱإذَِا مَا  ۡ�ِ ۡ�رَم

َأَف
هَُ  ۥ َّعَ�م ۡ�رَمَنِ  ۥ

َ
ٓ أ  ﴾١َ�يَقُولُ رَّ�ِ

 .]15الفجر:[
پس اما انسان چون پروردگارش او را بيازمايد و او را گرامي دارد و به او نعمت «

 ».دهد، گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته است

 ي آزمايش به خوبي و بدي، هر دو آياتي در بردارنده -3

اّ﴿ نَ صَۡ�بَٰ  ِ
َ
َنۡوَلَآ أ َ�هُٰمۡ كَمَا ب َّةِ ٱبۡوَلَ ن  ].17القلم: [ ﴾َۡ

 ».كه آزموده بوديم صاحبان باغ را ما آنان را بيازموديم، چنان«

﴿ ِ َ�هُٰم ب �ۡوَلَ َ�تِٰ ٱَو َسَۡ َّلَعَهُمۡ َيرجِۡعُونَ  اتِ  َٔ َّسّ�ِ ٱَو  �  ].168الأعراف: [ ﴾١
ايم، باشد كه (به راه  ها) آزموده ها (مشقت ها) و بدي ها (نعمت و آنان را با نيكي«

 ».راست) بازگردند

﴿ ِ �لۡبَُوُ�م ب ِ ٱَو َۡۡ�ِ ٱَو  �َّّ َنَۡا ترُجَۡعُونَ  � �� ۖٗ  ].35الأنبياء: [ ﴾٣فتَِنۡة
 ».آزماييم ) ميو شما را از راه آزمايش به بد (سختي) و نيك (آسودگي«

ۡوَلَو شَاءَٓ ﴿  ُ ٱ َمُأ ۡمُ�َلَعََّ  َّ

    ُ�مۡ ِ� مَآ ءَاتٮَُٰ�مۡ  لۡبََُو َ�ِٰ�ن ّ�ِ ةٗ َو  ].٤٨ة: المائد[ ﴾ةٗ َ�حَِٰد

چه  خواهد شما را در آن داد، ولي مي خواست شما را يك امت قرار مي و اگر خدا مي«
 ».به شما داده بيازمايد

ُ�مۡ ِ� مَآ ءَاتٮَُٰ�مۡ ﴿ لۡبََُو  ].165الأنعام: [ ﴾ّ�ِ
 ».داده بيازمايدچه به شما  تا شما را در آن«

 ي صبر برخي آيات درباره
 اند: خداي تعالي فرموده

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ِينَ ٱ  َّ  ْ نَُوا ْ ٱءَام وا ْ َو  صِۡ�ُ رَابطُِوا ْ َو ْ ٱَوصَابرُِوا َ ٱ َّقُوا لۡحُِونَ  َّ َّلَعَُ�مۡ ُ�ف ٢﴾ 

 ].200عمران: آل[
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، محنت كشيد و براي ايد بردباري كنيد و پايداري ورزيد اي كساني كه ايمان آورده«
 ».جهاد آماده باشيد، و تقواي خدا داشته باشيد باشد كه رستگار شويد

﴿ َّ �َ وُي اَمَّ�   ونَ ٱ ُ�ِٰ َّ ابٖ  � جۡرهَُم بغَِۡ�ِ حَِس
َ
 ].10الزمر: [ ﴾١أ

 ».شود شمار و به تمام داده مي شان بي در حقيقت بردباران پاداش

َُّ�م﴿ نَ لُۡو بَ  ءٖ مِّنَ  َ� َۡ ۡوَۡفِ ٱ�ِ� َ�قۡصٖ مِّنَ  ۡ�ُوعِ ٱَو  � مَۡ�لِٰ ٱَو
َۡ نَۡفُسِ ٱَو  �

 ِ  َمََّ�تِٰ� ٱَو  � ِ�َّ� َو
ِٰ�ِ�نَ ٱ َّ  ].١٥٥ة: البقر[ ﴾١ �

ها  ها و ميوه و يقيناً شما را با چيزي از قبيل ترس و گرسنگي و كاهش اموال و جان«
 .»آزماييم و به شكيبايان مژده بده ) ميها (محصولات و فرآورده

ْ ٱَف ﴿ وا َُۡ�مَ  صِۡ�ُ � ٰ َّ ُ ٱَ� َّ  ُ�ۡ  ].87الأعراف: [ ﴾٨ ۡلَ�كِٰمِ�َ ٱبيََنَنۡاۚ َوهَُو َخ
 ».بردباري كنيد تا كه خداوند ميان ما داوري كند و او بهترين داوران است«

َُّ�مۡ ﴿ نَ لُۡو بَ  َلۡمَ  َ� ٰ َ�ع َّ ۡلمَُ�هِٰدِينَ ٱَ� ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ َو   َّ �لۡبََُو  � َبۡخَارَُ�مۡ َو

ْ أ  ﴾٣ا

 ].31محمد:[
 ».آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان از شما را شناسايي كنيم و حتماً شما را مي«

زۡمِ ﴿ َّن َ�لٰكَِ مِنۡ َع ف ْاوُقَّتَ�َو ْاوُِ�ۡصَت َإِ       مُورِ ٱ
ُ
 ].186آل عمران: [ ﴾١ ۡ�

هاي سترگ (مقصود) اگر صبر كنيد و تقوا پيشه كنيد، يقيناً اين (خصلت) از كار«
 ».است

﴿ َّ َ�ِزن  جَ  ِينَ ٱَ� لَوُنَ  َّ نَوُاْ َ�عۡم نِ مَا � َسۡحَأ

جۡرهَُم ب

َ
وٓاْ أ  ].96النحل: [ ﴾٩صََ�ُ

كردند،  چه مي و به كساني كه صبر پيشه كردند پاداششان به حسب نيكوترين آن«
 ».دهيم مي

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱَف ﴿
ُ
ََ أ  ].35الأحقاف: [ ﴾ُّسُلِ لٱمِنَ  ۡلعَزۡمِ ٱكَمَا صَ�

 ».كه صاحبان همت عالي از فرستاده شدگان بردباري نمودند بردبار باش چنان«

ۡ�يُنَنا صِۡ�ۡ ٱَو ﴿
َأ
كَّ ب نَ ف َكِّ�َر ِمۡ�َُِإِ       ].48الطور: [ ﴾
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 ».پس براي حكم پروردگارت صبر پيشه كن كه تو زير نظر مايي«

تذَۡ ﴿ ْ َو لَوُا ْ َ�تَفۡش َ� تََ�زٰعَُوا ۡۖ َو َو ْۚ ٱهَبَ رِ�حُُ�م وٓا َّن  صِۡ�ُ َ ٱِ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  َّ َّ � ٤﴾ 
 ].46الأنفال:[

شما از بين برود و شكيبايي  تو با يكديگر نزاع مكنيد كه سست شويد و مهاب«
 ».ورزيد

 ي صبر برخي احاديث درباره
 ي ابتلاء و صبر آمده بسيار است از آن جمله: احاديثي كه درباره

گويد: گفتم اي رسول خدا، كدام  روايت است كه مي سبي وقاصا ناز سعد ب -1

مْثلَُ «: شود؟ فرمود تر آزموده مي گروه از مردم سخت
َ ْ
َّم الأ �  نوُ  لحاَّصلا َّمُ� ُء   ا

َيِبْن



ي فِ دِينِهِ صَلاَبةٌَ زِ  نَ كا ْ ن
ِإَف ِهِنيِد   سََح بِ 

  َعلى  ُلُجّ  لا َ�َتْرَ ِسا ُيب  َلنا ْنِ  م
 ُلَثْ
ي فِ  د

عَلىَ ظَهْرِ    َ ِشي  مَ �  َّتىَ ح  ِ
دْبَعْلاِب ُءَلاَْلبا ُلا




  اَمَو يَزَ ُه   َ� َفِّن  ٌةَّقِر خُف ِهِنيِد 

نََكا ِفي   ْ
نِ�َ

رضِْ ليَسَْ عَليَهِْ خَطِيئةٌَ 
َ ْ
ها  پيامبران، سپس صالحان و سپس كساني كه بدان« :»الأ

اش  شود. پس اگر در دينداري اش آزموده مي ترند، شخص برحسب دينداري شبيه
و اگر در دينداري او شود.  پايداري و صلابت باشد در مقدار آزمون او افزوده مي

شود و به استمرار انسان مورد آزمايش  ضعف باشد از مقدار آزمون وي كاسته مي
رود كه گناهي بر او نيست و  كه در حالي بر زمين راه مي گيرد تا اين قرار مي

 9F1.»است  را پاك كرده صبرش گناهانش
فرموده است:  صروايت است كه گفت: پيامبر خدا سو از أبي سعيد خدري -2

بِْ « رَّصلا َنِم   َسْوَأ عُ 

 لاََو    ْ�َ ٍءا خ طََ� ْنِم ٌد   

َ
حَأ َىِطْعُأ ا 


 تر  بخششي بهتر و گسترده«: »مَ
10F».ر به كسي داده نشده استاز صب

2 

__________________________ 
 باشد. حديث را ترمذي روايت كرده و فرموده است حديث صحيح مي اين -1

 .1974اين حديث را ترمذي روايت كرده است، ح  -2



 23  تعريف ابتلا و صبر

 فرمايند: مي صرسول خدا گويد كه در روايتي مي سابو يحيي صهيب بن سنان -3

» ّ ََ سر ُهْتَ�ا 
َ
صَأ ْنِإ ِنِ  

م ْؤُمْلِل َّلاِإ ٍدَحَِ

 


 ذَ َسْيَلَو ٌْ�َخ اكَ لأ     كل ُهَرْمَأَُّهُ


 َّنِإ ِنِمْؤُم 

   لْا

َِمِرْ  لأ ءُا  ا

 ُ
َ
ه اًْ�َخ ل    نَ كاَف َ  بَرَص ُء   ََّضر ُهْتا 

َ
�اَصَأ ْنِ�َو َُله اًْ� 

       خ َنَك  ن، شگفتا از كار مؤم«: »فَا
شود، اگر خوشي  ي كارش خير است، اين ويژگي جز براي مؤمن حاصل نمي همه

كند كه برايش خير است و اگر سختي به او برسد بردباري  به او برسد شكر مي
11F».كند و اين نيز برايش خير است مي

1 

، «فرمودند:  صپيامبر كي گويد كه روايت شده ساز عبداالله بن مغفل -4 ُ َّ �ا َداَرَأ اَذِ



مْسَكَ عَنهِ عَ 
َ
ا أ ّ ًَ شر ٍدْبَعِب َّ�ا 

 دَاَرَأ اَذِ�َو ،ِهِبْن

   

  ذَ َةَ�وُق   ُ
� ُ
 لََّجَع اًْ�َخ ٍدْبَعِبلَه      

 ،َّل 

ياَمَةِ  ِق
ْ
 ِبهِ يوَْمَ ال

َّ فىاَوُي َّتىَح     ،ِهِبْن 
 خيري ي  اي اراده هرگاه خداوند در حق بنده: «»

اي بدي خواهد  ر خداوند در حق بندهاندازد و اگ كند، كيفر او را در دنيا پيش مي
دارد، تا بنده به تمام و كمال آن را در  از كيفر نمودن او به گناهش دست نگاه مي

12F».روز قيامت دريافت كند

2 

باللاء و نإ االله اذإ أحب قو«فرمودند:  صپيامبر -5 ظعم  عم  لجا مظع زاء   ماً 
پاداش در بزرگي بزرگي « :»من سخط فله سلاخطهلاتبم ىر نمفض فله لارضا و

آزمايد، اگر كسي به  مصيبت است، اگر خداوند گروهي را دوست بدارد آنان را مي
آزمون خداوند خشنود باشد خداوند نيز از او خشنود خواهد بود و اگر كسي 

13F».شود ناخشنود شود خداوند نيز از او ناخشنود مي

3 

__________________________ 
 .2999مسلم، ح  -1

اند و طبراني از عبداالله بن مغفل روايت  ) و حاكم از انس روايت كرده1391اين حديث را ترمذي ( -2
 دانسته است.كرده، سيوطي در الجامع الصغير اين حديث را حسن 

) روايت كرده و حديث را حسن دانسته است، باب ما جاء في الصبر 2320اين حديث را ترمذي ( -3
 علي البلاء.
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 صر پيامبرروايت است كه گفته است: دخت ساز زيدبن اسامه بن زيد حارثه -6
كسي را پيش رسول االله فرستاد كه فرزندم در حال احتضار است، نزد ما بياييد، 

ُ ما «كسي را فرستاد كه سلام بفرستد و بگويد:  صپيامبر
َ
ل هَو   ذَخأ ام لىاعَت ِّ   

َحْتبْس 
ْ
ل تَو ْب  ْصَتْلَف اهْرُمف ر    ، َّ�َسُم ٍ 

َجأب ُهَدْنِع ٍل    
َْشء   ُُّ�و ،ىي  ست براي خدا: «»

چه ببخشايد و هر چيزي نزد وي سرانجامي معين دارد، بايد  چه بازستاند و آن آن
باز  صدختر پيامبر». وي (مادرش) بردباري پيشه كند و خشنودي خدا را بجويد

او را قسم دهد كه نزدش بيايد؛ آن حضرت برخاستند و سعد كسي را فرستاد كه 
ن ثابت و مردان ديگري ايشان را بن عباده و معاذبن جبل و أبي بن كعب و زيد ب
او را در  صآوردند، پيامبر صهمراهي نمودند، كودك را به خدمت پيامبر
زد، ناگهان اشك از چشمان پيامبر  آغوش گرفت، نفس كودك را به شدن مي

 صريزيد! پيامبر جاري شد. سعد پرسيد: چيست رسول خدا، اشك ميص

ُ «فرمومد:  َّ �ا اهَلَعَج ٌةَ      حمَر ِهِذ   نِْ   لىاعَت َُّ�ا م   ُمَحْرَي اَمن�و    ،ِهِداَبِع ِبولُق   
 في لى 

حَمُّرلا ِهِداباءَ    اين رحمتي است كه خداوند در دل بندگانش قرار داده است، : «»
14F».كند اش را رحم مي كننده خداوند تنها بندگان رحم

1 

شكايت  صروايت شده كه گفت: به پيامبر ساز ابو عبداالله خباب بن ارت -7
15Fردي كعبه به ب كه او در سايه رديم، در حاليك

خويش تكيه زده بود، گفتيم: آيا  2
كنيد؟ پيامبر فرمودند:  كنيد، آيا براي ما دعا نمي براي ما طلب ياري و پيروزي نمي

رضِْ َ�يجُْعَلُ ِ�يهَا َ�يُجَاءُ «
َ ْ
ي َُله ُرَفْحُيَ�فِ الأ


     لُُجَّرلا ُذَخْؤُي       مُ�َلْبَ� ْن   مَ  نشَْاِر  نَكا  ِبالِم

هِ  هِ وََ�ظِْم ِم
َ
لح   نوُد اَم   ِديِدَْلحا 


 ِطاَشْمَأِب ُطَشْمُ�َو  




 
 ْ�َفْصِن  ُلَعْجُيَ� ِهِسْأَر     


   َعلى ُعَضو  

 
َ
لىِإ َءاَعْنَص ْنِم ُب 

     كاَّرلا َ�ِ    َ� َّتىَح ُرْمَْلأا اَذَهس   

    َّنّ 

 مِت   َلي َِّ�اَو  ِهِنيِد   ْنَ� َكِلَذ ُهُّدُ 
    

__________________________ 
 روايت بخاري و مسلم. -1

 پوشيدند. برد: نوعي لباسي كه پيامبرص مي -2
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مَ  ضْرََ لوُنَ  َّنِكَلَوُ�مْ �سَْتعَِْج
  ِهِمَن 

 �  ََ على َب   ئِّلذا     و
ََّ�ا 


 َلاِ  إ
ُفا
 ََ پيش از : «» �

ندند و او ك شد، برايش گودي مي تر بود، مرد مجاهد گرفته مي شما مشكلات بيش
د و سرش را به ش آورند و بر سرش گذاشته مي گذاشتند. سپس راه مي را در آن مي
كردند به طوري كه به  هاي آهني بدنشان را شانه مي د و با شانهنكرد دو نيم مي

اشت. به خدا د او از دينش دست بر نميها  يد، با وجود اين شكنجهرس استخوان مي
مسافر از كه  سوگند حتماً خداوند اين دين را به كمال خواهد رساند، طوري

نش از چيزي برود، جز از خدا و خطر گرگ بر گوسفندا» حضرموت«به » صنعا«
16F».كنيد ديگري نهراسد ولي شما عجله مي

1 

لىاعَت َُّ�ا ُلوُق، ما «فرمايد:  مي صروايت كرده كه رسول خدا سابوهريره -8    
َّنَلجا َّلاِإ ُهَبَسَتْحا َّمُ� ايْنُّلدا ِلْهَأ ْنِم ُهَّةُ    

 


      ص ُتْضَبَ� اَذِإَفِي    ءٌ  اَ

زَج يِدْنِع ِنِمْؤُملا يِ  
   « :

اش  ام چيزي در دنيا كه مورد علاقه فرمايد: هرگاه از بنده مي رتبهم بلندخداوند «
 17F2.»است بازستانم و او صبر كند از جانب من پاداشي جز بهشت برايش مقرر نكنم

َ «فرمايد:  شنيدم كه مي صروايت است كه گويد از رسول خدا ساز انس -9 َّ �ا َّن
ح يِدْبَ� ُتْيَلَتْ�ا اَذِإ َلاَبِِبيبَتيَهِْ  

  
دُ�ِ َ�ينْيَهِْ  َّنَْلجا اَمُهْنِم ةَ يرُ


     هُتْضَّو   َ چون : «»ََبرع 

ام را با گرفتن دو چشمانش بيازمايم و او صبر پيشه كند، در قبال (گرفتن) دو  بنده
18F».دهم چشمانش بهشت را به او مي

3 

با ُلالَلاءَُ «فرمودند:  صگفت: پيامبرروايت است كه  ساز ابو هريره -10   زَي اَ 
 وَمَا عَليَهِ خَطِيئةٌَ بامُلؤمِ 

َ
لىاَع  � هللا   قىْلَي َّتىَح ِِلهاَمَو ِهَِلدَوو ِهِسفن في ِةَنِمْؤُم       


         « :

گيرد، تا  پيوسته مرد و زن مؤمن در جان و فرزند و مالش مورد آزمون قرار مي«

__________________________ 
 .337ص  1ج  199، و صحيح مسلم ح 6430ح  269ص  21بخاري، ج  -1

 االله. مل الذي يبتغي به وجهباب الع 5944بخاري، ح  -2
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كه گناهي بر او نيست  روزي كه خدا را ملاقات كنند (مرگشان فرا رسد) در حالي
19F».پاك شده است)(از گناه 

1 

نَِ «فرمودند:  صروايت است كه گفت: پيامبر ساز ابو هريره -11 حٍَد م
َ
لاَ َ�مُوتُ لأ

قَسَِم 
ْ
َلِةَّ ال


تح َّلاِإ ُراَّلنا ُهَّ    سََم

َ
�َ َِلدَوْلا ت    ن

ثََلاَث َ�ِمِلِم ٌة  
 مسلماني كه سه تا فرزند : «»

رسد مگر به مقدار  از دست دهد (و شكيبايي پيشه كند) آتش دوزخ به او نمي
20F».گذر از پل صراط

2 

آمد و  ص: زني به خدمت رسول خداروايت است كه سو از أبي سعيد خدري -12
آموزند، روزي هم براي ما  گفت: اي رسول خدا، مردان در محضر تو دانش مي

چه خداوند به تو  زنان تعيين بفرماييد كه در آن روز خدمت تو آييم تا از آن
ما گرد هم ». فلان روز گرد هم آييد«فرمود:  صپيامبر آموخته به ما بياموزي.

چه خدا به او آموخته بود به آنان آموخت،  آمديم. پيامبر به نزد آنان آمد و از آن

َّلنا ْنِم اًباَجِح ااِر «سپس فرمود: 
    هَل  نََكا


َلاِإّ    

اَهَِلدَو
   ْنِم ًةَثَلاَث ُمِّدَق 

   

ُ � ٌةَأَرْما َّنُ�ْ     « :

ها مانع  كه آن ست كه سه فرزند را در راه خدا تقديم كند، مگر ايناز شما زني ني«
فرمود:  عزني گفت: دو فرزند چي؟ پيامبر ».شوند از رسيدن آتش به او مي

 21F3.»و دو تا فرزند نيز: «»وَثانْتََْ�ِ «

از زبير بن عدي روايت است كه گفت: به خدمت أنس بن مالك آمديم و از  -13
بردباري كنيد، در حقيقت، در آينده «م، او گفت: جور و ظلم حجاج شكايت كردي

__________________________ 
 ).7859) و در مسند امام احمد (2399روايت ترمذي ( -1

ۚ  �ن﴿ ، منظور از تحلة القسم، قسمتي كه خداي تعالي خورده:6164بخاري، ح  -2 اردُِهَا �َّ َو إ ۡمُ�نِِّ   ﴾ 

ر از صراط است، صراط يكي است كه بر بالاي جهنم قرار منظور از وارد در اين جا عبو ].71مريم: [
 دارد، خداوند ما را از آن نجات دهد.

 .4768مسلم  6766متفق عليه. بخاري ح  -3
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بدتر از اين خواهد بود و اين وضع تا ديدار پروردگارتان وجود دارد؛ اين را از 
 22F1.»ام شنيده صپيامبرتان

 انواع ابتلاء و آزمايش
تر  كه گذشت ابتلاء در بدي بيش دو نوع است: ابتلاء بد و ابتلاء نيك. چنان ابتلاء

آوريم: گاهي  ء بد در زندگي زياد است، ولي براي نمونه مواردي را مياست. مصداق ابتلا
شود، و گاهي هم با از دست  مؤمن با از دست دادن تمامي، يا قسمتي از اموال آزموده مي

دادن عزيزش، پدر و مادر، فرزند و برادري و يا خويشاوندي و ... . و گاهي مردم با گفتار 
گيرد  مال و يا خانواده و يا آبروي او صورت مي جان يا و رفتار خود، يا جنايتي كه بر

تنند، و چيزي كه  ها در اطراف او مي شود. دشمنانش تارهايي از تهمت و ياوه آزموده مي
 دهند. اطلاع است به او نسبت مي وي از آن پاك و كاملاً به دور و بي

گاهي انسان ». م استي صبر، صبر بر آزار مرد بالاترين مرتبه«ابن قدامه مقدسي گويد: 
كند و  ترساند و تهديدش مي شود كه هر از گاهي او را مي به فرد ستمگري آزموده مي

ي زن بدي كه زندگي را بر او تلخ  ي فرزندان نافرمان و بد و يا به وسيله گاهي به وسيله
 ؛كه در زندگي نوح گيرد، چنان كرده و آرامش را از او گرفته مورد آزمايش قرار مي

 و همسر كافرش به سختي مورد امتحان قرار گرفت. ي فرزند داد؛ وي به وسيلهزخ 
گاهي انسان به وسيله دوستان بدي كه به جاي راهنمايي به سوي كارهاي شايسته او 

شود. مفهوم حديث پيامبر هم همين مطلب است،  كشانند، آزمايش مي را به كردار بد مي

لَِ «فرمايند:  مي صآن حضرت
ْ
لجا ُلَثَ  ِ�ِك 

ْ
سِْمكِ وَناَِفخِ ال ِلِ لا َّسلاَووِء كَحَام

  ِ حِلاَّصلا ِ 
بِّيةًَ وَناَِف   �ِر ُهْنِم ًط ا

   دِ

تج ْنَأ اَّمِ�َو ُهْنَِ


 

  عاَتْبَت ْنَأ اَّ م

 مَِ�َو َكَيِذ

  ُْ� ْنَأ

 اَّمِإ    ِكْسِمْلا ُلِم 

    ِ�ِك 
ْ
خُ ال

دَِ 
َ
تج ْنَأ اَّمِ�َو 


 

كَباَيِ� َقِرُْ� ْنَأ اَّ 
 


 حكايت همنشين درستكار و همنشين بدكار « :»ً�ِرا خَِبيثةًَ 

بخشد و يا از او  ي مشك يا به تو مي مانند (همنشيني با) مشك و دم آهنگر است، دارنده

__________________________ 
 ، باب لا يأتي زمان الا الذي بعده شر منه.6941روايت بخاري، ح  -1
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رسد، ولي دم آهنگري يا لباست را  كني و يا از او بوي خوش به تو مي خريد مي
 23F1.»يابي سوزاند و يا بوي بد از آن مي مي

 شود. ي به تنگدستي و نيازمندي به مردم آزموده ميو گاهي آدم
هاي سخت الهي است و آگاه و داناي به اين راز  ها و آزمون بنابراين دنيا پر از مصيبت

 هاست. ي غيب و نهان داننده هم

 حقيقت صبر و بردباري
و مقام  ،فرمايند: بدان كه بردباري پايه و اساس ايمان است مي /امام محمد غزالي

اي از منازل پويندگان طريقت است. وي معتقد  پايه از مقامات دين است، منزل بلند بزرگي
 است كه تمامي مقامات دين در سه امر نظام يافته است: معارف، احوال، اعمال.

شود.  آيد و اعمال از احوال حاصل مي معارف اصل است، و احوال از آن به دست مي
ي آن، و اين سه مقام  هاي آن و اعمال ميوه خهماند و احوال شا معارف به خود درخت مي

ي منازل سالكان درگاه ايزد وجود دارد. و نام ايمان گاهي مختص  به همين ترتيب در همه
گردد مگر  شود. صبر كمال نمي ي مقامات اطلاق مي معارف است و گاهي هم بر همه

عبارت است از زماني كه مسبوق به معرفت و قائم به حالي باشد. پس در حقيقت صبر 
ي زندگي فرشتگان،  آيد. با مقايسه دست مي معارف، و عمل چون ميوه است كه از آن به

شود. صبر ويژگي انسان است و در جانواران و  تر مي ها و جانوران اين بحث روشن انسان
اي ندارد. (البته با اين تفاوت كه) جانوران به خاطر نقص و كمبودهايي  فرشتگان زمينه

ت به انسان) دارند (از اين ويژگي محرومند) ولي فرشتگان به خاطر كمال (كه نسب
 شود. شان) است كه صبر برايشان مطرح نمي (خلقت

ها مسلط  اند و شهوت بر آن زير فرمان غريزهكه جانواران (صد در صد)  توضيح اين
(و از سوي ها هستند.  ها براي هر حركت و سكوني، غريزه ي آن شده و انگيزه و انگيزاننده

__________________________ 
 الصالحين. ةلسباب استحباب مجا 4762باب المسك، مسلم  5108بخاري  -1
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ها را از  ديگر) در وجود جانوران نيرويي نيست كه در برابر غرايزشان ايستادگي كند و آن
 عمل باز دارد، كه اين (ايستادگي در برابر هوي و هوس و شهوت) را صبر بناميم.

فرشتگان نيز وجودشان اشتياق محض پروردگار و درجات قرب كردگار است و خود 
اند و شهوتي در وجودشان نيست كه در آن  تعالي كرده منحصراً وقف عبادت باري

ايستادگي كنند، بنابراين نيازي به نيروي بازدارنده و سركوبگر (به نام صبر) نيست كه 
 (شهوات) را سركوب كنند و آنان را به سوي باري تعالي سوق دهد.

ولي انسان در كودكي مانند جانوران ناقص و سراسر وجودش آكنده از عشق به 
كند  ي زندگي وي است. بعد ميل و علاقه به بازي پيدا مي خوراك است كه ضرورت ادامه

شود و بدين ترتيب ... . بنابراين در اين  در او پديدار ميها شهوت جنسي  و پس از اين
آرايي و  مرحله نيرويي به نام صبر در انسان وجود ندارد، زيرا صبر عبارت است از صف

هاي دو  بل يكديگر به خاطر برخورد منافع و مصالح و خواستهمقاومت دو سپاه در مقا
 طرف نبرد.

در كودك مانند حيوان تنها سپاه هوس وجود دارد با اين تفاوت كه خداوند آدمي را 
رسد و بالغ  گرامي داشته و جايگاه و منزلت او را بلند كرد، وقتي انسان به كمال مي

كند و ديگري به او نيرو  ، يكي او را رهنمود ميشود شود دو تا فرشته بر او گمارده مي مي
شود، و نيز خداوند دو  بخشد و با كمك اين دو فرشته آدمي از حيوان متمايز مي مي

ويژگي بزرگ به انسان اختصاص داده است: يكي شناخت آفريدگار بزرگ، و ديگري 
ي  همه ها تعلق دارد كه و شناخت مصالحي كه به سرانجام انسان صشناخت رسول خدا

اي كه مسؤوليت راهنمايي و آگاهي انسان را به عهده دارد صورت  ها از فرشته اين
24Fپذيرد. مي

1 

__________________________ 
 .277القاصرين، ابن قدامه مقدسي ص  و مختصر منهاج 62ص  4اء علوم غزالي جاحي -1
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 اقسام صبر
ي مشكلاتي كه انسان در  نياز نيست، زيرا همه انسان طبيعتاً در هيچ حالتي از صبر بي

 اين زندگي با آن رو به روست از سه چيز خارج نيست:
ت او سازگار است مثل سلامتي، ثروت، مقام، بسياري بخش اول: چيزهايي كه با طبيع

ها به  ي اين هاي دنيا، انسان در همه بستگان و خويشان نزديك، همراهان و ساير خوشي
هاي دنيا دل نبندد، و  ها و خوشي صبر نيازمند است و از اين رو لازم است كه به لذت

پيش از هر چيزي حقوقي  تعالي را رعايت كند، هاي دنيا نشود، حقوق خداي اسير لذت
كه خداوند به عنوان تكليف بر بدن انسان مقرر فرموده و حقوقي كه به عنوان انفاق در 

هاي  بستگي مال او قرار داده است، و هرگاه انسان نفس خود را كنترل نكند و جلوي دل
 شود: بيني و تجاوز كشيده مي دنيوي را نگيرد، به خود بزرگ

َّن ﴿ إ ِّٓ  �َ�ٰ ٱ ٰ  نَ ۡ�ِ َٓ �ۡطََ ن ٦
َ
ٰ ٱءََّاهُ  أ َٓ �ۡغَتۡ  ].7 -6العلق: [ ﴾٧ 

 ».نياز ببيند كند، همين كه خود را بي حقا كه انسان طغيان مي«
كند، ولي بر عافيت و سلامتي جز  اند: مؤمن بر مصيبت صبر مي برخي از عارفان گفته

ه سختي و گويد: ب سصديق كسي ديگر قادر به صبر نيست و عبدالرحمن بن عوف
مشكلات آزموده شديم صبر كرديم و به آسايش و خوشي آزموده شديم و صبر پيشه 

 نكرديم، به همين دليل خداي تعالي فرموده است:

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ِينَ ٱ  ن ذكِۡرِ  َّ َ�دُُٰ�مۡ َع ۡوَ


َ�ٓ أ مَۡ�لُُٰ�مۡ َو

َ
هُِ�مۡ أ

نَُواْ َ� تۡل ِ ٱءَام  ].9المنافقون: [ ﴾َّ
 ».ايد، اموالتان و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند ايمان آورده اي كساني كه«

 اند: خداي تعالي فرموده

ْ ٱَو ﴿ َلۡعمُوٓا َ�دُُٰ�مۡ فتَِنۡةٞ   ۡوَ

أ مَۡ�لُُٰ�مۡ َو

َ
�َّمَآ أ


 ].28الأنفال: [ ﴾َ

 ».ي] آزمايش است هايتان و فرزندانتان [مايه و بدانيد كه مال«
 اند: و فرموده

﴿ ُّ�َ�ٰ

  ِينَ ٱ هَا �ّٗوُد َلُّ�مۡ َف  َّ   ع ۡمُ�ِدَٰ�ۡوَأ    


  و ۡمُ�ِجَٰ�ۡزَأ ۡنِم َّنِإ ْآوُنَما    


     ذَرُوهُمۡ ٱ  ].14التغابن:[﴾ۡح
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اي مؤمنان، برخي از همسران شما و برخي از فرزندانتان دشمن شما هستند، پس از «
 ».ها بترسيد آن

ع خود سه قسمت چه موافق با ميل و طبيعت آدمي نيست و اين نو بخش دوم: آن
 است:
ها صبر براي انجام طاعات و عبادات است، در اين نوع چون نفس  يكي از آن -1

انسان ذاتاً از بندگي و بنده بودن گريز دارد، لذا بنده براي به جا آوردن عبادت 
ها مثل نماز، انسان به خاطر كسالت و تنبلي از  نيازمند به صبر است. برخي عبادت

رخي مثل زكات به خاطر بخيلي و برخي هم به خاطر هر آيد و ب آن خوشش نمي
دو (بخيلي و تنبلي) از آن ناخوشايند است، مثل حج و جهاد در را ه خدا. مؤمن 

 بري از خداي تعالي در سه مرحله به صبر نياز دارد: براي فرمان
ي اين است كه بنده  در حالتي كه قصد عبادت دارد. صبر در اين مرحله پشتوانه -1

ا پاك گرداند و با اخلاص تمام عبادت را شروع كند و نگذارد خودنمايي نيتش ر
 و ريا آن را بيالايد.

ي دوم در زمان گزاردن عبادت، در حالتي كه مشغول به عبادت شده است.  مرحله  -2
اي از خداي تعالي غافل نگردد و از انجام دادن آداب و  در هنگام عبادت لحظه

ني تا وقتي كه از عبادت فارغ نشده است به هاي عبادت تنبلي نكند؛ يع سنت
 شوند خود را نگه دارد. ي صبر از عواملي كه باعث سستي و كاهلي مي وسيله

ي سوم، پس از پايان پذيرفتن عبادت. حالت سوم يعني فراغت از عمل.  مرحله  -3
جا صبر اين است كه به خاطر جلوگيري از ريا و خودنمايي از اظهار و  در اين

داري كند.  كند خويشتن دت و از هر چيزي كه عمل او را باطل و تباه ميافشاي عبا
كسي كه بعد از صدقه دادن صبر پيشه نكرد و منت گذاشت و آزار رساند، آن خير 

 را باطل كرده است.
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ها كه اختياري نيست، مانند مرگ دوستان، نابودي  بخش سوم: چيزهايي مانند مصيبت
هاي ديگر. صبر بر اين گونه مسايل  سلامتي و مصيبتثروت، نابينايي، از بين رفتن 

مَنْ «اند:  فرموده صي اين صبر يقين است. پيامبر بالاترين مقام صبر است، زيرا پشتوانه
بِْص مِنهُْ  ُ ِبهِ خَْ�اً ي

َّ �ا ْدِرُ
ي خير كند، او را به سختي  خداوند به او اراده كسي كه: «»

 ز صبر، صبر در برابر مردم آزاري است.. نزديك به اين بخش ا25F1»آزمايد مي

 اقسام صبر بر حسب قوت و ضعف:
26Fفرمايد: صبر بر سه قسمت است: امام بن قيم مي

يا صبر از معصيت است كه مانع از  2
شود  شود، و يا صبر بر طاعت است كه با وجود آن عبادت گزارده مي ارتكاب معصيت مي

د. اگر در رب ن به درگاه خدا شكايت نميو يا صبر بر بليت و صيبت است، كه با وجود آ
 زندگي هر انساني اين سه چيز باشد، پس هميشه او نيازمند به صبر است.

 گيرد: هاي متعددي نشأت مي اما ابن قيم معتقد است كه صبر از معصيت از سبب
 آگاهي انسان به زشت و پست بودن گناه و معصيت -1
 شرم از خداي سبحان -2

 احسان خداي تعالي بر خويشها و  ارج نهادن به نعمت -3

 ترس از خدا و بيم از عقوبت او -4

 ترين اسباب است). محبت و عشق به خداي تعالي (و اين از مهم -5

 شرافت، پاكي و فضيلت نفس -6

 آمد آن كار و زشتي پي شناخت كامل به سرانجام بد گناه -7

 كاستن از آرزوها در دنيا و خود را مسافر دانستن. -8

 ر خوردن، آشاميدن و پوششروي د كردن از زياده دوري -9

__________________________ 
 روايت بخاري و احمد. -1

 طريق الهجرتين. -2
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هاي ياد شده است: درخت تنومند  ي سبب ي همه گيرنده بر دهمين سبب كه در -10
كه هر  تر است، چنان تر باشد انسان كامل ايمان در قلب است، هر چه ايمان قوي

 شود. گاه ايمان ضعيف شود، صبر هم به همراه آن ضعيف مي

گيرد و نيز از شناخت  شأت ميصبر بر اطاعت خدا نيز از شناخت اين اسباب ن
ترين اسباب صبر براي فرمانبري  اي دارد، و از مهم چيزهايي است كه سرانجام پسنديده

تر باشد،  ي ايمان و محبت قوي خدا ايمان و محبت به خداوند است و هر چه انگيزه
 شود. تر مي پذيرش فرمانبري در انسان به همان نسبت بيش

هاي نفساني سه حالت  ي خواهش ي ديني نسبت به انگيزه گيزهفرمايند: ان امام غزالي مي
 دارد:

ها غالب شود، و قدرت  ي خواهش ي ديني بر انگيزه حالت اول: سبب و انگيزه
هاي نفساني نماند، و اين حالت با استمرار بر صبر  مقاومت و برخورد براي خواهش

شود و كساني كه  پيروز ميفته شد، هر كس صبر كند كه گ رو چنان شود، از اين حاصل مي
همان صديقان مقربي هستند كه خداي  اند، و ايشان رسند بسيار اندك به اين درجه مي

 اند: تعالي آنان را چنين وصف نموده

َنّ ﴿ ِينَ ٱ ِ ُّ�َر ْاوُلاََنا  َّ    ُ ٱ ْ ٱَّم  َّ َلَعيۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا لُ  ّ ََ � ٰ�كَِةُ ٱتََ َٓ �َمۡ ْ َو   ََافُوا � َّ�

نَوُاْ َ َۡز � �َ

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ�َو
 َّةِ ٱ ن دَُعوونَ  َِّ� ٱ َۡ  ].30فصلت: [ ﴾٣كُنتُمۡ ت

در حقيقت آن كساني كه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت كردند، «
آيند كه نترسيد و اندهگين مباشيد و به بهشتي كه وعده داده  فرشتگان بر آنان فرود مي

 ».شويد خوش باشيد مي
راه درست را پيمودند و به سوي راه راست رهنمود شدند با اين وصف  ايشانزيرا 

ي ديني بودند درونشان آرامش يافت و مقصود خداي تعالي در اين  چون خواستار انگيزه
 گونه افراد است: آيات، وصف اين
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ٰ�َ�َّتُهَا﴿

  َّةُ ٱ َفّۡسُ ٱ  نِ�َمۡطُمۡ     َّيِضۡرّةٗ إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ  ٢   خُِۡ� ٱَف  ٢ ِ� عَِ�دِٰي  د

خُِۡ� ٱَو   ٢ َِّ�  د  ].30 -27الفجر: [ ﴾٣نَ
آرام گيرنده، به سوي پروردگار خويش خشنود و خداپسند بازگرد و در ميان بندگان «

 ».خاص. من و در بهشت من درآي
تد، و داري در اف ي دين هاي نفساني با انگيزه هوس و خواهشي  حالت دوم: انگيزه

داري مغلوب شود و فرو افتد، و شخص خويشتن را به لشكر شيطان بسپارد و  انگيزه دين
تر  گانند؛ بيش زده طور كه شايسته است مقاومت نكند، و اينان غفلت با او مبارزه نكند و آن

گوش  هشان بر آنان چيره شده و غلام حلقه ب اند، ايشان شهوت ها از اين گروه انسان
ها را فرا گرفته، و درست همان  ي عوامل بدبختي آن اند و همه آن گشته شهوت و اسير

  فرمايد: اند كه خداوند در موردشان مي كساني

ۡوَلَو ﴿    َّ قَ ح ۡنِ�َٰ�     و اَه   ٰ ٮَ دُه ٍسۡفَ� ّ     ُ� اَنۡي ت� اََ ن لُ ٱۡئ ۡوَ َّمَ مِنَ  ۡلق َهَج َّن   نَ َ�ۡمََ� ِّ�
  َّةِ ٱ نِۡ

 
َۡعَِ�  َاّسِ ٱَو  �

َ
 ].١٣ة: السجد[ ﴾١أ

داديم وليكن من مقرر كردم كه هر آيينه دوزخ را از  به هر انساني هدايتش را مي«
27F».ي پريان و آدميان پر كنم همه

1 
اند كه آخرت را به زندگي دنيا معامله كردند، آخرت را به دنيا  ايشان همان كساني

 شود: ها گفته مي اين ه سردمداراني تجارتشان زيان و ضرر شد، و ب فروختند و نتيجه

رضِۡ  ﴿ ۡعَأَف

  َّ� إ ۡدِرُي ۡمَلِ     و ا نِرۡكِذ َ

  نَ ع ٰ   َ�َوَت نَّم     َۡيوَٰةَ ٱ ۡ�يَاٱ � َلۡبَغُهُم مِّنَ  َ�لٰكَِ  ٢ ُّ م
 ].30 -29النجم: [ ﴾ۡلعۡلمِ ٱ

__________________________ 
توانستيم مردم را در وضعيتي قرار دهيم كه مجبور  خواستيم مي فرمايد: اگر مي خداوند در اين آيه مي -1

ها مختار باشند، خداوند انسان را  نسانبه هدايت شوند وليكن حكمت ازلي چنين مقرر داشته كه ا
ي پيامبران  صاحب اراده و مكلف به تكاليف و مسؤول در برابر اعمال خود و قابل هدايت به وسيله

كند.  تر مردم، بدون شك جهنم را از آنان و پريان پر مي آفريده است. خداوند با توجه به روش بيش
 (مترجم)
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گردان شده و خير زندگي دنيا را نخواهد روي برتاب.  پس از كسي كه از ياد ما روي«
 ».نش آنان استاين نهايت دا

اين حالت نشان از يأس و نااميدي و مغرور شدن به آرزوهاست، و اين اوج حماقت 

مَِلا «وارد است كه:  عو ناداني است. در فرمايش پيامبر اكرم لَِم  ِّيَكْلسُ مَنْ دَنَا َ�فْسَهُ وعََ



 َّ �َم �َو اَهاَوَه ُهَسْف      � َعَبْ�َأ ْنَم ُزِجاَعْلاَو

    


 ِتْوَمْلا  

   �َ�َ�َ�َدْع ِ َّ �ا 
 دانا كسي است كه خويشتن را : «»ََ

ها پاك نمود و براي زندگي بعد از مرگ توشه برچيد، و ناتوان كسي است كه  از آلودگي
 28F1.ها را بر خويشتن چيره نمود و آرزوهاي طولاني بر خداوند نمود خواهش

ه باشد. نتيج شان دستخوش فراز و نشيب شود و بي حالت سوم: اين كه جنگ در ميان
ها غالب آيد، صاحب اين نفس به كام رسيده و پيروز گشته به  انگيزه خواهش  و گاهي هم
 آيد. حساب نمي

 اند كه: ايشان كساني

َ�َع ﴿ رَ سَيّئًِا  َ�ٗ َ�لٰحِٗا َوءَاَخ َلَخطُواْ َ�م ُ ٱ َلَعيۡهِمۡ  َّ ن َ�تُوبَ 
َ
 ].١٠٢ة: التوب[ ﴾أ

اند، اميد است كه خداوند از آنان  آميخته دركار نيك را با كاري ديگر كه بد است «
 ».درگذرد، توبه آنان را بپذيرد

شود نيز  اين به اعتبار قوت و ضعف است و به اعتبار تعداد چيزي كه از آن صبر مي
و يا اصلاً مغلوب  شود ها مي ي آن شهوت سه حالت متصور است: يا مغلوب همه

 :ي مقصود از آيهو  شود. ها مي هوتشود و يا مغلوب قسمتي از آن ش ها نمي شهوت

رَ سَيّئًِا﴿ َ�ٗ َ�لٰحِٗا َوءَاَخ ْ َ�م َلَخطُوا كساني كه «اين نوع آخر است. يعني  ]١٠٢ة: التوب[ ﴾
ها را  خداي تعالي كساني را كه مبارزه با شهوت». اند ها شده مغلوب جزيي از شهوت

 ها تشبيه نموده است: تر از آن اند به چهارپايان بلكه گمراه مطلقاً رها نموده

__________________________ 
و » باب ذكر الموت و الاستعداد له« 4250بن ماجه حديث ا 2383اين حديث را ترمذي، حديث  -1

 اند و سيوطي آن را صحيح دانسته است. حاكم روايت كرده
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ٰ�كَِ كَ ﴿ َٓ �ْوُ

ۡنََۡ�مِٰ ٱ

 �  ۚ ُّلَضَأ ۡمُه ۡلَ

    ].179الأعراف: [ ﴾

 ».ترند آنان همانند چهارپايانند بلكه گمراه«
ي شهوت مبارزه كند برايش  چون كه حيوان شناخت و قدرتي كه بتواند با انگيزه

ن و آن تا بتواند ميان ايآفريده نشده است، ولي خداوند اين نعمت را به انسان بخشيده 
ر نبرد، يعني در حقيقت كم كاري قدرت را تعطيل كرد و به كا تشخيص دهد، و او آن

 :كرده و از حق روي گردانيده است و شاعر چه خوب گفته

ـــــــــاً  ولم أر في ـــــــــاس عيب ـــــــــوب الن  عي
 

ـــــــتمام  ـــــــی ال ـــــــادرين عل ـــــــنقص الق  ك
 

د تواناي بر تمام و كمال دانم جز عيب فر هاي مردم چيزي را عيب نمي در ميان عيب«
 ».دهد كه كار را ناقص انجام مي

 اند: اهل صبر و بردباري داراي سه مقام هستند: برخي از عارفان فرموده
 كاران است. ي توبه ترك نمودن شهوت، و اين رتبه -1
 ي زاهدان است. رضايت به قضا و قدر و اين رتبه -2

29Fي صديقان است. ن رتبهكند، و اي محبت داشتن به چيزي كه مولايش تقدير مي -3

1 

30Fآداب صبر

2 

بُْ عِندَْ « فرمايند: مي عي مصيبت. پيامبر به كار بستن صبر در اولين ضربه -1 رَّصلا اَمَّ
 
َ
و�
ُ ْ
31F».ي نخستين است بردباري هنگام ضربه«: »َّصلدْمَةِ الأ

3 

ونَ «گفتن  -2 عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ دليل ». گرديم او باز ميما از آن خداييم و به سوي : «»إِنَّا اللهَِِّ وَ

 است كه گذشت. صام سلمه همسر مطهر رسول اكرم  اين مطلب حديث

__________________________ 
 .76، 4/77الدين،  ن. ك: احياء علوم -1

 ن. ك: مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامه مقدسي. -2

 متفق عليه. -3
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ابي نكردن)، ولي گريه كردن ت شتن زبان و ديگر اندام (بيدا داري و نگه خويشتن -3

الجزع لا يرد «اند:  سنجان و حكيمان گفته ده) جايز است. نكتهر(بر اثر مصيبت وا

گرداند،  تابي و ناشكيبايي از دست رفته را باز نمي بي: «»الفائت ولكن يسر الشامت

 ».دكن ولي بدخواه را خوشحال مي

طور كه ام سلمه، همسر ابي طلحه  زده ظاهر نشود، همان اثر مصيبت بر مصيبت -4
 انجام دادند.

كه با  ثابت بناني گويد: عبداالله بن مطرب درگذشت، مطرب با لباسي زيبا و در حالي
رده بود به ميان مردم آمد، مردم عصباني شدند و گفتند: عبداالله روغن خود را خوشبو ك

ت: آيا تسليم عبداالله گف آيي؟ بويي بيرون مي گاه تو با لباس زيبا و با خوش ميرد و آن مي
ها نزد من از  كه خداوند سه امتياز به من داده كه هر كدام از آن در حالي مصيبت شوم،

 فرموده است:  مرتبه بلندتمام دنيا بهتر است. خداوند 

ِينَ ٱ﴿ هَِۡ َ�جِٰعُونَ  َّ آ إِ� َّ �� ِّ   ِ� اَّنِإ ْآوُلا   ق ٞةَبيِصَّ  مُ مُهۡتَبَٰ�َأ ٓا

  ٰ�كَِ  ١ َٓ �ْوُ


َلََ�تٰٞ مِّن   َلَعيۡهِمۡ ص

ٰ�كَِ هُمُ  َٓ �ْوُأ

  ۖٞةَ و  �َر  و ۡمِهِّ�ّ   ۡلمُهۡتدَُونَ ٱ  ].١٥٧ -١٥٦ة: البقر[ ﴾١ 

ونَ «ها برسد گويند:  ن مصيبتي به آنو كساني كه چو« عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ (ما از آن  »إِنَّا اللهَِِّ وَ

گرديم)، بر آنان درودها و رحمتي از جانب پروردگارشان  و به سوي او باز ميخداييم 
 ».است و آنان خود راه يافتگانند

ي خداست.  فتههاي نه آن از نعمتاگر مصيبت قابل كتمان است بدان كه پنهان نمودن 

لا كذتر �شكو وعجک وحقه نأ  فةمعرمن جإلال االله و«فرمايند:  مي سبن ابي طالب علي
هاي بزرگداشت خداوند شناخت و رعايت حقوق و رعايت حق وي  از نشانه: «»مصيتبک

 ».است كه از درد و رنجوري خويش شكايت نكني و مصيبت خويش را ذكر نكني
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گويد: اي ابو عبداالله در چه حالي هستي، تو را مه االله رحمردي به امام احمد بن حنبل 
برم، تو را بس  يابم، گفت: اگر به تو بگويم من خوبم و در سلامتي به سر مي چگونه مي

 است و مجبورم مكن چيزي را كه دوست ندارم بگويم.
شفيق بلخي گويد: كسي كه مصيبت خود را به كسي جز خدا باز گويد و پيش ديگري 

 يابد. ، هرگز در دلش شيريني نافرمانبري را نميشكوه كند
هاي فرهيخته  هاست، انسان هاي نيكي، پنهان نمودن مصيبت حكيمان گويند: از گنجينه

 .كنند حالي مي به خاطر به دست آوردن اجر و پاداش، در وقت مصيبت اظهار خوش

32Fشود آنچه در شكيبايي از آن كمك گرفته مي

1 

گويند ـ شكيبايي تلخ و دشوار است، ولي به ياري  ميكه  ترديدي نيست ـ چنان
توان آن را به دست  خداوند دستيابي به آن ناممكن نيست و با دانش و كردار خالصانه مي

هاي  ي بيماري آورد. خدايي كه درد آفريد درمان هم فرو فرستاده است. خداوند به همه
شك درمان  سب خود دارد و بيها آگاه است، و هر بيماري احتياج به دانش و عمل منا دل

ي جنسي  به عنوان مثال: هرگاه شهوت غريزه كند، هر درد با توجه به علت آن تفاوت مي
طوري بر انسان فشار آورد كه وي توان مقابله با آن را از دست بدهد و نتواند شرمگاه، 

ه چيز چشم و دل خويش را كنترل كند و نياز به صبر پيدا كند، درمان اين بيماري به س
 است:

 .داري مستمر و پرخوري نكردن در هنگام افطار اول: روزه
ي  كند، و تحريك شهوت به وسيله دوم: جدا شدن از وسايلي كه غريزه را تحريك مي

نگاه با دل است؛ و اين دل است كه شهوت را به حركت  نگاه مستمر با چشم و سپس
كه در حديث  آميز، است، زيرا چنان يكآورد. داروي آن پرهيز از نگاه به زيبارويان تحر مي

__________________________ 
 ن. ك: مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامه مقدسي. -1
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نگاه بر نامحرم تيز زهرآلود شيطاني است، و اين جز با فروهشتن چشم و فرار  آمده است:
 انگيز امكان ندارد. از وسايل شهوت

و ي حلال كه با ازدواج ميسر است  سوم: تسلي بخشيدن و آرام نمودن نفس به وسيله
كند كه در  ضاي شهوت از راه حلال به وي كمك ميچه كه حرام است و با ار پرهيز از آن

حرام نيفتد و اي با تلاش و عادت دادن نفس ممكن است، زيرا انسان هر وقت بخواهد 
 شود. ا به مخالفت بپردازد و با آن مبارزه كند و حتماً پيروز و سربلند ميه تواند با هوس مي

هاي نفساني و  اهشترين انواع شكيبايي مبارزه با خو ترديدي نيست كه سخت
د نگير باش هاست، و اين مبارزه براي كسي كه بيكار و گوشه بازداشتن اندرون از وسوسه

كشاند و  ها به استمرار او را اين سو و آن سو مي تر و دشوارتر است، زيرا وسوسه سخت
ها و تنها يك انديشه در خود جاي دادن ندارد، و  بستگي اين درماني جز جدا شدن از دل

هاي آفرينش خداوند  ها و زمين و انديشه در شگفتي هم انديشيدن در ملكوت آسمان آن
هاي  تا اين كه آن انديشه دلش را تسخير كند، در اين صورت است كه وسوسه مرتبه بلند

شود و اگر اين هم كارساز نبود، دائماً مشغول ذكر و ورد و صلوات  شيطاني از او دور مي
چه بر ما لازم است  بر اين كه دل را حاضر بدارد، يعني آنشود، ولي اين مشروط است 

هاي  بر دلآماده كردن محل نزول رحمت خداوند است تا كه خداوند رحمت خويش را 
ها و گياهان هرزه آن را آماده  چون كسي كه زمين را با پاك نمودن علف ما فرو فرستد. هم

اگر باراني نبارد سودمند نيست، و  ي اين كارها پاشد، ولي همه سازد و در آن بذر مي مي
  بديهي است كه فقط خداوند از (زمان و مكان) نزول باران آگاه است.

نمايد، سپس  هاي هرزه پاك مي كه دل را از شهوت اين است،چه بر بنده لازم  پس آن
گاه آن را در معرض وزيدن باد رحمت  كارد و آن بذر اراده و اخلاص را در آن مي

طوري كه با به انتظار نشستن و فرود آمدن باران در فصل بهار  دهد، همان ميخداوند قرار 
ها هم زمان شريف خاصي دارد و آن هم  گيرد، نزول رحمت خداوند بر دل قوت مي

شور و شوق داشته باشد مثل روز عرفه، روز جمعه،   ها يك جا شود و دل زماني كه همت



 صبر در آزمون الهي و جايگاه آن در ايمان    40

شائبه  هاي پاك و بي ها و نفس يرا اين همتهاي مبارك ديگر، ز ماه مبارك رمضان و وقت
33Fآورد. است كه رحمت خداوند را فرود مي

1 

 نقش و جايگاه صبر در ايمان
فرمايد: آيات صبر در قرآن در هفتاد و چند جاي آمده است  مي /محمد غزالي ماما

كند، مجموع آياتي كه  از امام احمد نقل مي» مدارج السالكين«و ابن قيم در كتاب خود 
رسد، و اين بيانگر اهميت صبر در قرآن و  آيه مي 90ي معني صبر است به  ربرگيرندهد

آن كه اين راه پيامبران نستوه گونه نباشد! حال  نقش بزرگ آن در ايمان است، چرا اين
 است:

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱَف ﴿
ُ
ََ أ َّ�َ�َك ۚۡمُهَّهُمۡ  ُّرسُلِ ٱمِنَ  ۡلعَزۡمِ ٱكَمَا صَ�


    ل  لِجۡعَتۡ   �َ �َس  دَُعوونَ   نَ مَا ي ۡوَ ۡوَيمَ َير

 َّ� إ ُكَِ  ۡهُ� ۡلَهَ� ۚل      غٰ  ��َب  ِۢراَهَّ� نِّم ٗةَعاَس َّ�ِإ ْ        ٓوُثَبۡا َي ل ۡوَمُ ٱ  ].35الأحقاف: [ ﴾٣ ۡلَ�سِٰقُونَ ٱ ۡلق
آنان در [نزول  ياولوالعزم صبر كردند، و برا امبرانيپس صبر كن همان گونه كه پ«

فقط  ييگو نند،يشوند بب مي آنان آنچه را كه وعده دادهكه  يعذاب] شتاب مكن، روز
 ايهمه؛ پس آ ياست برا يقرآن] ابلاغ ني] درنگ داشتند؛ [اايروز [در دن كياز  يساعت

 ».شوند يجز مردم نافرمان هلاك م
ها را به سوي بندگان خود فرو  ي كساني كه خداوند آن آري! صبر بر آنان و همه
 و از لوازم رسالت و از شرايط آن است.فرستاده واجب و لازم است 

امام ابن قيم معتقد است كه صبر نصف دين است؛ يعني ايمان دو تا نصف است، يك 
 فرمايند:  مي مرتبه بلندنصف صبر است و نصف ديگر شكر. خداوند 

َّبَص ِّارٖ شَكُورٖ ﴿ 
  �ِّل ٖتٰ    �� َك  لَِٰ� ِ� َّن     ].5ابراهيم: [ ﴾٥

 ».هايي است براي هر شكيباي سپاسگذار دآوري) نشانهشك در اين (يا بي«

__________________________ 
 : مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامه مقدسين. ك -1
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ن ف سىبلا هدي ضىقي ؤملل هللامءاضق نم ن نكا لاإ خًا� و«فرمايند:  ميص پيامبر
ه ًا�خ نكاف ،ركشل ول، نإ صأ   ه ًا�خ نكاف ،برص ،ءاضر هتباصل،،ءاسر ه    لیس و 

مي كست، خداوند براي مؤمن حسوگند به كسي كه جانم در دست او: «»ذلک إلا للؤممن
كند كه  كند مگر اين كه براي او خير و خوب باشد، اگر خوشي به او برسد شكر مي نمي

كند و (اين نيز) برايش خير است،  برايش خير است و اگر سختي به او برسد بردباري مي
 ».اين (ويژگي) جز براي مؤمن براي كسي ديگر نيست

و ميان صبر و شكر است، و از سوي ديگر انسان ي منازل ايمان از يك س لذا همه
ي او شكر  هميشه يا در نعمت است و يا در مصيبت، پس اگر در نعمت به سر برد لازمه

 و صبر است.
دار فزوني نعمت است، و بر  (بله بر او شكر لازم است) زيرا شكر قيد و ثبات و عهده

كند  عمت را نابود مياو صبر لازم است، زيرا از يك سو بايد از وسايلي كه ن
داري نعمت نيز بايد با شكيبايي وسايلي را مهيا كند، لذا داري كند و براي نگه خويشتن

كدام بدون ديگري تكميل  ي شكر، هيچ ي صبر است و هم صبر لازمه هم شكر لازمه
 ، هرگاه يكي نباشد ديگري هم نيست. شود نمي

 ر وي لازم است.چنين اگر به انسان مصيبتي رسد، صبر و شكر ب هم
صبر در برابر مصيبت كه مشخص است (نيازي به توضيح ندارد) ولي شكر در مقابل 

ها به  در مصيبت مرتبه بلندمصيبت به خاطر حقوق خدا در اين مصيبت است، خداوند 
 رد.اها بر بندگان خود حقوقي د مانند نعمت
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داند:  ف ايمان ميبا استدلال به اين حديث، صبر را نص /و نيز امام محمد غزالي

بُْ « يمَاِن  نصِْفُ  رَّص ِ
ْ
ُُكل ُناَميِْلإا ُ�ِقهُّ ، والإ  





َْ«34F1 بُْ «فرمايد:  و حديث ديگر است كه مي  رَّص

يمَاِن من  ِ
ْ
نَِ  الإ ِس م

ْ
َّرلاأ ِةَلِ 


 سََِد  �َمِ

ْ
35F».ي سر براي بدن است صبر براي ايمان به منزله: «»لج

2 
آورد كه: صبر به دو اعتبار و به متقضاي  رهان ميغزالي بر گفتار خود چنين دليل و ب

ها و اعمال اطلاق  كه بر تمامي تصديق دو اطلاق نصف ايمان است. اعتبار اول: اين
 شود. مي

هاي  پس ايمان دو ركن دارد: يكي يقين است و ديگري صبر. و مراد از يقين، شناخت
دهد. و  انسان دست مي قطعي و مسلمي كه از طريق هدايت خداوند به اصول دين براي

ي خدا)  صبر عبارت است از عمل به مقتضاي آن يقين. با اين توضيح كه بندگان (شايسته
آور است و فرمانبرداري خدا سودمند. پرهيز از  شوند كه گناه زيان از طريق يقين آگاه مي

جا صبر عبارت  معصيت و مواظبت بر طاعت جز به كمك صبر امكان ندارد. يعني در اين
ي هوس و تنبلي.  ي ديني و تقويت آن جهت پيروزي بر انگيزه است از بكارگيري انگيزه

من لقأ ما «اند:  صبر و يقين را در كنار هم آورده و فرموده صبه همين دليل پيامبر
اند يقين و عزيمت صبر   ترين چيزي كه به شما داده از كم: «»صلرب م�ةمتیتو �قليا و عز

36F».است

3 
گونه كه ايمان بر باور قلبي و كردار حاصل از آن  (امام غزالي گويد: همان اعتبار دوم:

ساز كردار انسان است نيز ايمان گفته  شود) به آن حالات رواني انسان، كه زمينه اطلاق مي
 شود: چه در زندگي انسان مطرح است به دو دسته تقسيم مي شود. به اين ترتيب هر آن مي

__________________________ 
طبراني آن را روايت كرده است، و بيهقي در سنن از ابن مسعود روايت كرده و سيوطي در جامع  -1

 الصغير گويد: اين حديث ضعيف است.
بيهقي در شعب ايمان و ديلمي در مسند فردوس آن را از انس روايت كرده و سيوطي در جامع  -2

 ضعيف دانسته است.الصغير آن را 

 اين حديث در احياء العلوم غزالي باب (بيان كون الصبر نصف الإيمان) آمده است. -3
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 سان سودمند است.آنچه براي دنيا و آخرت ان -1
آور است. واكنش منفي رواني انسان به  چيزهايي كه براي دنيا و آخرت انسان زيان -2

آور است صبر است و واكنش مثبت رواني  آنچه كه براي دنيا و آخرتش زيان
 چه كه براي دنيا و آخرتش سودمند است، شكر است. انسان به آن

+ ي ايمان است، (ايمان = صبر  مهطوركه گفتيم يقين يكي از دو ني بنابراين همان
ي ايمان است (ايمان = صبر + شكر) بر همين اساس  شكر). شكر هم يكي از دو نيمه

ُّشلا في ٌفْصِنو ِْبرَّصلا فيكْرِ  :الإِيمانُ نصِْفان«گفته است:  سمسعوداست كه ابن   
    .»ٌفْ 

 دهند. نسبت مي صبعضي اين سخن را به رسول اكرم
جا كه صبر عبارت است از استقامت و مقاومت  فرمايد) و از آن (امام غزالي مي

ي نفساني نيز بر دو قسم است:  ي نفساني، و انگيزه ي شهوت در برابر انگيزه انگيزه
ها  مثبت به خواستنيعبارت است از كشش ي غضب، كه شهوت  انگيزهي شهوت و  انگيزه

و روزه، صبر در ها،  ريمنفي انسان نسبت به ناسازگاو غضب عبارت است از كشش 
 برابر شهوت است و بس نه غضب.

روزه يك : «»صلا فصن موصلرب«اند:  فرموده صاز همين ديدگاه است كه رسول االله
37F».ي صبر است نيمه

ي  و انگيزههاي شهوت  زيرا كمال صبر اين است كه از تمامي انگيزه 1
هاي  چنين آموزه ن است، و همخشم صبر كند، كه روزه با اين اعتبار ربع (يك چهارم) ايما

آيين اسلام و حدود و احوال و نسبت آن با ايمان را بايد به دقت فهميد، و اصل در آن، 
هاي گوناگون اطلاق  اي ايمان بر صورت شناخت درهاي بسيار ايمان است، زيرا واژه

 شود. مي
38F

2 

__________________________ 
ابن ماجه آن را به لفظ (الصيام نصف الصبر) از ابو هريره روايت كرده است. و سيوطي آن را صحيح  -1

 دانسته است.

 ن. ك: إحياء العلوم الدين. -2
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 هايي از امتحان و ابتلاء برخي از پيامبران و فرستادگان نمونه
كه  اند، چنان اند كه آزمايش شده ترين كساني شدگان خدا بيش ه پيامبران و فرستادهك بدان

 فرمايند: مي مرتبه بلندقبلاً اشاره شد صبر به نسبت پيامبران واجب است، خداوند 

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱَف ﴿
ُ
ََ أ  ].35الأحقاف: [ ﴾ُّرسُلِ ٱمِنَ  ۡلعَزۡمِ ٱكَمَا صَ�

 ».وه صبر كردندكه پيامبران نست صبر كن چنان«
 ؛ترين اقوال عبارتند از: نوح، ابراهيم، موسي، عيسي حجپيامبران اولوالعزم بنا بر را

 ي آنان باد. درود و رحمت خدا بر همه صو محمد 
تر مورد آزمايش و امتحان قرار  پرسيده شد كه كدامين مردم بيش صاز پيامبر اسلام

ها  سپس هر كه از مردم در كمال به آن پيامبران، سپس صالحان،«فرمودند:  ؟اند گرفته
تر است و به همين ترتيب، پس هر كسي (به مقدار درك و فهمش) از  تر و نزديك شبيه

داري با صلاب باشد بر آزمايش وي  گيرد، اگر شخصي در دين دين مورد امتحان قرار مي
ء و شود و اگر (فهم و درك) شخصي از دين ضعيف باشد، از مقدار ابتلا افزوده مي

رود (و در قيد حيات است)  شود، و تا زماني كه بنده بر زمين راه مي امتحان وي كاسته مي
39F».مورد آزمايش و امتحان است، اگر چه گناهي هم مرتكب نشده باشد

1 
باشد، پس ستايش  و اين از فضل و بزرگداشت خداوند براي بندگان مؤمنش مي

 خداوندي را سزد كه پروردگار جهانيان است.

 يامبر نوح عليه السلامپ
دنده مورد آزمايش قرار داد. با  سر و يك ي مردمي خيره  را به وسيله ؛خداوند نوح

كردند.  نمود، دعوتش را قبول نمي به استمرار آنها را دعوت و نصيحت مياين كه نوح 
ها را به پرستش خداي  و در اين مدت آننهصد و پنجاه سال در ميان قومش بود نوح 

 كرد: خواند، شب و روز، در پنهاني و آشكار آنان را به يكتاپرستي دعوت مي ا مييكتا فر

__________________________ 
 باشد. ده و فرموده است حديث صحيح مياين حديث را ترمذي روايت كر -1
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ٗ�  قاَلَ ﴿ َ�هَار َۡ�ٗ َو � �ِ ۡوَعَتُ قۡوَ ٗ�  َلَفمۡ  ٥رَبِّ إِّ�ِ د �َّ فرَِار إ ٓيِءِٓ   �ُد ۡمُهۡدِزَ   مَّا  �ّ�ِ  ٦ َُ

َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ 
َ
ْ أ لَُوٓا َلهُمۡ جَع �ُۡوَعَهُمۡ ِ�غَۡفرَِ    ْ ٱءَاذَانهِِمۡ َو  د ا ۡوَ ْ َو  سۡتغَۡش وا ّ َُ �َأ

  و ۡمُهَ�اَيِ  ْ ٱ وا  سۡتكََۡ�ُ
ٗ�ٱ َبۡار  ].7 -5النوح:[ ﴾٧ سۡتكِ

[نوح] گفت: پروردگارا! در حقيقت من قوم خويش را شب و روز (به يكتاپرستي «
دعوت نمودم، ولي دعوت من جز گريزشان نيفزود، و هرگاه من آنان را دعوت كردم تا 

هاي  دادند و جامه هاي خود قرار مي ا بيامرزي (سر) انگشتان خود را در گوشها ر آن
 ».فشردند و سخت كبر ورزيدند خويش را به خود در پيچيدند و (بر كفر) پا مي

ها پايداري نمود و صبوري پيشه كرد. گاهي  در برابر آزار و اذيت آن ؛نوح
ها به سركشي و لجاجت و  آندعوتش با تشويق همراه بود و گاهي با بيم دادن ولي 

كردند، از شأن او و  تراشي مي ها ادامه دادند. آنان براي نوح مرتب دشمن پرسش بت
سار و بيرون راندن از شهر و ديارشان  كاستند و آنان را تهديد به سنگ پيروانش مي

 روي كردند: نمودند، و در اين امر زياده مي

ُ ٱ قاَلَ ﴿ َ�َ ۡلم اّ ۦٓ مِن قۡوَمِهِ   نَ ُّم ٖلٰبِٖ�  ِ   �َض ِ� َك   ٰ ٮَ  َ�كِّٰ�ِ  قاَلَ  ٦َ� َلةٞ َو َ�َ ۡوَمِ َليۡسَ ِ� ض قٰ َ�
َّر نِّم ٞلوُسَبِّ     ].61 -60الأعراف: [ ﴾٦ ۡلَ�َلمِ�َ ٱ

بينيم، گفت: اي قوم من  اشراف قومش گفتند: هر آيينه ما تو را در گمراهي آشكار مي«
 ».ي از جانب پروردگار جهانيانمهيچ گمراهي با من نيست بلكه من پيامبر

ها و ناسزاها و  رغم توهين وي براي دعوت (مردم به پيروي از فرمان خدا) علي
كردند، پايداري نمود و مبارزه كرد، و چون دانست  خندها و بيم و ترس كه ايجاد مي ريش

دستانش را به سوي مولايش  ها خيري نيست (و دعوتش اثرگذار نيست) كه در آن
خداوند  ) بلند كرد و تقاضا نمود كه گشايشي بر خود و مؤمنان نمايد.مرتبه بلندد (خداون

 فرمايد: اين موضوع را چنين بيان مي
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ۡدَ ﴿ َلَوق ٮََنا نوُحٞ نَلَفعِۡمَ   ۡلمُجِيبُونَ ٱَناد هَلُۡ   ٧  ه
َ
أ ّيَۡ�هُٰ َو ََ َنۡلَا ٧ ۡلعَظِيمِ ٱ ۡلكَرۡبِ ٱمِنَ  ۥَ�  َوجَع

َّ�ِّرُتهَُ  َۡ ٱهُمُ  ۥ َلَعيهِۡ ِ�   ٧ ا�ِ�َ � َنۡا  ترََ� مٌٰ  ٧ �خِرِ�نَ ٱَو َ�َ ٰ نوُحٖ ِ�  س ََ اّ   ٧ ۡلَ�َلمِ�َ ٱ� نَ ِ
�َۡزيِ  سِۡنِ�َ ٱكََ�لٰكَِ  ۡلمُح  ].80 -75الصافات: [ ﴾٨ 

هر آيينه نوح ما را آواز داد و چه نيك اجابت كننده بوديم و او و كسانش را از اندوه «
ي نيك) وي را  و تنها نسل او را باقي گذاشتيم، و در ميان آيندگان (آوازهبزرگ رهانيديم، 

گونه نيكوكاران را پاداش  سلام بر نوح در ميان جهانيان، هر آيينه ما اينبر جاي گذاشتيم، 
 ».دهيم مي

 به سه وسيله مورد آزمايش و امتحان قرار گرفت: ؛نوح
ها را دعوت نمود،  نجاه سال آننهايت به قوم سركش خود مبتلا شد، نهصد و پ بي .1

ي مردم بر لجاجت و گمراهي  ولي جز اندكي كسي همراه وي (مؤمن) نشد و بقيه
كه گذشت  خدا ماندند و به اين هم اكتفا ننمودند بلكه چنان و پرستش غير

 ها در حق وي روا داشتند. ترين آزارها را به او رساندند و بدترين اهانت سخت
ترين مردم به او، يعني فرزندش، مورد آزمايش  و نزديك اش در مورد جگر گوشه .2

قرار گرفت، زيرا فرزند نوح دعوت پدر را قبول نكرد و بر لجاجت و انكارش ماند 
 كنند:  و بر كفر نيز مرد. خداوند اين مسأله را چنين بازگو مي

َنَوادَىٰ ﴿ َّ�َّر ٞحوهُ    َّن  ۥ إ ِّبَر َلاَقَِ     َن� ِ�ۡهَأ ۡنِّ  بِۡ� ٱ 

 كَ   َدۡعَو ُقَّۡ ٱ َ�مُ   ۡحَ


نَتَ أ


أ َو

هُّ  قاَلَ  ٤ ۡلَ�كِٰمِ�َ ٱ نَ إ ُحوُنِٰ  هُّ  ۥ نَ َۖكِ إِ  ۡهَأ ۡنِم َسۡيَل

  �َۡ�  ۥ ۡلنِ مَا َليۡسَ  َٔ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ� َ�َف 

َلكَ بهِِ  ن تَُ�ونَ مِنَ  ۦ
َ
عَِظُكَ أ


ٓ أ  ].46 -45هود: [ ﴾٤ ۡلَ�هِٰلِ�َ ٱعِۡلمٌۖ إِّ�ِ

وردگار خود را ندا داد و گفت: پروردگارا! پسرم از اهل من است و هر آيينه و نوح پر«
است و تو بهترين داوراني، فرمود: نوح، او در واقع از اهل تو نيست، او ي تو راست  وعده

داراي عملي ناشايسته است، پس چيزي كه بدان علم نداري از من مخواه، من تو را اندرز 
 ».باشي دهم كه مبادا از جاهلان مي

 شدگان شد و سرانجام كارش خسران و زيان شد. از جمله غرق ؛ فرزند نوح
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ي همسر كافرش مورد امتحان و آزمايش قرار گرفت، زن نوح با  نوح به وسيله .3
كرد بر آيين قومش با كفر از اين دنيا  كه نوح مكرراً او را نصيحت مي توجه به اين

 نمايد: ن بازگو مياين قضيه را چني مرتبه بلندرفت، خداوند 

ََبَ ﴿ ُ ٱ � َّ  ْ ِينَ َ�فَرُوا َّ �ِّل   �َثَ تَ ٱ
َ
تَ ٱنوُحٖ َو  مۡرَأ

َ
ۡيَدۡبَنِ مِنۡ  مۡرَأ  َۡتَ � لوُطٖ� َ�َ�تَا �

ۡنَهُمَا مِنَ  نۡيَِا � ِ ٱعَِبادَِنا َ�لٰحَِۡ�ِ َفخَاَ�تَاهُمَا َلَفمۡ ُ�غ خُۡ�َ ٱا َو�يِلَ  ٔٗ شَۡ�  َّ ٰ ٱمَعَ  َاّرَ ٱ د َّ  خِلِ�َ �
 ].10التحريم: [ ﴾١

اند مثال زن نوح و زن لوط زده است، آن دو همسر  خداوند براي كساني كه كافر شده«
اند كه به آنان (به سبب كفر و سرپيچي از فرمانشان)  ي ما بوده دو تا از بندگان شايسته

گفته شد:  در برابر خدا ساخته نبود، وها  اند و كاري از دست [شوهران] آن خيانت نموده
 ».با داخل شوندگان داخل آتش شويد

به اجماع مفسران آن دو با كفر ورزيدن و سرپيچي از فرمان  ﴾َفخَاَ�تَاهُمَا﴿ معني
اند و نه اين كه مرتكب عمل زشت زنا شده باشند و هرگز ثابت  شوهر، خيانت نموده

40Fنشده كه زن پيامبري مرتكب عمل فاحشه شده باشد.

1 

 مابراهيم عليه السلا
پرستيدند (به يكتاپرستي) دعوت  در آغاز پدر و قوم خويش را كه بت مي ؛ابراهيم

 فرمايند:  مي مرتبه بلندنمود. خداوند 

هُّ  ۡلكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱَو ﴿ نَ إ َۚميِهَٰ�ۡبِ    ًّيِبَّن اٗقيِّدِص َنا  ۥِ       بُۡدُ مَا َ�  إذِۡ  ٤ بتَِ لمَِ �َع
َ
� ٰ َٓ� ِهيِ�َِ� َلاَ




مَعُ َو  ۡسَ نَعكَ شَۡ� �  �ِۡ َ� ُ�غ بتَِ  ٤ا  ٔٗ َ� ُ�ۡبِ�ُ َو
َ
� ٰ تكَِ  ۡلعۡلمِ ٱإِّ�ِ قۡدَ جَاءَِٓ� مِنَ  َٓ

ۡأَي
َلمۡ  مَا 

ِۡ�ٓ ٱَف  ا  َبّعِ وَِّ�ٗ دِۡكَ صَِ�طٰٗا س ه
َ
بتَِ  ٤أ

َ
� ٰ بُۡدِ  َٓ َۖ ٱَ� �َع َّن  َّشيَۡ�نٰ ا  َّشيَۡ�نَٰ ٱِ صَِعيّٗ َّرل�  ل َِ  نَ

 ].44 -41مريم: [ ﴾٤

__________________________ 
 ن. ك: فتح القدير، شوكاني. -1
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به يادآور در اين كتاب ابراهيم را، در حقيقت او صديق و نبي بود، چون به پدرش «
اي هم برايت ندارد  بيند و هيچ فايده شنود و نه مي گفت: اي پدر چرا چيزي را كه نه مي

كني، پدرم در حقيقت دانشي (از جانب پروردگار) به من رسيده كه به تو  عبادت مي
پدرم، شيطان را  و را به راه راست رهنمود كنم. ايوي كن تا تنرسيده، پس از من پير

 ».پرستش مكن، زيرا كه شيطان نافرمان خداي رحمان است
در دعوت خود به يكتاپرستي، شكيبايي نمود و در شهر بابل عراق به  ؛ابراهيم

 ي خود استمرار بخشيد و با بهترين شيوه با آنان به بحث و مناقشه پرداخت:  مبارزه

﴿ ِ قۡوَمِهِ  ذۡ إ �يِهِ َو
َ
بُۡدُونَ  ۦقاَلَ ِ� َلهَا َ�كِٰفَِ�   ٧مَا �َع ُّلَظ   َ� اٗمان  نۡصَأ ُدُبۡعَ� ْاوُلاَ


    هَلۡ  قاَلَ  ٧

عُۡدَونَ  مَعَُنوُ�مۡ إذِۡ ت ۡسَ ونَ   ٧� ّ ُُ �َي ۡوَأ ۡمُ�

  نوُعَفَ  َي ۡوَن


٧  ْ ٓ ءَاباَءَٓنَا كََ�لٰكَِ  قاَلوُا َنۡدَا  بلَۡ َوج

لَُونَ   ].74 -70الشعراء: [ ﴾٧َ�فۡع
پرستيم و  پرستيد؟ گفتند: بتاني را مي گاه كه به پدر خود و قومش گفت: چه مي آن«

شنوند؟ يا به شما سود يا  كنيد از شما مي هاييم. گفت: آيا وقتي دعا مي همواره ملازم آن
 ».كردند رسانند؟ گفتند: [نه] بلكه پدران خود را يافتيم كه چنين مي زيان مي
اي نداشت به سراغ خدايانشان رفت  ن آنان دعوت را نپذيرفتند و ابراهيم راه چارهچو

صميم ها را شكسته ديدند ت ها را شكست، وقتي بازگشتند و بت و در غياب قوم بت
  گرفتند ابراهيم را بسوزانند:

﴿ ْ ْ ٱ قاَلوُا نُۡوا ۡلَقُوهُ ِ�  ۥَ�ُ  �

ا َف� َۡحِيمِ ٱُ�ۡنَ�ٗن  .]97الصافات: [ ﴾٩ �

 ».ي از آتش بسازيد و او را در آتش اندازيد گفتند: برايش خانه«
جا آزمايش و ابتلاء ابراهيم آغاز شد و مصيبت آشكار بر وي فرود آمد. قومش  از اين

دستان ابراهيم را بستند و او را در منجنيق   آوري هيزم و برافروختن آتش بعد از جمع

لا � إلا «خواند:  اين دعا را مي ؛م ابراهيمگذاشتند و در آتش انداختند، در اين هنگا
پروردگارا، معبودي : «»�شر لا کللما ک لکلماعلا بر کناح�دملحا کل ، و أنت
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روايي هستي و تو  به حق جز تو نيست، تو پاك و منزهي و تو سزاوار ستايش و فرمان
 دهد: خداوند به آتش فرمان مي». شريكي نداري

َنارُ كُ  قَنۡلا﴿ ٰ إبَِۡ�هٰيِمَ �َ ََٓ� اًمٰ    �َس و اٗدۡرَب ِ�    ].69الأنبياء: [ ﴾٦
 ».اي آتش! براي ابراهيم سرد و ايمني بخش باش«

اين اولين آزمايش ابراهيم بود كه قوم وي دعوتش را نپذيرفتند و آزمايش دوم به آتش 
پرستيدند،  ميها را  (حران) رفت، در شام مردم ستارهانداختنش بود. سپس از عراق به شام 

ها توجه  فرا خواند، و به خدايان دروغين آن مرتبه بلندها را به پرستش خداوند  ابراهيم آن
گاه ابراهيم  نكرد، ولي كسي دعوت او را نپذيرفت و اين سومين آزمايش ابراهيم است. آن

نان جا آمده و زني از زيباترين ز از شام به مصر رفت، شاه مصر شنيده بود كه مردي به آن
ها به دربار شاه رفتند. شاه از  ابراهيم و همسرش را خواست و آن همراه اوست. شاه

 ابراهيم پرسيد: اين زن كيست؟ ابراهيم گفت: خواهرم و منظور خواهر ايماني است.

بِذاٍَت «در حديث آمده است:   ثلاََثَ كَ
ّ
َلاِإ ُميِهاَرْبِإ ْبِذ    

 �َي ْمَ  :  
َ
لىِإ َ   عيُد َ�ِح ُُلهْ  




ِل  مِْ آ ُ  ﴾٨إِّ�ِ سَقيِمٞ ﴿ :هَِته
ُ
هْوَقَل هَلَُ ﴿ : بَِ�هُُمۡ َ�ذَٰا ۥَ�ع ِتيْخ  ﴾ك



أ اَهَّ�ِإ ُ  ةََراَسِل ُُلهْوَ 


  «:41F1 » ابراهيم

 جز اين سه مورد هرگز دروغ نگفته است:
 چون قومش او را به خدايان خود دعوت نمودند، گفت: من بيمارم. -1
 را شكسته است. ها ها را شكست، گفت: بت بزرگ آن وقتي بت -2

 ».وقتي پادشاه از او در مورد ساره پرسيد گفت: او خواهر من است -3

 بدين وسيله خداوند او و همسرش را از نيت بد شاه مصر نجات داد.
ي تيمن كه سرزمين مقدس است مستقر  به شام برگشت و در منطقه ؛سپس ابراهيم

بود.  ؛، به همراه ابراهيمشد. در اين سفر هاجر قبطي مصري مادر اسماعيل كنيز ساره
بستر شود، ازدواج صورت  خواست با هاجر هم ؛از ابراهيمشد،  دار نمي ساره بچه

__________________________ 
 روايت بخاري مسلم و ابو داوود. -1
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دار شد غيرت  از او به دنيا آمد. وقتي هاجر بچه ؛گرفت و نتيجه اين شد كه اسماعيل
درخواست نمود كه هاجر را از او دور كند. به فرمان  ؛ساره به جوش آمد و از ابراهيم

برد، و اين پنجمين آزمايش ند ابراهيم هاجر و فرزندش اسماعيل را به مكه خداو
است، و اين (جابجايي از شام به مكه) آزمايشي براي مادر اسماعيل نيز بود،  ؛ابراهيم

كه با آن آشنايي نداشت، و فاقد آب و غذا وي را در سرزميني رها نمود  ؛زيرا ابراهيم
كند) از  ابراهيم او و فرزندش را در اين سرزمين رها ميبود. (پس از اين كه هاجر دانست 

او پرسيد: اين فرمان خداست يا نظر خودت است، ابراهيم گفت: فرمان خداست. هاجر 
گرداند. (پس از گذشت ساليان  ما را نابود نمي مرتبه بلندگفت: در اين صورت خداوند 

بيند كه اسماعيل  ر خواب ميد ؛شود)، ابراهيم كند و بالغ مي بسيار، اسماعيل رشد مي
 فرمايد:  مي مرتبه بلندكند و خواب پيامبران نيز وحي است. خداوند  را ذبح مي

َنّ ﴿ َلهَُو  ِ ْ ٱَ�ذَٰا  ٰؤُا َٓ �َۡ ۡلمُبِ�ُ ٱ  ظِيٖ�   ١  ۡيَدَفَوَ�هُٰ بذِِبحٍۡ َع   ].107 -106الصافات: [ ﴾١
 ».ي او نموديم زرگي را فديهيقيناً اين همان امتحان آشكار است، كه ما قرباني ب«

كه آزمايشي براي اسماعيل نيز  است، چنان ؛و اين ششمين امتحان نسبت به ابراهيم
باشد و اين آزمايش در حقيقت در نهايت دشواري است، چگونه پدر فرزند و جگر  مي

درنگ براي  اش را با دست خود قرباني كند، وانگهي چگونه فرزند بدون ترديد و بي گوشه
مرتبه است، امتحان از اوست به  نهد. ولي اين فرمان خداوند بلند اني شدن گردن ميقرب

 ناچار بايد فرمان وي را پذيرفت و اجرا نمود.

 يوسف و يعقوب عليهما السلام
 اولين امتحان يوسف و يعقوب (در اين آيات ذكر شده) است:

ٗبَا َو  إذِۡ ﴿ ك ۡوَ ََ ك � َدَحَ َع

ۡيَ�َتُ أ


بتَِ إِّ�ِ ر

َ
� ٰ َٓ� ِهيِ�َِ�  


  فُسوُي َلاَ ۡ�تُهُمۡ ِ�  ۡلقَمَرَ ٱَو  َّشمۡسَ ٱ

َ�َ
ر

َّن  قاَلَ  ٤َ�ٰجِدِينَ  إِ  ۖ �ًدۡيَك َكَل ْاوُديِكَيَ� َكِت           وۡ خ إ ََٰٓ� َكاَيۡءُر ۡصُصۡقَ� َ� ََّ�ُبِ             َّشيَۡ�نَٰ ٱ
دَُعوّٞ  �َ�ٰنِ  بِٞ� لِۡ�ِ َ�َ�لٰكَِ  ٥ُّ وۡأَِ�لِ  َو


لَّمُِكَ مِن ت ُ�ع ُّ�َر َكيِبَتۡكَ َو    ادِيثِ ٱ َحَۡ

 ُّمِتُ� نعِۡمَتهَُ  �   ۥ
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َّ�َر َّنِإ َۚقَٰ�ۡس� َميِهَٰ�ۡبِإ ُلۡبَ� نِم َكۡ�َوَبَ� ََٰٓ� اَهَّمَ�َ� ٓاَمَك َبوُقۡعَ� ِلاَء ََٰٓ�َو َكۡكَ َع              

     


              ليِمٌ 

كِيمٞ   ].6 -4يوسف: [ ﴾٦َح
گاه كه يوسف به پدرش گفت: اي پدرم در حقيقت  آور (اي بزرگوار پيامبر) آن به ياد«

ام كه برايم سجده  ها را ديده ام، من آن من يازده ستاره، ماه و خورشيد را (در خواب) ديده
كنانند). گفت: فرزندم خوابت را براي برادرانت بازگو نكن كه آنان در  (سجده كنند مي

كنند، در حقيقت شيطان نسبت به انسان دشمن آشكار است. و  اي مي انديشهمورد تو 
آموزد و  ها (تعبير خواب) مي گزيند و به تو تفسير سخن چنين پروردگارت تو را برمي اين

طور كه قبلاً بر دو پدرت ابراهيم  كند، همان بر تو و بر خاندان يعقوب نعمت را كامل مي
 ».ي كه پروردگارت داناي كاردان استو اسحاق تكميل نمود. به درست

اين خواب را در خردسالي پيش از رسيدن به سن بلوغ  ؛گويند: يوسف مفسران مي
ش، كه رديده است و اين يازده ستاره برادرانش هستند و خورشيد و مهتاب پدر و ماد

 كرد. پدرشكنان ديده است، و چون بيدار شد خواب را براي پدرش بازگو  ها را سجده آن
دانست كه او به جايگاه والا و بزرگي در دنيا و آخرت خواهد رسيد، از اين رو از او 
خواست كه خوابش را براي كسي بازگو نكند، مبادا برادرانش از ماجرا باخبر شوند و از 

 روي حسادت به نابودي او بينديشند.
 رسد: زمان تزوير برادران يوسف فرا مي

  إذِۡ ﴿
َ
أ ْ َ�ُوسُفُ َو ُّم ٖلٰبٍِ� قاَلوُا   �َض 

�َل ا ناَبَ

� َّنِإ ٌةَبۡصُع َُ       نۡ َ�َو اَّنِم اَنيِبَأ َٰٓ�ِإ ُّبَح  


    


   ٨أ 

ْ ٱ وَِ  ۡ�تُلُوا

ِ  طۡرحَُوهُ ٱيوُسَُف أ دِۡه ْ منِۢ َ�ع تَُ�نووُا �يُِ�مۡ َو

َ
هُۡ أ َۡلُ َلُ�مۡ َوج �ضٗا �

َ
قۡوَمٗا َ�لٰحَِِ�  ۦأ

قۡتُلُ  قاَلَ  ٩ ۡلَ�َوقُوهُ ِ� غََ�َبتِ قآَ�لِٞ مِّۡنهُمۡ َ� �َ

 هُۡ َ�عۡضُ  ۡ�ُبِّ ٱواْ يوُسَُف  ِ ٱۡلَيتَقِط َّيَّارَة إنِ كُنتُمۡ  

 ].10 -8يوسف: [ ﴾١َ�عٰلَِِ� 
گاه كه برادران گفتند: يقيناً يوسف و برادرش، نزد پدر از ما دوست  آور آن به ياد«

اً پدرمان در اشتباه روشني كه ما گروه نيرومندي هستيم، مسلم تر هستند در حالي داشتني
است، يوسف را بكشيد يا او را به سرزمين دوردست بيندازيد تا پدرتان فقط با شما باشد 
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اي از آنان گفت: يوسف را مكشيد،  ي شايستگان خواهيد شد. گوينده و بعد از آن از زمره
 ».اهيد كاري كنيدخو ه او را به ژرفاي چاه بيندازيد تا كاروانيان او را برگيرند، اگر ميكبل

همه بر رأي و نظر برادر بزرگشان اتفاق نمودند، لذا از پدرشان خواستند كه 
 را پاسي از روز با آنان به صحرا بفرستد: ؛يوسف

﴿ ْ ن� َفُسوُي ََٰ� اَّاّ َ�ُ  قاَلوُا      َ
ن�ۡأَت َ� َكَلاَم اَ
     اَبَ�ٰن


  رسِۡهۡلُ  ١َلَ�صِٰحُونَ  ۥ

َ
ۡ�َ  أ ا َير ٗدَ َنَا غ عۡ مَع

ن� ۡبَعۡلَ�َاّ َ�ُ    ْ بهِِ  قاَلَ  ١َلَ�فٰظُِونَ  ۥ بَُوا ن تذَۡه
َ
ََحۡزُنُِ�ٓ أ ُ�هَُل  ۦإِّ�ِ �

ۡأَي
ن 

َ
افُ أ َخَ


أ  ّ�ِئبُۡ ٱَو

هُۡنَ َ�فٰلِوُنَ  نَتُمۡ �

أ ْ  ١َو هَُلَ  قاَلوُا �

َ
ونَ  ّ�ِئبُۡ ٱَل�نِۡ أ َّل اٗذَ�ِٰ�ُ  إ ٓاَّ�ِإ ٌةَبۡصُع ُِ        نۡ َ�١﴾ 

 ].14 -11يوسف:[
كه ما  داني در حالي گفتند: اي پدر تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمي

خيرخواه او هستيم؟ فردا او را با ما فرست تا [در چمن] بگردد و بازي كند، و ما به 
كند، و  كه او را ببريد سخت مرا اندوهگين مي خوبي نگهبان او خواهيم بود. گفت: اين

كنيد و گرگ او را بدرد. آنان در جواب گفتند: اگر او را گرگ ترسم از او غفلت  مي
 ».كار خواهيم بود بخورد در حالي كه ما گروهي نيرومند هستيم حقيقتاً ما زيان

ها فرستاد.  را با آن ؛وقتي برادران پدر را با سخنان خويش قانع نمودند، او يوسف
او را در چاه بيندازند، (چاهي آنان يوسف را گرفتند و با خود بردند و تصميم گرفتند 

 يافتند) و با توهين و ناسزا او را در چاه انداختند.

ۡبَكُونَ  َوجَاءُٓوٓ ﴿ باَهُمۡ عِشَاءٓٗ �
َ�
١  ْ َنۡا يوُسَُف عَِدن  قاَلوُا ترََ� بَتۡسَقُِ َو  َنۡبَا � اّ ذَه نَ إ ٓاِ  ناَبَ�َٰ


 

هَُلَ  �
َأَف
نَتَ بمُِؤۡمِنٖ  ّ�ِئبُۡۖ ٱمََ�عَٰنا 


ٓ أ مَا َّا َ�دِٰ�َِ�  َو نُك ۡوَل    و اَّ  ٰ قَمِيصِهِ  َوجَاءُٓو ١ ََ �ٖ  ۦ� بَد

ٞۖ َو  ۡٞ َ�يِل � ٗ�ۖ َصَف مۡر
َ
نَفُسُُ�مۡ أ


َلتۡ َلُ�مۡ أ َّ وَس ۡلَب َلاَق   �ٖبِذَ   ُ ٱ تَعَانُ ٱ َّ ۡلمُۡس ٰ مَا تصَِفُونَ   ََ �

 ].18 -16يوسف: [ ﴾١
آمدند، گفتند: اي پدر، ما رفتيم  كردند نزد پدرشان كه گريه مي شبانگاه در حالي«

آمد و او را خورد، و تو داديم و يوسف را نزد اثاثيه خود گذارديم و گرگ  مسابقه مي
گويان باشيم و پيراهن او را آلوده به  چه ما از راست كني اگر هرگز سخن ما را باور نمي
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تي را برايتان خون دروغين بياوردند. پدر گفت: چنين نيست بلكه نفس (هوستان) كار زش
هايي كه  گويي تنها خداست كه در برابر ياوه )آراسته است. اينك صبري جميل زيباست.

 ».داريد از او كمك خواسته شود بيان مي
الهام نمود كه حتماً براي تو راه نجات و گشايش از اين  ؛و خداوند به يوسف

از اين كردار زشتشان سختي وجود دارد و به زودي خداوند آنان را بدون آن كه بدانند 
را از چاه برگرفتند و او را به مصر  ؛آگاه خواهد نمود. كاروانياني آمدند و يوسف

دار بود او را خريد. اين اولين و دومين  مصر كه در آن هنگام وزير و خزانهبردند و عزيز 
بود، زيرا در چاه انداخته شد و به عنوان برده فروخته شد و  ؛محنت و امتحان يوسف

 يز در عين حال امتحاني براي يعقوب نيز است.ن
 شود:  امتحان و محنت سوم شروع مي

دَتهُۡ ﴿ َ�َو سِۡهِ  َِّ� ٱ َو  �َّف  نَ ع اَهِتۡيَب ِ�      َّلَغقَتِ  ۦوُ بَۡ�بَٰ ٱ
َۡ ۚ قاَلَ مَعَاذَ  � َلكَ ِۖ ٱَوقاََلتۡ هَيۡتَ  َّ 

هُّ  نَ هُّ  ۥِ نَ َۖيا إِ وۡثَم َ   َسۡحَأ ِّٓ�َن

   لٰمُِونَ ٱلحُِ َ� ُ�فۡ  ۥ َّ  ].23يوسف: [ ﴾٢ �

جويي طلبيد و درها را بست و  اش بود مكارانه از يوسف كام زني كه يوسف در خانه«
گفت: بيا جلو، با تو هستم، (يوسف) گفت: پناه بر خدا، او كه خداي من است، مرا گرامي 

 ».شوند كاران رستگار نمي داشته، يقيناً ستم
دداري نمود و در را باز كرد و با شتاب به بيرون از ارتكاب فاحشه خو ؛يوسف

فرار كرد ولي زن عزيز مصر در پي او دويد و به وي رسيد و پيراهن وي را از پشت 
سخن شد و خطاب به آقايش  گرفت و بدريد، دم در به آقاي زن برخوردند، و زن پيش

 گفت: 

ن﴿
َ
�َّٓ أ إ اًءٓوُس َكِِ     ۡهل


أَِب َداَرَأ ۡ 


  َم ُءٓاَزَج اَن    ِ�مٞ  

َ
ذَابٌ أ ۡوَ َع


نَ أ َجۡس  ].25يوسف: [ ﴾٢�

جز اين نيست كه يا زنداني شود  سزاي كسي كه خواست با همسرت كار زشت كند«
 ».يا شكنجه دردناكي داده شود

 يوسف گفت:
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ٓ إنِ َ�نَ قَمِيصُهُ  قاَلَ ﴿ لۡهَِا ه
َ
ِۡ�� َوشَهَِد شَاهٞد مِّنۡ أ  �َّف  نَ ع ِ�ۡتَد   وَٰ� َ   َّ مِ  ۥ ن ُ�بُلٖ دُ

قتَۡ َوهَُو مِنَ  َدَصَف َّ مِن دُبرُٖ َفكَذَبتَۡ َوهَُو مِنَ  ۥَ�نَ قَمِيصُهُ  �ن ٢ ۡلَ�ذِٰ�ِ�َ ٱ دِٰ�ِ�َ ٱدُ َّ � 
هَصُ  ََّمَلا ٢ هُّ  ۥرءََا قمَِي نَ إ َلاَق ٖرُبُد نِم َّدِ  ظِيمٞ  ۥ َّنُ� َع   دۡيَك َّنِإ َّۖنُ�ِدۡيَك        ٢﴾ 

 ].28 -26يوسف:[
ي عزيز  خواند، گواهي از حاضران خانه فت: او مرا با نيرنگ به خود مييوسف گ«

گويد و يوسف از  گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد زن راست مي
گويد و  ن دروغ ميگويان است و اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد ز دروغ

ز پشت پاره شده است گفت گويان است. هنگامي كه ديد پيراهن ا يوسف از زمره راست
 ».گيرد كه يقيناً نيرنگ شما بزرگ است اين كار از نيرنگ شما زنان صورت مي

و زن عزيز چه كسي داوري كرده است) گفته شده نوزادي  ؛(در اين ميان يوسف
ي زن بوده و عزيز مصر او را زندان  و قولي است كه او مردي از خانواده  در گهواره

 ين امتحان اوست.نمودند و اين چهارم
هايي ميان او و دو نفري كه  چند سالي در زندان ماند، در اين مدت جريان ؛يوسف

با وي به زندان افتاده بودند و زندانيان ديگر رخ داد، زندانيان بر دين قوم خود بودند و 
ها را به پرستش خداي يكتا كه سزاوار بندگي است دعوت نمود. يوسف  يوسف آن

 فرمود:

﴿ ٰ َ� نِ ٱ حَِ�ِ �َ ۡج مِ  سّلِ
َ
ۡ�ٌ أ ُّم ٞباَ�ۡرَأَتَفَرّقُِونَ َخ 


 ُ ٱ َّهَقۡارُ ٱ ۡلَ�حِٰدُ ٱ َّ بُۡدُونَ منِ  مَا ٣  �َع

نَزَلَ  ۦٓ دُنوهِِ 

ٓ أ َّم مُ�ا   ؤٓاَباَء   و ۡمُت

ن
َأ ٓاَهوُمُتۡيَّمَس ٗءٓاَمۡسَأ َّٓ        


   ُ ٱ ٍ� إنِِ  َّ ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱبهَِا مِن سُۡلَ�نٰ ّ َِ� َّ� 

مَ 
َ
َياّهُۚ َ�لٰكَِ أ إ َّٓ�ِإ ْآوِ     دُبۡعَ� ُّ 


َ�َ� ََ  ۡلقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱ ��ۡ

َ
َّنِ�َٰ� أ   َلۡمُونَ  َاّسِ ٱ   ﴾٤َ� َ�ع

 ].40 -39يوسف: [
خداي يكتاي چيره؟ اين يا  آيا خدايان پراكنده بهترنداي دو دوست من در زندان «

هايي نيست كه شما و پدرانتان  اسمكنيد، چيزي جز  هايي كه جز خدا پرستش مي معبود
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روايي تنها از  ا نازل نكرده و فرمانه دليل و مدركي براي آناند. خداوند  ها را خدا ناميده آن
 ».آن خداست

خورند و  ها را مي پادشاه مصر در خواب، هفت گاو چاق را ديد كه هفت گاو لاغر آن
پيچيدند و  بزها ميبر س ها ي خشك (كه خشك ي سبز و هفت خوشه خوشه  نيز هفت

كنند)، شاه خواب خويش را براي مردم بازگو نمود ولي كسي تعبير آن را  ها را نابود مي آن
كند. يكي از آن دو نفري كه  تعبير خواب مي ؛ندانست و شنيده بود كه يوسف

 ؛: مرا نزد يوسف زمان با يوسف زنداني شده بودند و از زندان آزاد شده بود گفت هم
خواب را برايش بازگو كنم، او به نزد يوسف رفت و خواب پادشاه را برايش فرستيد تا 

خواب را تعبير نمود، و او بازگشت و به اطلاع شاه رساند. شاه  ؛نقل كرد، يوسف
از  ؛سفي خود نمايم. يو : يوسف را پيش من بياوريد كه او را از افراد ويژه گفت

(خداوند اين ماجرا را چنين بيان  ود.زندان آزاد شد و شاه او را وزير مالي مصر نم
 فرمايد: مي

قاَلَ ﴿ لَكُِ ٱ َو ۡلم هَُ  ۦٓ بهِِ  ۡ�تُوِ� ٱ  مّ ََ� اَّمَلَف �ِ�ۡف     ِ� ُهۡصِلۡخَتۡس    

كَّ  ۥ نَ إ َلاَِ ۡوَۡمَ ٱ مِٞ�  �

َ
َنۡا مَكٌِ� أ � ََ�

�ِۡلَ ٱ قاَلَ  ٥ زَآ�نِِ  جۡع ٰ َخ ََ �ضِ� ٱ�
َۡ لَعيِمٞ  � فيِظٌ  �َ  ٥إِّ�ِ َح َّا ِ�وُسَُف ِ�  َ�لٰكَِ َو نَّك �ضِ ٱ

َۡ � 
جۡرَ 

َ
َ� نضُِيعُ أ  �َشَّاءُٓۖ َو َم ان نِتَ   �َرِب ُبيِصُن ُۚءٓاَشَ� ُثۡي          ح اَهۡنِم ُأَّوَبَت


 سِۡنِ�َ ٱ ۡلمُح جۡرُ  ٥ 

ََ � ِ ٱ َو  �خِرَة
َّتَ� ْاوُقُونَ    نَ �َ و ْاوُ  َماَء َنيَِّ�ِّل ٞۡ�ن      ].57 -54يوسف: [ ﴾٥

ي خود نمايم، چون شاه  ه گفت: او را به نزد من بياوريد كه وي را از افراد ويژهو شا«
 از امروز تو نزد ما بزرگوار و مورد اعتمادي. يوسف گفت:با يوسف صحبت نمود، گفت: 

ي (اموال و دارايي) و آگاه (به امور مالي  دارنده مرا مسؤول اموال و دارايي كن كه من نگه
اه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او را وزير دارايي نمود) و و كشاورزي) هستم. (ش

نعمت و قدرت بخشيديم كه هر جا و هرگونه سان يوسف را در سرزمين سكونت  بدين
ما رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم گزيند، خواست در آن سرزمين سكونت  كه مي
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پاداش و مزد آخرت براي بريم و يقيناً كه  بخشيم و پاداش نيكوكاران را از بين نمي مي
 ».اند بهتر است اند و پرهيزگار شده كساني كه ايمان آورده

 .(اين ابتلاء پنجمين است ولي آزمون در نعمت و نيكي و نه مصيبت)

 ايوب عليه السلام
از سرزمين روم است و نسب وي به  ؛گويد ايوب كه ابن هشام مي چنان
ل شتر و گوسفند و بردگان و زمين و نيز رسد. دارايي فراوان او از قبي مي ؛ابراهيم

را ها  ي آن داراي فرزندان و خانواده بسيار بود. خداوند او را به بيماري مبتلا نمود و همه
ي اعضاي بدنش بيمار شد، عضوي از بدنش نماند جز قلب و زبان كه  از دست داد، كليه

ص بود، شب و روز كرد و با اين وصف او شكيبا و مخل ها خداوند را ذكر مي با آن
 كرد. خداوند را ذكر مي
گيري نمودند و از شهر  ي مردم از وي كناره طولاني شد و همه ؛بيماري ايوب

تمامي مردم جز همسر نيكوكارش كه رانده شد و در مكان نامناسب سكونت داده شد، 
سوزي كرده بود از او جدا شدند. و در مورد مدت  ايوب از قديم در حق وي نيكي و دل

بيماري گفته شده سه سال طول كشيده و گفته شده هفت سال و چند ماه و گفته شده 
ي گوشت بدنش ريخته شده و از بدنش جز  هيجده سال بوده است. در اين مدت همه

ها جز شكيبايي و ايمان وي به آفريدگارش و اعتماد  ايني  استخوان چيزي نماند، و همه
خداوند  را مورد آزمايش قرار داده بود نيفزود.چه كه او  به او و سپاس و شكر بر آن

ي براي شكيبايان توكل كرده بر خداوند  ترين نمونه مصيبت و شكيبايي ايوب را بزرگ
كه بيماري در او باقي ماند چاره نديد جز پناه بردن  مرتبه ياد كرده است. و پس از اين بلند

برطرف سازد، خداوند دعايش را به خداوند كه بيماري را از او دور كند و بيماريش را 
 پذيرفت و او را از بيماري نجات داد و سختي را از او برطرف نمود:
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َّ�َر ٰىَداهُ ﴿  ن ۡذَ إ َبوُّيَ�َِ

َّسَم ِّ�ِ�َ   ٓۥ 


ّ ٱَ مُ  ُُّ رَحۡ

َ
نَتَ أ


أ ِٰ�ِ�َ ٱَو َّ َنۡبَجَاٱَف  ٨ � َنۡا  ۥَ�ُ  سۡت َفكَشَف

  ۦمَا بهِِ 
َ
ٖۖ َوءَا�َيَۡ�هُٰ أ هَلُۡ مِن ُ�ّ ذكِۡرَىٰ لۡلَ�بٰدِِينَ  ۥه َ�َۡةٗ مِّنۡ عِدِنَنا َو َّم مُهَعَهُمۡ ر   ﴾٨ۡثِمل

 ].84 -83الأنبياء: [
گاه كه پروردگار خود را به فرياد خوانـد، (و گفـت پروردگـارا)     و يادكن ايوب را آن«

عـايش را  دتـرين مهربانـان هسـتي.     گرفتاري (بيماري) بر مـن روي آورده و تـو مهربـان   
پذيرفتيم و گرفتاري (بيماري) را از وي برطرف نموديم، و به جاي اولاد و امـوالي كـه از   
ــراي    ــادآوري ب ــه او داديــم، رحمتــي از جانــب ماســت و ي ــر ب ــود دو براب دســت داده ب

 ».كنندگان است پرستش

 موسي عليه السلام
د از پيامبران اولوالعزم است، او در مسير دعوت به سوي خدا بسيار مور ؛موسي

هاي بسياري ديده كه گاهي در  آزمايش قرار گرفته است. در مدت دعوت دشواري
ي  اسرائيل بوده است، كه چكيده برخورد با فرعون و قوم او و گاهي هم در ارتباط با بني

 شويم: ها را در زير يادآور مي ي آن همه
 فرمايند: خداوند بلندمرتبه مي

ِ  ۡلكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱَو ﴿ ۚ إ ٰ َٓ �وُ ا  ۥَهُّ  ن ٗ�وُسَر ََبّيِّٗ    نَ �َ و اٗصَ  ل ُۡ � َ  ۡيَدَ�هُٰ  ٥نَ �َ مِن جَانبِِ  َو
ۡ�مَنِ ٱ ُّطورِ ٱ

َۡ ا  � ِيّٗ
َنۡبَا ٥َّرَقۡ�َ�هُٰ �َ َوَوه ا  ۥَ�ُ   اهُ َ�رُٰونَ َنبيِّٗ َخَ


�َۡتَنآ أ  ].53 -51مريم:[﴾٥َر نِ

زيده و پيغمبري والا مقام در كتاب سخن از موسي بگو، در حقيقت وي پاك و برگ«
بود، ما او را از طرف راست كوه طور صدا كريم و او را مقرب كرديم و با وي سخن 

 ».گفتيم، و ما از روي رحمت خود برادرش كه پيامبر بود به او بخشيديم
 فرمايد:  خداوند بلندمرتبه در مورد فرعون و قومش مي

َنّ ﴿ َ�َع ِ�  ِ نَ  ۡوَعۡ �ضِ ٱفرِ
َۡ َنۡاءَٓهُمۡ َوجَ  � �

َ�
تَضۡعفُِ طَآ�فَِةٗ مِّۡنهُمۡ يذَُبحُِّ  ۡسَ َلۡهَا شِيَعٗا � ه

َ
عَلَ أ

تَۡ�ِ  ۡسَ � هُّ  ۦَو نَ إ ۚۡمُهَءٓاَسِِ     سِۡدِينَ ٱَ�نَ مِنَ  ۥ ۡلمُف  ].4القصص: [ ﴾٤ 
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 جا را گروه گروه يقيناً فرعون در سرزمين مصر سركشي و زورگويي كرد و مردمان آن«
اسرائيل را در برابر قبطيان ناتوان  كرد (سبطيان يا بني را ناتوان ميكرد، گروهي از ايشان 

داشت و قطعاً او از تبهكاران  بريد و دخترانشان را زنده نگه مي نمود) پسرانشان را سر مي
 ».است

هستند كه در زمان  ؛اسرائيل از نسل پيامبر خدا يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بني
ن را به ها مسلط شد و آنا بودند، فرعون ستمگر كافر بر آنخود از بهترين ساكنان زمين 

اسرائيل به فرعون خبر داده  ترين كار گماشت و در مورد بني بردگي كشاند و در پست
كند. گفته شده اين ماجرا را فرعون  شود و حكومتش را نابود مي بودند نوزادي متولد مي

اد نوزادان پسر را بكشند و نوزادان ديده بوده است. از اين رو فرعون دستور ددر خواب 
اين تدابير آن كودك به دنيا آمد، مادرش از بيم فرعون  ي دختر را زنده نگه دارند. با همه

او را در صندوقي گذاشت و در رود نيل انداخت، خاندان فرعون صندوق را از رود 
ون از نوزاد گرفتند (ديدند نوزادي زيبا در آن است) او را نزد فرعون بردند، زن فرع

خوشش آمد و درخواست كرد كه كودك را براي خودش نگه دارد تا در خانه تربيتش 
 تا آخر داستان... . ،كند

 فرمايد:  خداوند بلندمرتبه مي

َّمَلا﴿  هُ   َّ دُشَأ َغَلَ

 ٓىٰ ٱَو  ۥ  وَتۡ �َۡزِي   َ�َ�لٰكَِ  ۚ َو سِۡنِ�َ ٱءَا�َيَۡ�هُٰ حُكۡمٗا عَِوۡلمٗا ۡلمُح  ١﴾ 

 ].14القصص:[
و زماني كه به قدرت جسمي رسيد و تعادل و تكامل پيدا كرد به وي فرزانگي و «

 ».دهيم چنين نيكوكاران را پاداش مي دانش داديم و ما اين
 و علماً) نبوت و رسالت است. اًًحكم و عدل (منظور از حكم

ي مدين (شهر شعيب) شد و سبب خارج شدنش از مصر  از مصر روانه ؛موسي
او روزي ديد دو نفر، يكي قطبي و ديگري اسرائيلي با هم در ستيزند،  اين بود كه
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مشتي به قطبي زد و او در جا مرد. (خداوند  ؛اسرائيلي از موسي كمك طلبيد، موسي
 دارند):  اين داستان را چنين بيان مي

لَ ﴿ َخَ د دََِنيةَ ٱ َو ۡلم َدَ �يِهَا رجََُل   لۡهَِا َوَفج ه
َ
َلۡةٖ مِّنۡ أ ٰ حِِ� َ�ف ََ نِ َ�ذَٰا مِن شِيعَتهِِ �  ۦۡ�ِ َ�قۡتَت�َ

 ِ دَُعوّهِ َ�ذَٰا مِنۡ  ِيٱ سۡتََ�هَثُ ٱَف  ۖۦ َو ََ  ۦمِن شِيعَتهِِ  َّ ِيٱ� َّ  ِ دَُعوّهِ َ�زَهُ  ۦمِنۡ  ٰ َ�قََ�ٰ  ۥَوَف مَُ�و
َلَعيهِۡ�  هُّ  َّشيَۡ�نِٰ� ٱقاَلَ َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ   نَ ُّم ّٞلِضُّم ّٞوُدبِٞ�  ۥِ        ].15قصص: ال[ ﴾١
مرد  كه مردمش متوجه باشند. پس در شهر ديد كه دو آن  و داخل شهر شد بي«
اش بوده عليه  يگري از دشمنانش است. كسي كه از قبيلهد ي او جنگند، يكي از قبيله مي

كسي كه از دشمنان او بود از موسي كمك خواست، موسي مشتي به او زد و او را كشت، 
 ».ي آشكاري است كننده ان بود در حقيقت كه اودشمن گمراهموسي گفت: اين كار از شيط

فرعون از ماجرا آگاه شد و دستور به كشتن موسي داد، پس موسي از مصر به مقصد 
بود. بعد از  ؛مدين (شهر شعيب) فرار نمود و اين اولين آزمايش الهي براي موسي

مرد صالح (پدر آن دو رسيدن به مدين ماجراي آب كشيدن براي آن دو دختر و ملاقات با 
دختر) و ازدواج با دختر مرد صالح رخ داد. بر اساس قراردادي كه موسي با آن مرد صالح 

بود ولي  ؛منعقد نموده بود ده سال به او خدمت كرد و اين دومين آزمايش موسي
 آزمايش به نيكي.

ر فرمان داد كه به دربا ؛سپس تصميم گرفت كه به مصر برگردد، خداوند به موسي
و برادرش هارون نزد فرعون  ؛فرعون برود و خبر دهد كه پيامبر خداست، موسي

 رفتند و گفت: كه من پيامبر خدا هستم، فرعون و قومش او را مسخره كردند: 

ُّبَر اَم  قاَلَ ﴿   و ُنۡو    عۡرِ َٰ�تِٰ ٱُّبَ  قاَلَ  ٢ ۡلَ�َلمِ�َ ٱ �ضِ ٱَو  َّس�َ
َۡ ٓۖ إنِ كُنتُم  � مَا بيََنۡهُمَا َو

وقنَِِ�   ].24 -23الشعراء: [ ﴾٢ُّ
ها و زمين و  فرعون گفت: پروردگار جهانيان كيست؟ موسي گفت: پروردگار آسمان«

 ».چه ميان آن دو است، اگر اهل باور راستين باشيد آن
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 موسي و جادوگران
 فرمايند: خداي تعالي مي

هُ ﴿ مَعَ كَيَدۡ نُ َجَف ۡوَعۡ �َّٰ فرِ  وَتَ َ�ٰ  ۥ
َ�
 ].60طه: [ ﴾٦َّم 

 ».جا كرد و سپس باز آمد ي نيرنگ خود را يك پس فرعون پشت كرد و همه«
را باطل كنند، جادوگران  ؛يعني فرعون جادوگران را گرد آورد تا دعوت موسي

ها و  هاي خود را افكندند، پس ناگهان اين ريسمان ها و چوب دست گرد آمدند و ريسمان
ها به شتاب  نمود كه آن ل او و بينندگان چنين ميها بر اثر جادوگري در خيا دستي  چوب

آن را  ؛ات را بينداز، موسي وحي كرد چوب دستي ؛خزند، خداوند به موسي مي
هاي  دستي ها و چوب انداخت ناگهان به مار بزرگي تبديل شد و به طرف ريسمان
 ي كه همه بلعيد، تا اين جادوگارن كه افكنده بودند رفت و يكي پس از ديگري مي

ها را بلعيد و جادوي جادوگران را باطل نمود. و چون  اي آنه ها و چوب دستي ريسمان
العاده است و اين  جادوگري نيست بلكه چيز خارق ؛ساحران دانستند كه كار موسي

 كه دعوت او حقيقت است، تمامي آنان براي پروردگار جهانيان به سجده افتادند:

ۡلِ�َ ﴿
ُ
ا قَ  َّسحَرَةُ ٱ َف� َّجُٗد  ٰ مَُ�و َّا برَِبِّ َ�رُٰونَ َو َماَء ْآوُلن   ].70طه: [ ﴾٧

 ».پس جادوگران به سجده افتادند و گفتند: به پروردگار موسي و هارون ايمان آوريم«
 و اين سومين آزمايش است.

و جادوگران حاصل شد ديد، شروع كردند به  ؛چه از موسيقوم فرعون آنوقتي 
 : ؛ار دادن موسيشان فرعون بر آز تشويق پادشاه

قاَلَ ﴿ َّ�َر ُعۡدَۡ�هُ  َو      و ٰ   �وُم ۡلُتۡ�َأ ِٓ�وُرَذ ُنۡو  

       عۡرِ ن ُ�ظۡهِرَ  ٓۥۖ 

َ
ۡوَ أ


لَ دَِنيُ�مۡ أ ن ُ�دَّبِ

َ
افُ أ َخَ


ٓ أ إِّ�ِ

�ضِ ٱِ� 
َۡ ادَ ٱ � َسَ   ].26غافر: [ ﴾٢ ۡلف
سم تر و فرعون گفت: مرا بگذاريد موسي را بكشم تا پروردگارش را بخواند. من مي«

 ».آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند
 و اين چهارمين ابتلاي اوست.
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 نابودي و هلاكت فرعون و لشكريانش
ها و از طرفي  چون جز اندكي از قوم فرعون ايمان نياوردند و گفته شده سه نفر از آن

ميم تص ؛روي كردند، موسي شان زياده سركشي و تمرد و لجاجت ردون و قومش فرع
اسرائيل به قصد شام،  اسرائيل از مصر بيرون رود و از اين رو او و بني گرفت، با بني

و قومش  ؛سرزمين مقدس، مصر را ترك نمودند. ولي فرعون و لشكريانش كه موسي
أس و نااميدي به ها رسيدند، و چون كار بزرگ و دشوار شد و ي كردند به آن را تعقيب مي

ها  اسرائيل نزديك شدند و رو به روي آن لشكريانش به بني ها روي آورد و فرعون و آن
 اش به دريا بكوبد: فرمان داد با چوب دستي ؛چيزي جز دريا نبود، خداوند به موسي

﴿ ٓ يَنۡا َحۡوَأَف

نِ  

َ
ٰ أ َٓ �وُم َٰ�    اكَ  ۡ�بِٱِ َصَ َۖ ٱّ�عِ َۡحۡر َقَلَ ٱَف  � َ �ُُّ فرِۡقٖ كَ  نف  نَ  ۡلعَظِيمِ ٱ َّطۡودِ ٱَ�

  ].63لشعراء: ا[ ﴾٦
موسي با عصايش به دريا زد (به فرمان خدا) دريا از هم شكافت و دوازده راه به 

ها را دنبال كردند، ولي دريا او و  وجود آمد. فرعون و لشكريانش هم در دريا آن
42Fها به هلاكت رسيدند ي آن لشكريانش را فرا گرفت و همه

 و اين پنجمين آزمايش است. 1
اسرائيل پس از آن كه خداوند آنان را از فرعون و قومش  يبا بن ؛گاه موسي آن

ها سر فرود  نجات داد و از دريا گذشتند، در مسير به قومي رسيدند كه براي بت
گفت:  ؛اسرائيل به موسي دادند، بني ها را مورد پرستش قرار مي آوردند و آن مي

كن و اين ششمين آزمايش ها خداياني دارند براي ما هم خداياني تعيين  طور كه اين همان
اسرائيل را بر فرعون و  و بني ؛موسياست. آري پس از اين كه خداوند  ؛موسي

ها را از ستم و سركشي او نجات داد، و  آنقومش ياري داد و پيروز گرداند و خداوند 
طور كه سزاوار است شناختند  ها را با ايمان به خدا گرامي داشت و خدا را آن خداوند آن

ها را نجات داد، پيش موسي  شان فرعون و قومش را در دريا غرق نمود و آن نو دشمنا

__________________________ 
 .292ن. ك: قصص الأنبياء، ابن كثير، ص  -1
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براي ما هم خدايي تعيين كن، كه  ،ها خداياني دارند كه آن طور آيند كه بگويند همان مي
هايي  كه خداوند را به پاس نعمت خواهند جز خدا را عبادت كنند؛ يعني به جاي اين مي

كنند.  خدايي جز االله درخواست مي ؛س گويند از موسيها ارزاني داشته سپا كه بر آن
ها و احسان خداوند و انكار آفريدگار  و اين نهايت ناداني و حماقت و ناسپاسي نعمت

ها  اسرائيل در هر زمان و مكاني حال و روزشان و روش و مسلك آن بنيبزرگ است. ولي 
 چنين است. اين

رود و  داده بود به مناجات او ميي الهي كه خداوند به او  مطابق وعده ؛موسي
گويد: جانشين  نمايد و به برادرش هارون مي اسرائيل مي هارون را جانشين خود در بني

اسرائيل را رهبري كن و وقتي زمان  اسرائيل باش و به نمايندگي من بني من در بني
براي ها  مناجات موسي با خداوند به پايان رسيد به پيش قوم خود برگشت و ديد كه آن

كنند. موسي سخت خشمگين  اي كه سامري درست كرده بود سجده مي ي گوساله مجسمه
كشيد و او را به خاطر  شد و بر اثر شدت عصبانيت موي سر برادرش را گرفت و مي

ها  كرد، ولي هارون براي موسي توضيح داد كه آن اسرائيل سرزنش مي كردار پوچ بني
گوش به فرمان او نبوده و حتي نزديك بوده او را  اند و گوش به سخن و نصيحت او نداده

 است. ؛به قتل برسانند و اين هفتمين آزمايش موسي

 اي را قرباني كنند دهد كه گوساله اسرائيل فرمان مي موسي به بني
اسرائيل پير و داراي ثروت فراوان  گويند: مردي از بني ديگران مي و اابن عباس

فرزندان برادرش بودند و آنان آرزوي مرگش را  بود و فرزندي نداشت و وارثان وي
ها شبانه او را كشت و جسدش را  داشتند تا زودتر مالش را به ارث ببرند، يكي از آن

وسط راه انداخت، چون صبح شد مردم با همديگر به نزاع پرداختند و يكديگر را متهم 
رد، و موسي به رفت و شكايت ك ؛كنان آمد و به نزد موسي كردند. پسر برادرش گريه

مردي كه نزدش بود قسم داد كه آيا از اين ماجرا اطلاع داري و كسي اطلاع نداشت. لذا 
از  ؛خواستند براي حل اين مسأله از خداوند كمك بگيرد، موسي ؛از موسي
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اي از اين  ها فرمان داد كه گاوي را قرباني كنند و پاره خداوند خواست، خداوند به آن
نمايد.  كند و قاتل خود را معرفي مي بزنند كه خداوند او را زنده مي قرباني را به مقتول

رنگش و واهند كه صفت اين گاو چگونه است، سپس از خ مي ؛موسي زااسرائيل  بني
كه  كردن و دردسر ايجاد نمودن بود، تا اين ها سؤال پيچ ي اين پرسند، همه از سن و ... مي

الاخره گاو را سر بريدند، گرچه نزديك بود چنين ها را به حق رهنمود كرد و ب خداوند آن
اي از آن را (گفته شده زبانش) به مقتول زدند، او زنده  نكنند. بعد از سر بريدن گاو پاره

بود. و اين هشتمين آزمايش شد و اسم قاتل خود را بيان كرد كه پسر برادرش 
 است. ؛ موسي

 السلام  موسي و خضر عليهما
فرمايد:  مي صوايت است كه او شنيده كه رسول خدار ااز عبداالله بن كعب

خواند كه از وي سؤال شد: داناترين مردم  اسرائيل خطبه مي در ميان بني ؛موسي
داند كه چه  خدا مي«: من، پس خداوند او را سرزنش نمود كه چرا نگفت: گفتكيست؟ 

دارم كه از  43F1»حرينمجمع الب«اي در  لذا خداوند به او وحي كرد كه بنده». كسي داناتر است
 تر است. تو داناتر و آگاه

يابم؟ خداوند فرمود: يك ماهي بردار  گفت: خدايا، چگونه به او دست مي ؛موسي
يابي، پس موسي  جا مي و آن را در زنبيل بگذار، هر كجا ماهي را گم كردي او را در آن

ن بود. (به سفر گزار خود) يوشع بن نو چنين كرد و به راه افتاد. همراهش جوان (خدمت
كه به صخره (سنگ بزرگ) رسيدند، سر را بر صخره گذاشتند و به  ادامه دادند) تا اين

بيرون پريد و به درون دريا خزيد و راه خود را در آن پيش  خواب رفتند، ماهي از زنبيل

__________________________ 
 محل تلاقي دو درياي فارس و روم. -1
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گرسنه شدند و نياز به خوراك پيدا كردند موسي به جوان جا رد شدند و  وقتي از آن 44F1.برد
متگزارش) گفت: خوراك را بياور كه در اين سفر دچار خستگي و رنج فراوان (خد
جوان (خدمتگزار) گفت: به ياد داري وقتي را كه براي استراحت به آن صخره ايم.  شده

به او گفت: اين چيزي است كه ما  ؛رفتيم من ماهي را فراموش كردم؟ موسي
به او گفت:  ؛موسي«جا يافتند:  نرا در آجا برگشتند و خضر  خواهيم. پس به همان مي

ي رشد و  چه مايه كه از آن پذيري من همراه تو شوم و از تو پيروي كنم مبني بر اين آيا مي
آموخته شده است به من بياموزي؟ (خضر) گفت: تو هرگز توان صلاح است و به تو 

آگاه تواني از چيزي كه از راز و رمزش  صبر كردن همراه من را نداري، و چگونه مي
افت و هرگز از ينيستي شكيبايي كني؟ موسي گفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهي 

ي چيزي كه انجام  گفت: اگر به دنبال من آمدي دربارهكنم. (خضر  فرمانت سرپيچي نمي
كه سوار  اش برايت بگويم، پس به راه افتادند تا اين دهم از من مپرس تا خودم درباره مي

گفت: كشتي را سوراخ كردي تا  ؛شتي را سوراخ كرد. موسيكبر كشتي شدند. خضر 
كه سرنشينان آن را غرق كني، واقعاً كار عجيبي كردي. خضر گفت: آيا به تو نگفتم  اين

چه فراموش كردم  در آنگفت:  ؛تواني همراه من شكيبايي كني؟ موسي هرگز تو نمي
دند) و به راه خود ادامه از كشتي پياده شمگير.  كارم بر من سخت بازخواست مكن و در

ن پاك و اسگفت: آيا ان ؛خضر او را كشت. موسي كه به كودكي رسيدند، دادند تا اين
گناهي را كشتي؟ بدون آن كه او كسي را كشته باشد؟ واقعاً كار ناپسندي كردي. خضر  بي

گفت: اگر بعد از اين  ؛گفت: آيا به تو نگفتم توان صبر كردن با من را نداري؟ موسي
داري  ي چيزي پرسيدم با من همراه شو، چرا كه به نظرم معذور خواهي بود (و حق ربارهد

جا غذا  از من جدا شوي). باز به راه خود ادامه دادند تا به روستايي رسيدند، از اهالي آن
ها خودداري كردند. در آن روستا ديواري يافتند كه  خواستند ولي آنان از مهماني كردن آن

__________________________ 
هاي حديث ديگر آمده است. ن. ك به قصص  اين حديث در كتاب صحيح بخاري و مسلم و كتاب -1

 بياء، ابن كثير.الأن
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خواستي  گفت: اگر مي ؛ريخت، آن را بازسازي و به پا نمود. موسي داشت فرو مي
گرفتي؟ خضر گفت: اين وقت جدايي من و توست و به زودي تو را از  مزدي بر آن مي

كنم. و اما آن كشتي مال  تفسير چيزهايي كه نتوانستي در برابرشان شكيبايي كني باخبر مي
ي  ها پادشاه ستمگري بود كه همه د، پشت آنكردن مستمنداني بود كه در دريا با آن كار مي

دار كنم تا شاه آن را غصب  گيرد، و من خواستم آن را عيب هاي سالم را به ناحق مي كشتي
رش مؤمن بودند، ترسيدم كه سركشي و كفر را به آنان دنكند. و اما آن كودك پدر و ما

تري بديشان  محبت و پرتر  تحميل كند و ما خواستيم پروردگارشان به جاي او فرزند پاك
ديوار مال دو كودك يتيم در شهر بود و زير آن ديوار گنجي متعلق  عطا فرمايد، و اما آن

به آن دو وجود داشت، و پدر نيكوكارشان (گنج را پنهان) كرده بود، پس پروردگارت 
خواست كه آن دو به كمال عقل و جسم برسند و به لطف پروردگارت گنج را بيرون 

ام. (بلكه به فرمان خدا بوده) و اين راز و  من به دستور خود اين كارها را نكردهآورند و 
 ]82-66[كهف:  رمز اموري بود كه نتوانستي صبر كني).

اين نهمين امتحان موسي بود ولي امتحان در خير و خوب، بدين صورت كه آيا موسي 
كه  ستفاده كند، بدون اينتواند تا آخرين لحظه در كنار آموزگارش صبر كند تا از وي ا مي

دارد يا نه توان  آموزي را رعايت كند و او را نياز و اعتراض نمايد، ادب دانش خرده گيرد
كار را ندارد. لكن موسي نتوانست همدمي با خضر و دريافت دانش از او داشته باشد  نيا

 خواست كه از وي در اين سفر جدا شود. ؛و به همين خاطر خضر از موسي

 مادرش عليهما السلامعيسي و 
است در ميان انديشمندان اسلامي اختلافي نيست.  ؛كه مريم از نسل داود در اين

ك روز يشد،  ) بود. مادر مريم باردار نميإ(خواهر مادر مريمشوهر اشياع  ؛ازكري
مند شد كه فرزندي داشته باشد، براي  دهد، علاقه اش را خوراك مي اي جوجه ديد پرنده

المقدس آزاد  كه اگر حامله شود فرزندش را براي بندگي و خدمت به بيتخدا نذر كرد 
 ؛دختري به دنيا آورد و او را مريم ناميد و زكريا گزارد. او از شوهرش حامله شد،
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45Fاش اش يا دايي شوهر خاله

 ؛سرپرستي او را به عهده گرفت. مريم (به فرمان خدا) 1
ي خدا را به وي  طاب به مريم مژدهرسد. فرشتگان خ شود و به سن بلوغ مي بزرگ مي

بخشد كه او پيامبر  گفتند كه خداوند تو را برگزيده است و نيز به تو فرزند پاكي مي
بزرگوار و پاكي خواهد بود و معجزاتي در تأييد پيامبري خويش همراه دارد. مريم از اين 

شتگان به وي ولي فر نكرده و به همسري نزديك نشده است،امر تعجب كرد، زيرا ازدواج 
تواند اين كار را بكند. مريم كار را به خداوند بلندمرتبه سپرد و  خداوند ميخبر دادند كه 

اه و بزرگي است و مردم نيز با نك  آرامش يافت و دانست كه اين به نسبت او آزمايش جا
كنند، فرمان خدا هم قطعي و  ترين رحمي به او نمي هاي خود كم زبان و تهمت

 ر است: ناپذي برگشت

ا ﴿ �ٗرۡمَأ َ َّمقۡضِيّٗ

  نَ  ].21مريم: [ ﴾٢َ�

 ».و فرمان خدا حتمي است«
را به گناه و زناكاري متهم  ؛اسرائيل مريم ، بني؛بعد از به دنيا آمدن عيسي

ها را نابود كند، چگونه از  نمودند و گفتند عيسي فرزند نامشروع است، خداوند آن
 فرمايد: باره مي افتند. خداوند دراين حقيقت دور مي

�ُِ�فۡرهِمِۡ ﴿ ظِيمٗا  َو ٰ مَرۡ�َمَ ُ�هَۡ�نًٰا َع ََ لۡوَهِِمۡ �  ].156النساء: [ ﴾١َوق
 ».شان بر ميرم بهتاني بزرگ و به سبب كفرشان و گفتن«

ها را نابود كند، چگونه از  خداوند آن فرزند نامشروع است، ؛گفتند عيسي لذا مي
 افتند! حقيقت دور مي

د است و بعضي گفتند: اي گفتند: او خداون ها گفتند زنازاده است و عده گروهي از آن
افتند. گروهي  ها را نابود كند كه چگونه از حقيقت دور مي خداوند آن فرزند خداست،

__________________________ 
تر  اش اختلاف است، قول اول صحيح كه زكريا؛ دايي مريم عليها السلام است يا شوهر خاله در اين -1

 است، واالله اعلم (مترجم).
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است: اقنوم پدر، اقنوم پسر،  ديگر گفتند: يكي از سه نفر است. گويند: خداوند سه اقنوم
 فرمايند: باره خداوند بلندمرتبه مي يناقنوم برخاسته از پدر و پسر، در ا

ۡدَ ﴿ ِينَ ٱَ�فَرَ  َّق َّن  َّ إ ْآوُلاَِ  َ ٱ سَِيحُ ٱهَُو  َّ ۡلم  ].١٧ة: المائد[ ﴾مَرۡ�َمَ  ۡ�نُ ٱ 
 ».يقيناً كافر شدند كساني كه گفتند: هر آيينه خداوند همان مسيح پسر مريم است«

 فرمايد: و مي

ۡدَ ﴿ ِينَ ٱَ�فَرَ  َّق َّ  ْ َّن  قاَلوُٓا َ ٱِ �َّٓ إَِ�ٞه َ�حِٰٞد  َّ إِ ٍهَٰ�   إ ۡنِم اَمِ   �ٖةَثٰ و  ث ُثِلاَ�   ].٧٣ة: المائد[ ﴾َ
كه كه  گويند: خداوند يكي از سه خداست در حالي يقيناً كافر شدند كساني كه مي«

  ».معبودي به حق جز خداي يگانه وجود ندارد
وند دو خداي ديگر و مادرش همراه خدا ؛ها عيسي سدي گويد: به گمان آن

 هستند.

ًذى «وارد است كه فرمود:  صدر حديث صحيح از رسول خدا
َ
عَلى َُبرْصَ أ  


 أَ َدَح



َ
أ

مِْ وََ�دَْ�عُ َ�نهُْمْ وَ  ٌ وَهُوَ ُ�عَاِ�يه
َ
لدَو َُله 


 ُلَع   ُ�َو ِهِب ُك

  ْشر  َنِإّ�ُ ُه
 َّلَج  َّزَع َِّ�ا ْنِم ُهُ وَ         :»�َرْزُُ�هُمْ 

ها براي خداوند  تر از خداوند بر اذيتي كه شنيده (يا ديده) نيست، انسان هيچ كسي شكيبا«
. و اين آزمايش عيسي 46F1»دهد كه خداوند به بندگان روزي مي دهند در حالي فرزند قرار مي

 آزمايش است. نو مادرش است، و چه آزمايش بزرگي است و اين اولي
كه تنها او معبود  وند و ايناسرائيل را به سوي پرستش خدا به استمرار بني ؛عيسي

كرد و چون از آنان لجاجت و گمراهي ديد و دعوت را سودمند و  حق است دعوت مي
بخش نديد، اعلام فرمود كه: ياوران من در راه خدا چه كساني هستند، يعني كيست  نتيجه

 كه از من پيروي كند و مرا ياري دهد؟
 فرمايند: مرتبه ميحواريون گفتند: ما ياوران خداييم. خداوند بلند

__________________________ 
 روايت مسلم. -1
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ٰ مِۡنهُمُ ﴿ َّس عِي�َ  حَأ ٓاَّمَلَ
   اريِٓ إَِ�  ۡلُ�فۡرَ ٱ َصنَ


ِۖ ٱقاَلَ مَنۡ أ ُّ�ِراونَ ٱقاَلَ  َّ وَۡ �َۡنُ  

ارُ  َصنَ

ِ ٱأ َّ  ِ َّا ب ِ ٱَماَن ۡدَ ٱَو  َّ لۡسمُِونَ  شۡه َاّ مُ

ن
َ�ِ ٥  ٓ َ�ََّنا ۡلَتَ َو   نَز


ٓ أ َّا بمَِا َنۡاٱَماَن َبع  سَُّولَ لٱ َّ

ٰهِدِينَ ٱمَعَ  ۡ�تُبَنۡاٱَف  َّ � ٥  ْ ۖ ٱَومَكَرَ  َومَكَرُوا ُ ُ ٱَو  َّ َّ  ُ�ۡ كِٰرِ�نَ ٱَخ  ].54 -52عمران: آل[﴾٥ َ�ۡل
اند؟  ها احساس كفر كرد گفت: ياران من در راه خدا چه كساني چون عيسي از آن«

اه باش كه ما تسليم او گو ردهـايم،حواريون گفتند: ما ياران خداييم به خدا ايمان آو
ايم  ايم و از رسول پيروي كرده اي ايمان آورده چه نازل فرموده هستيم، پروردگارا، به آن

خداوند  پس ما را همراه گواهان بنويس، آنان نقشه كشيدند و خداوند چاره انديشيد،
 ».جويان است بهترين چاره

ها  شد و پيوسته آن است. وقتي مدتي طولاني سپري ؛و اين دومين امتحان عيسي
كرد و كسي هدايت نيافت حواريون را برگزيد كه دين را  را به سوي ايمان دعوت مي

ها را  اسرائيل بيكار ننشستند و نزد برخي پادشاهان كافر رفتند و آن ياري دهند، ولي بني
ها (داود بن نورا) بود، او فرمان به كشتن  يكي از آن تحريك نمودند، ؛عليه عيسي

اش كردند  المقدس محاصره و به دار آويختن وي داد. لذا شب جمعه در بيت ؛عيسي
ها به درون خانه فرا رسيد خداوند يكي از حاضرين را به  و چون فرمان داخل شدن آن
به دار آويختند و  ؛ها اشتباهاً آن مرد را به جاي عيسي شباهت عيسي درآورد و آن

 .ها برده شد به فرمان خدا به آسمان ؛يعيس
 فرمايند: باره مي خداوند بزرگ در اين

﴿ ْ ۖ ٱَومَكَرَ  َومَكَرُوا ُ ُ ٱَو  َّ َّ  ُ�ۡ كِٰرِ�نَ ٱَخ ُ ٱقاَلَ  إذِۡ  ٥ َ�ۡل رَافعُِكَ  َّ ٰ إِّ�ِ مُتفَّوَيِكَ َو َٓ �يِعٰ

مُطَهِّرُكَ مِنَ  ّ َو ََ� ِينَ ٱِ ِينَ ٱَ�فَرُواْ َوجَاعِلُ  َّ قَ  ََّبعُوكَ ٱ َّ ِ ٱۡوَف َّم  ۡلقَِ�مَٰةِ� ٱَ�فَرُوٓاْ إَِ�ٰ ۡوَيمِ  ينَ َّ

ُ�مُ بيََنُۡ�مۡ �يِمَا كُ  ۡحَأَف

ّ مَرجِۡعُُ�مۡ  ََ� َۡتلَفُِونَ  نتُمۡ ِ  ].55 -54آل عمران: [ ﴾٥�يِهِ �

جويان  جويي كرد و خداوند بهترين چاره و [دشمنان] مكر ورزيدند و خدا چاره«
ه عيسي گفت: اي عيسي من تو را برگرفته و به سوي گاه كه خداوند ب كن) آن است. (ياد

گردانم و تا روز قيامت  برم و تو را از آلايش كساني كه كافر شدند پاك مي خودم بالا مي
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گاه بازگشت  كساني كه از تو پيروي كردند فوق كساني كه كافر شدند قرار خواهم داد، آن
كرديد حكم  آن اختلاف ميچه در  ي شما پيش من است پس در ميان شما در آن همه

 ».خواهم كرد
47Fاست. ؛و اين ابتلا و آزمايش سوم عيسي

1 

 صسرور شكيبايان محمد

شدگان و سرور شكيبايان و پيشواي متقيان و صبر  اما از آزمايش سرور آزمايش
ي دعوت  ها و شكنجه در زمينه ها و سختي چه به او رسيد از مصيبت مانندش و از آن بي

 .دگار بزرگ، هر چه گوييم كم استمردم به سوي آفري

 نخست: در مكه
و پيروان مسلمانش در مكه از آزمايش و سختي در راه  صنخست از آن چه به پيامبر

دعوت به سوي پرستش خداوند يكتاي چيره رسيد و سخن خواهيم گفت: اهل مكه 
امثال آن گويي، ديوانگي، شاعري، و كاهني و  گفتند كه او جادوگر است، و او را به دروغ

ي خطيري كه  (بدون واهمه و ترس) وظيفه صمتهم ساختند، ولي پيامبر بزرگوار اسلام
بود انجام داده و آشكارا به تبليغات خودش ادامه  از جانب خداوند به وي محول شده

و ها  جويي در دين و مرام قريش و كناره گرفتن از بت ي عيب چنين به وسيله داد، و هم مي
 ساخت. تري را براي آنان فراهم مي ان موجبات ناراحتي بيشمبارزه با كفرش

ترين  اند كه سخت گويد: برخي از انديشمندان اسلامي برايم روايت كرده ابن هشام مي
ي خود بيرون آمد و هر  از قريش ديد اين بود كه روزي از خانه صآزاري كه رسول خدا

(به نوعي) او را تكذيب كرده و كه در آن روز حضرت را ديد، چه بردگان و چه آزادگان 

__________________________ 
 ن. ك: قصص الأنبياء، ابن كثير. -1
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اذيت و آزارش نمودند، حضرت به خانه بازگشت و از كثرت صدماتي كه ديده بود خود 
 را در پارچه (و يا جامه) پيچيده و بخوابيد، پس اين آيه نازل شد:

ٰ�َ�ُّهَا﴿

  ثرُِّ ٱ  َّ دُمۡ نَأَفذِرۡ   ١ 


 ].2 -1المدثر: [ ﴾٢ُ�مۡ 

 ».رخيز و بترساناي جامعه به خود پيچيده، ب«
ناميدند،  را مذمم (نكوهيده) مي صكند: قريش محمد سحق نقل مياابن هشام از ابن 

ِّ�َ� َُّ�ا ُف «فرمودند:  مي صدادند و پيامبر گاه او را دشنام مي آن   
 يَ َفْيْصر كَ َنوُبَجْع �َ َ




ا وََ�لعَْنُونَ  َّمًم  ذُم   نوُمِتْشَ� ْمُهَمْتَشَو         شْ�َرُق َنْعَ  
َّمَدٌ   � اَنَأَو اًمّ


   مََذ كنيد به  آيا تعجب نمي: «»

دارد،  ها را از من باز مي دارند و االله آن اذيت هايي كه قريش در حق من روا مي خاطر اذيت
48F».كه من محمدم نامند حال آن گويند و مذمم (نكوهيده) مي بدين شكل كه مرا ناسزا مي

1 

 دعوت علني
ه انجام دادند، سپس خداوند به او فرمان داد مكه سه سال دعوت را مخفيان صپيامبر

 فرمايند: باره مي دعوت را علني كند، خداوند بلندمرتبه در اين

عۡ ٱَف ﴿ َدۡ نِ  ص رضِۡ َع ۡعَ

أ ۡلمُۡ�ِ�ِ�َ ٱبمَِا تؤُۡمَرُ َو  ].94الحجر: [ ﴾٩ 

 ».چه بدان مأمور هستي آشكار كن و از مشركان روي بگردان پس آن«
يرون آمد و بر كوه صفا بالا رفت و با بالاترين صداي خويش باگ از خانه ب صپيامبر

اي نزد عرب بود حكايت از اعلام خط  زد: (يا صباحاه) و اين فرياد شناخته شده مي
اي بني «خطاب به قبايل فرمودند:  صكرد. با اين فرياد، قريش جمع شدند، پيامبر مي

هم كه لشكري در پشت اين كوه فهر، اي بني كعب، به من بگوييد اگر به شما خبر د
كنيد؟ چون او را تصديق كردند  آيا سخنم را باور ميخواهد بر شما هجوم آورد،  مي

». دهم فرمود: در حقيقت من شما را از عذاب دردناكي كه پيش روي شماست بيم مي

__________________________ 
 ن. ك: سيره ابن هشام -1
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 «ابولهب (عموي پيامبر) گفت: 
ّ
َلاِإ اَن

 �ْوَعَد اَمَأ  

 ِمْوَْليا َرِئاَس  


   كَل اًّ ِلهَذَا در طول روز : «»

49F»!اي نابودي و هلاكت بر تو باد، آيا فقط براي اين ما را دعوت كرده

1 
قريش بر ابوطالب فشار آورد و از او خواستند كه يا خود جلوي او را بگيرد يا ما با 

كنيم تا يكي از دو طرف از پاي درآيد و به هلاكت رسد، اين جريان بر  تو كارزار مي
مد، زيرا دشمني و جدا شدن قريش از او برايش سخت و مشكل بود و از ابوطالب گران آ

را نيز به آنان تسليم كند و يا دست از ياريش  صتوانست رسول خدا سويي ديگر نمي
بكشد، از اين رو كسي را نزد آن حضرت فرستاد و چون پيش او آمد به او گفت: اي پسر 

ان گويند، اكنون بر جان خود و جان من اند و چنين و چن برادرم، قريش به نزد من آمده
ل مكن. نگران باش و كاري كه از من ساخته نيست و طاقت آن را ندارم بر من تحمي

خواهد او را واگذارد و دست از ياري او  كرد كه عمويش مي گمان مي صرسول خدا

فى رمقلا و على یراس�«بردارد، از اين رو فرمود:  �يمي فى سمشلا اوعضو ول    نأ 
به خدا اگر خورشيد را در : «»تر�ته هلک دونه، ماأتىح ،رملأا اذ يظهره االله، أو  تأرک

دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپ من قرار دهند دست از دعوت نخواهم 
، »ها پيروز شوم كه در اين راه نابود گردم يا كه خدا مرا ياري داده و بر آن كشيد تا اين

اي برادرزاده، برو و هر چه «ان آن حضرت حلقه زد و گفت: سپس اشك بر چشم
50F».خواهي بگو، به خدا هرگز دست از ياري تو برنخواهم داشت مي

2 
در مسجدالحرام در حال سجده بود و مردمي از قريش هم در  صروزي رسول خدا

آورد و بر كمر ي شتر را  اطراف او بودند، در اين هنگام عقبه بن أبي معيط شكمبه
 رض االله عنها كه دخترش فاطمه سرش را بلند نكرد تا اين صت گذاشت، پيامبرحضر

آمد و آن را از كمرش برداشت و بر كساني كه اين كار را كرده بودند نفرين كرد و خود 

__________________________ 
 ن.ك: سيره ابن هاشم -1

 اضافات مترجم است كه براي درك مطلب بر مت افزوده شده است.  چه ميان پرانتز() قرار دارد آن-2
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51Fا نفرين نمود.ها ر آن حضرت هم آن

ها جز بر شكيبايي و يقين و ايمان  ي اين و همه 1
 حضرت بلندمرتبه نيفزود.

 ي كه در مكه شكنجه شدندمسلمانان
فشار مشركين بر افرادي كه مسلمان شده بودند زياد شد و افراد هر قبيله مأمور شدند 

ي خود هر كس را كه به دين اسلام درآمده بيازارند و زجر دهند تا از  هر كدام ميان قبيله
ت به ي افراد مسلمان شروع شد، انواع زجرها را نسب دين دست بكشند از اين رو شكنجه

آزاردند و  زدند، گروهي را با گرسنگي و تشنگي مي داشتند، برخي را كتك مي آنان روا مي
هاي داغ  هاي مكه برهنه كرده و روي آن ريگ جمعي را هنگام داغ شدن ريگ

دادند تا از دين خود دست بردارند، در اين  قدر شكنجه مي خواباندند و بدين وسيله آن مي
گشتند و بعضي هم استقامت  صدمات وارده از دين خود بر ميميان برخي به سبب كثرت 

 كرد. ورزيدند و خداوند هم آنان را محافظت مي مي
خادم  اي مشركان پايداري نمود، بلال حبشي از جمله كساني كه در برابر شكنجه

ي اميه بن خلف  او را آزاد كند، برده ابود. [قبل از اين كه ابوبكر اابوبكر صديق
بود، بلال دين اسلام را به جان دل پذيرفته بود،  ؛سرسخت رسول خدااز دشمنان 

هاي  برد و روي ريگ بدين خاطر اميه روزها هنگام گرماي ظهر او را از خانه بيرون مي
گفت: به  گذاشت، سپس به او مي اش مي خواباند و سنگ بزرگي روي سينه داغ مكه مي

ت از خداي محمد برداشته (لات و عزي خدا به همين حال خواهي بود تا بميري و يا دس
 ».خداي من يكي است«گفت: (أحد أحد):  را پرستش كني] بلال در همان حال مي

__________________________ 
 ن.ك: سيره ابن هاشم و كتاب نگارنده: الواقع التاريخي للمسلمين. -1
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 اپسر ياسر
ي بني مخزوم (كه  و مادرش مسلمان شده بودند؛ قبيله رضي االله عنهما عمار و پدر

ها  شد آن م ميآزردند، چون هوا گر ابوجهل از همان قبيله بود) اين خانواده مسلمان را مي
آزارند و مادرش سميه را  ها مي خواباندند و با انواع شكنجه هاي داغ مكه مي را روي ريگ

نيز  رضي االله عنهما كه پايداري نمود و دست از اسلام برنداشت كشتند. (ياسر و پدرش
گذشت و آنان را با اين جملات  بر آنان مي صگاهي رسول خدا بردباري نمودند). گاه

سراي لآ ًاب، موعد�م «فرمود:  داده و ميدلداري  اين خاندان ياسر، بردباري : «»لجنة
 ».پيشه كنيد كه جايگاه شما بهشت است

 هجرت به حبشه
وقتي فشار مشركان و آزار آنان نسبت به افرادي كه مسلمان شده بودند شدت گرفت، 

نان اسلام آزار دشم ديد كه مسلمانان گرفتار شكنجه و مي صو حضرت رسول اكرم
 هستند به آنان فرمان داد كه به حبشه روند تا خود را از چنگال مشركان آسوده سازند.

هاي عثمان بن  ي اين سفر شدند ده نفر بودند به نام بار آماده كه براي نخستينكساني 
، زبير بن عوام و عبدالرحمن بن عوف و صعفان با همسرش رقيه دختر رسول خدا

سلمه، (مصعب بن عمير، ابو حذيفه بن عتبه با همسرش سهله ابوسلمه و همسرش ام 
كه خداوند فرزندي به نام محمد بن ابي حذيفه در حبشه به آنان دختر سهل بن عمرو ـ 

عنايت فرمود ـ عامر بن ربيعه و همرش ليلي دختر ابي حيثمه، ابو سبره، سهل بن 
52Fبيضاء)

امير آنان انتخاب شد. و به عنوان  صبن مضعون كه از طرف رسول خدا ، عثمان1
پس از ايشان جعفر بن ابي طالب و به دنبال او ساير مهاجرين به حبشه رفتند كه تعداد 

 رضي االله تعالي عنهم اجمعين. نفر بود. 83ها  آن

__________________________ 
ها نام نبرده است و بر اساس سيره ابن هشام در اين  پرانتز از اضافات مترجم است كه مؤلف از آن -1

 نوشتار افزوده شده است.
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اند و در پناه پادشاه حبشه در كمال  مشركين كه ديدند مسلمانان از چنگالشان در رفته
اند و در ميان قبايل  از پشتيباني كامل او برخوردار شده برند و آسايش و امنيت به سر مي

ي كار و  (براي جلوگيري از ادامهعرب نيز كم و بيش اسلام پيرواني پيدا كرده است، 
) جلسه تشكيل دادند، و قرار شد تعهدنامه بنويسند و همگي صتبليغات پيغمبر اسلام

مطلب قطع كنند، به  هاشم و بني بني امضا كنند كه از آن پس معامله و داد و ستد به كلي با
و چيزي از آنان نخرند و ها زن ندهند و از آنان زن نگيرند و به آنان چيزي نفروشند  آن

اين بند عمل به آن باشند.  تر پاي ي خدا (كعبه) بياويزند تا بيش اين تعهدنامه را در خانه
 آويختند. تصميم عملي شد و تعهدنامه را نوشته و امضا كردند و در كعبه

 رضي االله عنها وفات ابوطالب و خديجه
ي  و همسرش خديجه در سال دهم هجري (به فاصله صابوطالب عموي پيامبر

 صشمار و پي در پي بر رسول خدا هاي بي كوتاهي) وفات نمودند. اين سال كه مصيبت
 زن، (سال اندوه) ناميده شد.وارد شد، عام الح

 به طائف صسفر رسول خدا
كار نيرومند و باوفاي  دو پشتيبان و كمك صوطالب و خديجه، رسول اكرمبا مرگ اب

و ثروت خود و  صخود براي پيشرفت اسلام (خديجه با دلداري دادن رسول خدا
م و دلگرم كردن پيشواي بزرگوار و ابوطالب با نفوذ و سياستي كه در قريش پيشرفت اسلا

كلات دعوت دو چندان شد، از اين نمودند) مش داشت او را از آزار دشمنان محافظت مي
ي ثقيف و  در صدد برآمد كه به طائف سفر كند تا با ملاقات قبيله صرو رسول خدا
به  صدين خويش به دست آورد، پيامبراي براي پيشرفت  ها پشتيبان تازه جلب نظر آن

ي  تنهايي به سوي طائف حركت كرد. پس از ورود به شهر طائف يكسره (به خانه
ي ثقيف  و دو برادرش مسعود و حبيب كه در آن روز) بزرگ و رئيس قبيلهعبدالليل 

ها خواست او  ها را به سوي دين اسلام دعوت نمود، و از آن بودند رفت، رسول خدا آن
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به بدترين شكل جواب را در پيشرفت هدفش ياري كنند، ولي آنان تقاضاي آن بزرگوار 
ل شهر را واداشتند تا او را دشنام دهند، و با دادند و او را مسخره كردند و اوباش و اراذ

را ناچار كردند تا به  صآلود نمودند. (حضرت پرتاب سنگ دو پاي مباركش را خون
ي نخلي به  به باغ پناه برد در سايه صباغي از عتيه و شيبه پناهنده شود) و چون حضرت

چه از قريش  ترين مصيبت بود و از اهل طائف بدتر از آن ت نشست، اين سختحاسترا
 به وي رسيده بود مبتلا شد.

 إسراء و معراج
از شهر طائف خداوند اراده فرمودند اراده فرمودند كه براي  صوقتي رسول خدا

هايي كه تحمل كرده بود او را به  تسلي خاطر پيامبرش و عوض مشكلات و سختي
را به  الأقصي دهد. لذا شبانه او را از مسجدالحرام به مسجدملكوت اعلي عروج 

نزد قريش رفت تا  صصبح شد پيامبرها. چون  جا به آسمان المقدس) برد و از آن (بيت
ماجرا را برايشان نقل كند، ولي مشركين باور نكردند و او را مسخره كردند و تكذيب 

بود، تا يادآور نعمت خداوند بر  صنمودند، اين ابتلا به خير در اعطاي نعمت به حضرت
ها سپاسگزاري نمايد و از جهتي هم امتحان در مصيبت  نعمت خويش باشد و به پاس

 بود، زيرا قريشيان او را تكذيب نمودند و سخنانش را باور نكردند.
در امر دعوت كسي از اهل  صبا وجود تلاش مستمر و خستگي ناپذير رسول اكرم

رو در وقت  اينمكه (جز كساني از مستمندان كه پيامبر را ياري نمودند) ايمان نياورد، از 
آمدند  ي خدا مي دعوت خويش را بر قبايلي كه به زيارت خانه صحج حضرت رسول

ي توان و تلاش خويش براي دعوت و هدايت مردم استفاده  داشت و از همه عرضه مي
كرد و تمام وقت و عمر خويش را صرف دعوت و تبليغ دين خدا نمود. درود و سالم  مي

 خدا بر وي و خاندان پاكش باد.
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 آغاز اسلام انصار مدينه
در يكي از اجتماعات موسم حج كه قبايل به مكه آمدند گروهي از مردم مدينه از 

ايشان را  صج نيز مانند ساير قبايل به آن شهر آمده بودند، رسول خداري خز قبيله
ها دين را پذيرفتند و پيامبر اسلام را تصديق  ديدار، و به دين اسلام دعوت نمود، آن

 و به مدينه بازگشتند.نمودند 

 بيعت عقبه اول و دوم 
(آن سال گذشت) و چون سال دوم موسم حج فرا رسيد دوازده نفر (ده نفر از خزرج 

ملاقات و بيعت  صو دو نفر از اوس) از انصار مدينه به مكه آمدند و در عقبه با پيامبر
ي نكنند، مرتكب كردند و مفاد اين پيمان چنين بود: براي خدا شريكي قائل نشوند دزد

زنا نشوند، فرزندان خود را نكشند، بهتان و افترا به كسي نزنند و در كارهاي نيك 
 نكنند. صنافرماني پيامبر

 صپس از انجام اين بيعت، در وقت بازگشت اين هيأت به مدينه، رسول خدا
را همراهشان به مدينه فرستاد تا قرآن و  امصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف

ها بياموزد. و اين ملاقات و بيعت به نسبت رسول  ات و فرامين الهي را به آندستور
هاي موجود بود و بدين وسيله اسلام در شهر يثرب منتشر  برون شدن از سختي صخدا

شد و اين بيعت معروف به بيعت عقبه اولي است. مصعب كه (موفقيت زيادي نصيبش 
مرد و زن از انصار  73حج به همراه در سال آينده در موسم شده بود) پس از چندي 
 مسلمان به مكه بازگشت.

ها در عقبه ملاقات كند و در اين ديدار  مقرر نمودند كه با آن صرسول خدا
ها آمد و پيماني با آنان منعقد  با عمويش عباس بن عبدالمطلب به ديدار آن صپيامبر

ست بدين قرار است: اين بيعت (پيمان) كه معروف به پيمان عقبه دوم انمود. مفاد 
و فرزندان  ه از زنانكطور  بايد همان«پيمان من با شما اين است كه:  :فرمود صپيامبر
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بيعت كردند و از  صهمگي آنان با پيامبر». از من نيز دفاع كنيدكنيد  خود دفاع مي
ها را رها نكند و به سوي قوم خود برگردد و پيامبر به  اطمينان يافتند كه آن صپيامبر

 ها اطمينان داد. آن
ها را  هايي بسته شد كه بدين ترتيب آن گفتند: اي رسول خدا، ميان ما و يهود پيمان

قطع خواهيم كرد، چنان نباشد كه شما بعد از پيروزي بر دشمنانت ما را رها كرده و به 
خون من خون شما و گذشت من گذشت «فرمود:  صسوي قوم خود بازگردي. پيامبر

جنگم با هر كه شما بجنگيد و صلح  هستم و شما از من هستيد، ميشماست، من از شما 
 ».كنم با هر كه شما صلح كنيد مي

 ي هجرت به مدينه اجازه
ها  از قريش و ثقيف قطع اميد كرد و ديد كه دعوت كردن آن صوقتي رسول خدا

دهند و سرزمين  فايده است و مطمئن بود كه انصار مدينه او و يارانش را ياري مي بي
خداوند به او اجازه فرمود  ديد مي مدينه را نيز فضايي مناسب براي تبليغ و انتشار اسلام

تر بود، زيرا قريش هرگز  كه به مدينه هجرت كنند و اين امتحان از امتحان قبلي سخت
 و ياران او هرجا كه بخواهند بروند و صگذارند كه رسول خدا دست روي دست نمي

. مشركان وقتي دانستند كه اين دعوت به زودي در خارج مكه ها خطرآفريني كنند براي آن
يش از خارج شدن شود انجمن كردند كه پ شود و براي قريش خطرساز مي منتشر مي

اي بينديشند و او را از پاي درآورند، ولي خداوند تواناي  از مكه چاره صرسول خدا
و  صها نجات داد، پيامبر ي آن از مكر و حيله رايار وفادارش ابوبكر  لندمرتبه او وب

گاه  به اتفاق (از شهر مكه بيرون آمدند) و مدتي در غار ثور پنهان شدند و آن اابوبكر
ي قريش به  سان حيله با رعايت تدابير امنيتي لازم در پناه خدا رهسپار مدينه شدند و بدين

 ه شدند.خودشان برگشت و در پي پيامبر مسلمانان به لطف خدا گروه گروه رهسپار مدين
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ايجاد برادري  صي آن حضرت انديشه نبه مدينه رسيدند اولي صوقتي رسول خدا
جا مسجدي بر پا كرد و دولت  بود و سپس در آن رضي االله عنهم ميان انصار و مهاجرين

ها و امتحان ايشان و مسلمانان نبود، زيرا  اسلامي به معناي پايان يافتن مشكلات و سختي
مشكلات بود.  ي سرچشمهان و منافقان به رهبري عبداالله بن ابي ي يهودي در مدينه حيله

اسلام  صها براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان تلاش كردند و عليه اسلام و پيامبر اين
ي  چيني پيكره چيني كردند و به سختي مسلمانان را آزردند و با حيله و توطئه دسيسه

صبوري ورزيدند و بردباري كردند  صدولت اسلام را هدف قرار دادند. ولي رسول خدا
ها و مشكلات پي در پي بر  ي آن سختي رغم همه و مقاومت نمودند، ايشان علي

ترين صبر و مقاومت را از خود  ايدئولوژي و مفاهيم نخستين خويش و دعوت، بزرگ
 بروز دادند. 

جا  ر اينها پياپي و به شكل مختلف و از زماني تا زمان ديگر بود: د و آزمايش ها سختي
هايي كه  ها، مشكلات و خستگي پيوندد، چه سختي كاه جنگ بدر به وقوع مي آزمايش جان

 صبه پيامبر و ياران باوفايش نرسيد! اگرچه در نهايت پيروزي براي اسلام و پيامبر اكرم
بود و تفاوت كفر و اسلام و حق و باطل در اين جنگ آشكار شد، ولي در حقيقت 

 رد آزمايش قرار گرفتند و از آزمايش پيروز بيرون آمدند.مسلمانان به نيكي مو
و ياران وي به سبب مخالفت با فرمان پيامبر  صآيد، رسول خدا جنگ احد پيش مي
شود، و دندان مبارك رسول  شوند، حمزه عموي پيامبر شهيد مي سخت دچار مشكل مي

به دنبال جنگ احد  ي آخر شكيبا و بردبارند، و تا لحظه صشود و پيامبر خدا شكسته مي
 آيد. نظير از مدينه پيش مي ي بني ي يهود و بيرون راندن قبيله توطئه

ي دشمنان اسلام جمع شدند، و  دهد. در اين جنگ همه جنگ خندق (احزاب) رخ مي
 فرمايد:  سخت مسلمانان را تكان داد. خداي بلندمرتبه مي

ۡلمُؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هَُنالكَِ ﴿ ۡلزلِوُاْ   زُ ا َو دَِٗدي ۡلزَاٗ� ش  ].11الأحزاب: [ ﴾١ز
 ».جا بود كه مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و سخت تكان خوردند آن«
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ي  ديده برگشتند. پس از آن غزوه اما خداوند تزوير آنان را به خودشان برگرداند و زيان
 رخ داد. نهايت هاي پي در پي و بي گاه صلح حديبيه و مشكلات و آزمايش قريظه و آن بني

 با امتش ؛الوداع و وداع پيامبر ةحجفتح مكه، 
دار نمود و مسلمانان به طور  هاي اين آيين بزرگ را با قوانين خويش ريشه خداوند پايه

ها را براي پذيرش تقوا مورد آزمايش قرار داد،  هاي آن كامل و به نيكي تربيت يافتند و دل
ا براي ورود به مكه مهيا نمود و آن را به و مسلمانان ر صي ورود پيامبر خداوند زمينه

ها زمان حجة  همان وضعيت كه در زمان ابراهيم واسماعيل بود بازگردانند و پس از اين
 رسد: ي نصر فرا مي الوداع و نزول سوره

ِ ٱجَاءَٓ َنۡ�ُ  إذَِا﴿ ۡيَ�َتَ   ١ ۡلفَتۡحُ ٱَو  َّ

ر خُۡدَيلُونَ ِ� دِينِ  َاّسَ ٱَو ِ ٱ ا َّ َوۡفَ


بَّسَفحِۡ  ٢جٗا أ  

دِۡ رَّ�كَِ َو  ۚ ٱِ�َم هُّ  سۡتَغۡفِرۡهُ نَ ابَۢ�  ۥِ َّ وَت َ   ].3 -1النصر: [ ﴾٣نَ
چون ياري خدا و پيروزي فرا رسد، و ببيني كه مردم گروه گروه در دين خدا درآيند، «

پس پروردگار خويش را سپاس و ستايش كن و از او آمرزش بخواه كه وي همواره 
 ».پذير است توبه

الوداع فرود آمد. گفته شده در مكه در روزهاي ه اين سوره در مدينه پس از حج

53Fتشريق

: »لىإ ت سىفن و قرب �جأ«فرمودند:  صنازل شد. چون نازل شد، پيامبر 1
54F».دهد نفسم خبر وفات و نزديكي اجلم را مي«

2 
و  با نزول اين سوره رسول خدا دانستند كه رحلت و جدا شدنش از دنيا نزديك است

؛ بر شهداي احد بعد از گذشت هشت بايد خود را براي مسافرت به دار باقي آماده كند
كنند، و براي خداحافظي بازماندگان  سال نماز خواندند گويا كه با مردگان خداحافظي مي

__________________________ 
 الحجه را ايام تشريق گويند. (مترجم) دوازدهم و سيزدهم ذيروزهاي يازدهم و  -1

ابن جرير، ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت » نعيت إلي نفسي«) با لفظ: 1/217احمد (ح -2
 .508-5القدير  اند. ن. ك: فتح كرده
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ِ «به ايراد خطبه برخاستند و فرمود:  َّ �اَو   ِ�ِ�َو
لََع ٌديِهَش اْمُ�ْي  


َ
أََون ْمُ�َل  رَف ٌِّط   

َ
لىِإ ُرُظْ� 


 َ
َلأ

نْ 
َ
خَافُ عَليَُْ�مْ أ

َ
ِ مَا أ َّ �اَو 


ِ�ِ�َو ِضْرَْلأا ِنِئا 




زََخ َحيِ�ا  فََم ُتيِطْعُأ ْدَق ِّ�ِ� 

    وَ َنْلآ


  ِضيا

نْ َ�ناَفَسُوا ِ�يهَا
َ
خَافُ عَليَُْ�مْ أ

َ
ِّ أ �ِكَلَو يِدْع

   � اوُ�ِْشر

 به راستي من زودتر از ميان شما : «»

است، من از » حوض«ي ديدار ما  من بر شما گواه خواهم بود، وعدهخواهم رفت، و 
اند، من از اين  هاي زمين را به من داده نگرم، كليدهاي گنجينه جا به آن (حوض) مي همين

خواهي شما  سبب نگران شما نيستم كه پس از من به االله شرك ورزيد، ولي بر دنيا
كه پيشينيانتان  سبب آن نابود شويد چنان ترسم كه در آن از همديگر پيشي گيريد و به مي

 .55F1»نابود شدند
اي از  چه گذشت چكيده بود، و آن صاين سرگذشت سرور كائنات رسول خدا

ها مبتلا شد و صبر  سال به آن 23آزمايش و امتحاناتي بود كه در مسير دعوت به مدت 
لام خداوند تا شان استقامت ورزيد، درود و س نمود و تا آخرين لحظه از زندگي مبارك

 .صروز قيامت بر تو باد اي رسول خدا

 ي خدا كه مورد امتحان خدا واقع شدند هايي از بندگان شايسته نمونه

 سعمربن الخطاب
هجري حج را به پايان  23در سال  سابن اثير آمده است: وقتي عمر» الكامل«در كتاب 
نياز كرد: الهي، پير و ناتوان ي ابطح فرود آمد و چنين با خداي خويش راز و  برد در منطقه

ترسم توان رسيدگي به امور  ي اسلامي هم گسترش يافته است، مي ام، قلمرو جامعه شده
 صخواهم كه مرا قبض روح كني و در شهر رسول خدا رعيت را نداشته باشم، مي

 شهادت را نصيبم گرداني.

__________________________ 
مؤلف: الواقع التاريخي  ، ابن كثير، الكامل، ابن اثير، و كتابةيوالنها ةين. ك: سيره ابن هاشم، البدا -1

 للمسلمين.
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فى ً بسيلک، ۀدا� إ� أسألک شها«فرمود:  در حديث صحيحي ثابت است كه او مي
خدايا، من از تو شهادت در راهت و مرگ در سرزمين پيامبرت را : «»فى ًاتو ب� سرولکو

 ».خواهم مي
براي ايراد خطبه برخاست، بعد از حمد و  س: عمراز ابو طلحه روايت است كه گفت

را يادآورد شد و به نيكي از آن دو  او ابوبكر صديق صثناي پروردگار، رسول اكرم
ام كه خروسي دوبار مرا نوك زد و  گاه فرمود: اي مردم، من در خواب ديده رد، آنياد ك

 دانم. تعبير اين چيزي جز نزديك شدن اجل خود نمي
فرمود:  اروايت است كه گفت: عمر ااز حصين بن عبداالله بن سالم ابي الحق

كمم ام كه خروسي سه بار در ش نزديك است كه من از شما جدا شوم، در خواب ديده«
 ».زند نوك مي

، ابه من گفت: بعد از اين سخن عمر فاروق احصين گويد: عمر بن ميمون
نماز صبح را  االمؤمنين عمرمانده بود كه وي ضربه خورد. اميربيش از چهار روز ن

خواند تا كه مردم به نماز  ي يوسف و نحل مي خواند، در ركعت اول سوره طولاني مي
ها جاي  گفت: راست بايستيد و چون در صف كرد و مي برسند، ميان هر دو صف گذر مي

 نهمين كه تكبير نماز گفت در هما .كرد مي رفت و نماز را شروع  ديد جلو مي خالي نمي
، فقط ابن االمؤمنين، عمرگويد) بين امير ارد (عمر بن ميمونجا ضربت خو

ت ، و دس»سگ مرا خورد و يا سگ مرا كشت«گفت:  بود و شنيدم كه مي اعباس
گاه آن  و آن را گرفت و او را جلو راند كه نماز را ادامه دهد. اعبدالرحمن بن عوف

رسيد چپ و  ي خود به هر كه مي نامسلمان (فيروز ابولؤلؤ مجوسي) با خنجره دولبه
ها شهيد شدند، مردي  شد و به سيزده نفر ضربه وارد كرد هفت تا از آن ور مي راست حمله
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اش عباي  ي) او را ديد براي دستگيري ركت وحشيانه و مجرمانهاز مسلمانان وقتي اين (ح
56Fگشاد خود را بر او افكند. ابولؤلؤ مجوسي وقتي ديد كه دستگير شده خودكشي كرد.

1 

 سمحنت عثمان بن عفان
، اولين اي شهادت عثمان گويد: در حادثه از حسن بصري روايت است كه مي

عثمان مردي زيبارو بود و ريش بلند داشت.  كسي كه بر او وارد شد محمد بن ابوبكر بود.
را گرفت و به تندي حركت داد. عثمان به او گفت: اي  امحمد بن ابوبكر سر عثمان

(و ابن  پسر برادرم، صبر كن عجله نكن، پدرت هرگز چنين رفتاري با من نكرده است.
و  ا گويد: محمد بن ابوبكر بعد از شنيدن پند و گفتار عثمان مي كثير همچنين

 .و از گروه قاتلين خليفه نبود) نمودرسول خدا آنجا را ترك  ربزرگواري آن يا
حسن گويد: مردي بلندقامت آمد، در دست او نيزه يا سلاحي ديگر بود. او بر 

ور شد و خليفه را به شهادت رساند. حسن گويد: صاحب نيزه نيار بن  حمله اعثمان
كه عثمان بن عفان شلوار خواست و آن عياض اسلمي است. و از ابو سعد روايت است 

را پوشيد. اين شلوار نه در جاهليت و نه در اسلام هرگز نپوشيده بود. حضرت عثمان 
ها به من گفتند: امشب  ام. آن را به خواب ديده سو ابوبكر و عمر صگفت: ديشب پيامبر

 كني. ات را نزد ما افطار مي روزه
و آن را نمود كه برايش مصحف بياورند درخواست  اگاه عثمان ابن سعد گويد: آن

كه قرآن در دستش بود شهيد شد. بنا بر قول مشهور  از كرد (و تلاوت نمود) و در حاليب
اش محاصره بود و در اين مدت در فشار و مصيبت سختي  به مدت چهل روز در خانه

57Fقرار داشت.

2 

__________________________ 
 ، ابن كثير، الكامل، ابن اثير، المحن، ابي العرب محمد بن احمد تميمي.ةيوالنها ةيالبدا -1

 ةين. ك: طبقات ابن سعد، الكامل، ابن اثير، كتاب المحن، ابي العرب محمد بن احمد تميمي. البدا -2

 ، ابن كثير.ةيوالنها
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 سطالب محنت علي بن ابي
ها  در دست داشت و به در خانه دستي شد و چوب هر روز صبح بلند مي سعلي

كرد. در روزي كه به شهادت رسيد طبق  رفت و مردم را براي نماز صبح بيدار مي مي
كه ابن ملجم به او  عادت مردم را براي نماز صبح بيدار كرد و به مسجد رفت تا اين

فرمود: به ابن ملجم آب و خوراك دهيد و به  اور شد و مصدومش كرد. علي  حمله
گيرم، اگر  ا اين اسير رفتار كنيد. اگر خوب شدم كه خودم كار را به عهده مينيكي ب

 گيرم. بخشم يا قصاص مي خواستم او را مي
مردم را به بيعت دعوت نمود. در ميان  ااز ابو طفيل روايت است كه گويد: علي

 كساني كه براي بيعت آمده بودند ابن ملجم نيز بود. حضرت چندبار او را برگرداند و
ترين فرد نبايد زنداني شود. سوگند به  گفت: آيا بدبختگاه  گاه با او بيعت كرد. آن آن

58Fشود. اشاره به سر و ريش خود كرد. كسي كه جانم در دست اوست اين از اين خوني مي

1 

آمده است: ابن ملجم زني از قبيله تيم الرباب به نام قطام  »ةالنهايو ةالبداي«در كتاب 

آن زمان از زيباترين زنان بود. او موافق نظر و رأي خوارج بود، همان  ديد. و يان زن در
به دست قومش به شهادت رسيد. وقتي ابن ملجم قطام  اديدگاهي كه حضرت علي

را ديد عاشقش شد و وي را خواستگاري نمود. قطام به ابن ملجم گفت با تو ازدواج 
. اطالب ن و كشتن علي بن ابيكنم جز به سه هزار دينار و آوردن يك زن آوازخوا نمي

ابن ملجم با قطام همبستر شد و كار ازدواج پايان يافت. وي به ابن ملجم گفت: تو كارت 
 هايم را برآورد كن. را كردي (منظور ازدواج)، لذا به عهدت وفا كن و خواسته

__________________________ 
 بي العرب محمد بن احمد تميمين. ك: به كتاب المحن، ا -1
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 اي را ابن ملجم سلاحش را برداشت و به همراه قطام به راه افتاد. قطام در مسجد خيمه
نماز، به مسجد آمدند. ابن فرمود: نماز،  كه مي براي ابن ملجم به پا كرد. علي در حالي

59Fكه به او رسيد و شمشير بر فرق سر مباركش وارد كرد. ملجم به دنبال او رفت تا اين

1 

 و همراهانش عنهما رضي االلهشهادت حسين بن علي 
ي منوره رسيد،  ه مدينههنگامي كه معاويه بن ابوسفيان وفات يافت و خبر وفاتش ب

وليد بن عتبه بن ابي سفيان كه والي مدينه بود مأموري را به نزد حسين بن علي و عبداالله 
ها را به بيعت با يزيد دعوت كرد. آن دو گفتند:  فرستاد و آن رضي االله عنهم بن زيبر

ود را آماده شتران خ سجا بيرون رفتند، حسين گاه از آن شاءاالله فردا در حضور مردم. آن ان
سوار بر اسب خويش شد و از  اكرد و راه مكه را در پيش گرفت و عبداالله بن زبير

را  اامام حسين اهاي فرعي وارد مكه شد. و در راه عبداالله بن زبير طريق راه
كرد رسيد، او به امام  ملاقات كرد. امام حسين به عبداالله بن مطيع كه در چاه خود كار مي

روي اي ابوعبداالله؟ حسين فرمود: به عراق، عبداالله گفت:  مي گفت: به كجا احسين
ارسال شده و از من هايي براي من  سبحان االله براي چه؟ حسين گفت: معاويه مرده و پيك

دهم كه اين كار نكني، زيرا از  اند. عبداالله گفت: اي ابا عبداالله، به تو قسم مي دعوت كرده
كه اگر حرمت تو  د و تو اين كار را نكن. بدانپدرت كه از تو بهتر بود حفاظت نكردن
 ماند. شكسته شد هرگز حرمتي بعد از تو نمي

به مكه رسيدند. عمرو بن سعيد بن العاص به  ابا عبداالله بن زبير سامام حسين
عنوان امير مكه و مدينه و امير حجاج به مكه آمدند و وليد بن عتبه عزل شد. عمرو بن 

د كه امام حسين خارج شده است. وي فرمان داد كه سوار بر سعيد ابن العاص شنيده بو
و او را پيدا كنيد. به جست و جوي امام  گرديدهر شتر كه در زمين يا آسمان است ب

 رفتند، ولي او را نيافتند. احسين

__________________________ 
 .359-7، ابن كثير، ةيالنها ةيالبدا -1
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به سرزمين كربلا رسيد و فرمود: اسم اين سرزمين چيست؟ گفتند:  اامام حسين
و ياران در  است (سختي و مصيبت است). امام حسينكربلا. فرمود: اين كرب و بلا

اي بود. امام و يارانش خواستند از آب استفاده  ها و آب تپه جايي منزل گزيدند كه بين آن
كه آب داغ دوزخ بنوشيد.  نوشيد تا اين كنند. شمربن جوشن گفت: هرگز از اين آب نمي

ها بجنگيم؟  حق نيستيم كه با آنگويد: اباعبداالله، مگر ما بر  بن علي به حسين ميعباس 
گاه بر اسب خود سوار شد و همراهان او را ياري دادند و  فرمود: بله، آن اامام حسين

 ها را از كنار آب دور كردند و خود و همراهان از آب نوشيدند. آن
بجنگد. امام  اعمر بن سعد را فرستاد كه با امام حسين ،سپس عبداالله بن زياد

مر، سه چيز را از من بپذير: يا بگذاري از راهي كه فرمود: اي عحسين به ابن سعد 
ي يزيد كن تا دستم در دست وي  ايم برگرديم، و اگر اين را نپذيرفتي، مرا روانه آمده

ها بجنگم و در راه خدا  كن تا با آن  او هر طور خواهد انجام دهد. و يا مرا روانه گذارم و
ه نزد يزيد فرستاد تا از او فرمان بگيرد و قصد كرد كشته شوم. عمر بن سعد مأموري را ب

كه امام حسين را به نزد يزيد بفرستد، ولي شمر بن جوشن فاسق تبهكار به او گفت: اي 
هرگز اجازه خواهي او را آزاد كني، نه  عمر، خداوند تو را بر دشمنت چيره كرده و تو مي

ام حسين فرمود: نه هرگز من به حكم ابن زياد را گردن نهند. امكه حكم  دهم مگر اين نمي
كنم. عمر بن سعد از جنگ با  نهم. به خدا قسم چنين كاري نمي زاده گردن نمي يك حرام

عبداالله بن زياد قاصدي به نزد شمر بن ذي الجوشن  و خودداري كرد اامام حسين
 تو با حسين جنگ كن و او را از جنگ با حسين خودداري كرد فرستاد و گفت: اگر عمر

كه پسر دختر . همراه عمر سي نفر بودند و گفتند بكش و به جاي عمر امير لشكر هستي
 كنيد؟  دهد و همگي را رد مي سه پيشنهاد به شما مي صرسول خدا

ديد و عبداالله زيباترين  علي را سوار بر اسبمردي از اهل كوفه عبداالله بن حسن بن 
كشم. مردي به او گفت: واي بر تو  مي خلق خدا بود. مرد كوفي گفت: حتماً اين جوان را

ور شد و او را  كني؟ رهايش كن. آن مرد كوفي گوش نداد و بر عبداالله حمله چه كار مي
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كشت. وقتي اولين ضربه به عبداالله وارد شد او امام حسين را صدا زد: عمو جان، حسين 
د و هايش را قطع كر ور شد و دست حملهبر قاتل  اجواب داد در خدمتم و حسين

ن و يي ديگري به او زد و او را كشت. سپس درگيري شروع شد و امام حس سپس ضربه
همراهان او كه همه از اهل بيت بودند شهيد شدند: حسين بن علي، عثمان بن علي، 

عبداالله بن حسن و  البنين بنت حزام كلبي و ابراهيم بن علي، ابوبكر بن علي، و مادرشان ام
هاشم و شش تا از  و فرزندان جعفر: عون، محمد. و سه تا از بنيپنج تا از فرزندان عقيل 

60Fها محمد بن علي نيز بود. ها و در ميان آن زنان آن

1 

 سمحنت حسن بن حسين بن علي
ي منوره شد. وقتي به مدينه  حجاج بن يوسف ثقفي از مكه بيرون آمد و راهي مدينه

ره (لباس رزم) حضرت رسيد كسي را به نزد حسن بن حسين فرستاد كه شمشير و ز
دهم. حجاج با شمشير و  را تحويل دهد. حسن بن حسين گفت: به تو نمي عرسول اكرم

زنم كه پاره  عصا و شلاق جلو آمد و گفت: به خدا سوگند، آن قدر با اين شلاق به تو مي
قدر با اين شمشير به  زنم كه شكسته شود و آن دستي به تو مي قدر با اين چوب شود و آن

زنم كه نابود شوي. مردم به حسن گفتند: اي ابو محمد، خودت را در معرض خطر  يتو م
را آورد و جلو حجاج گذاشت. ستمگر قرار مده. حسن بن حسين شمشير و زره پيامبر 

را  صي ابي رافع خواست و از او پرسيد: شمشير پيامبر حجاج مردي از خانواده
شيرهاي ديگر مخلوط كرد اما آن مرد با شمشمشير را آن شناسي؟ گفت آري. حجاج  مي

ابن رافع و ها نگاه كرد.  را گذاشت و به آنجدا نمود. سپس زره را  صشمشير پيامبر
د. در جنگ يرموك به تن فضل بن عباس رااي د نشانه صبرخي ديگر گفتند: زره پيامبر
ند. و جاي و سرنيزه را بيرون آورد اي در اين لباس فرو رفت بوده و كشته شده، و سر نيزه

را شناسايي كرديم، وقتي نگاه  صپيامبرسرنيزه مشخص است. و به اين طريق لباس 

__________________________ 
 .ةيو النها ةين. ك: المحن، و البدا -1



 87  تعريف ابتلا و صبر

گويند. حجاج گفت: اي حسن، اگر شمشير و  زره همان طور است كه ميكردند ديدند 
61Fكردم. آوري حتماً سرت از تنت جدا مي لباس ديگري مي

1 

 محنت محمد بن حنفيه
را ترسانده بود و او را با چيزي مواجه حجاج بن يوسف ثقفي، محمد بن حنفيه 

لحظه  360آمد. او به حجاج نوشت: براي خدا در هر شبانه روز  كرد كه از آن بدش مي مي
ها  خدا از آن برخوردارند و من اميدوارم كه خداوند در يكي از اين لحظهاست كه بندگان 

 شر تو را از من دور كند.
گفت: با خدا پيمان رسيد. وي به حجاج اين خبر به خليفه عبدالملك بن مروان 

درنگ گردنت را  بندم كه اگر رفتار ناخوشايندي با محمد بن حنيفه انجام دهي، بي مي
 كاري را كه محمد بن حنفيه را ناراحت كند، انجام نداد.خواهم زد. پس از آن حجاج 

 حنيفه امام ابومحنت 
هايي رخ داد. وي  اق فتنه و آشوباميه، ابن هبيره والي كوفه بود و در عر در عهد بني

فقيهان عراق را به دربار خود فرا خواند. در ميان آنان ابن ابي ليلا و ابن شبرمه و داوود 
بن ابي هند بودند. ابن هبيره به هر كدام از فقيهان در كارهاي حكومتي مسؤوليتي داد و 

مهر خلافت را به وي گاه خواست تا  كسي را به نزد ابوحنيفه فرستاد تا نزدش آيد، آن
ي او چيزي از  اي جز با نظارت ابوحنيفه انجام نگيرد و جز با اجازه بسپارد و هيچ نوشته

المال بيرون نرود، ولي ابوحنيفه از پذيرش اين مسؤوليتي داد و كسي را به نزد  بيت
گاه خواست تا مهر خلافت را به وي بسپارد و هيچ  ابوحنيفه فرستاد تا نزدش آيد، آن

المال بيرون  و چيزي از بيتي ا اي جز با نظارت ابوحنيفه انجام نگيرد و جز با اجازه وشتهن
فقيهان به ابوحنيفه گفتند: ما  ولي ابوحنيفه از پذيرش اين مسؤوليت خودداري كرد. نرود،

__________________________ 
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ان دهيم كه خود را در معرض نابودي قرار ندهي؛ ما همه برادر تو را به خدا سوگند مي
اي نداريم. ابوحنيفه  ها نگران و ناخرسنديم، ولي چاره ذيرش اين مسؤوليتتوييم و از پ

پذيرفتم تا چه رسد كه  گردانم، نمي هاي مسجد را باز  خواست دروازه گفت: اگر از من مي
ها امضا كنم، به خدا سوگند، هرگز وارد  خواهد دستور قتل را بنويسد و من زير آن وي مي

ليلا گفت: همكارتان را رها كنيد كه او حق را يافته و درست  شوم. ابن ابي اين معركه نمي
كرد و روزهاي پي در پي او  انياند. پليس ابوحنيفه را زند گويد و ديگران اشتباه كرده مي

زد. جلاد نزد ابي هبيره رفت و گفت: اين مرد (ابوحنيفه) مرده است. ابن  را شلاق مي
بخواهد ر از من گكند؟ ابوحنيفه گفت: ا جابت ميهبيره گفت: از او بپرسيد آيا فرمان را ا

كردم. ابن هبيره با جلاد نشست و گفت:  كه درهاي مسجد را باز گردانم، اين كار را نمي
گري براي اين زنداني نيست تا او از من مهلت بخواهد و من به او مهلت  آيا نصيحت

هان مشورت نمايم، و به آن دهم. اين خبر به ابوحنيفه رسيد و گفت: اجازه دهيد تا با فقي
اش فرمان داد؛ ابو حنيفه چهارپايش را سوار شد و به سوي  فكر كنم. ابن هبيره به آزادي

هجري قمري رخ داد. وي تا آغاز دولت عباسي در  130مكه فرار كرد. اين اتفاق در سال 
62Fمكه ماند و در زمان خلافت جعفر منصور به كوفه بازگشت.

1 

 نسمحنت امام مالك بن ا
از ابن قاسم روايت است كه گفت: از امام مالك در مورد قسمي كه در وقت بيعت با 

يدند. امام مالك فرمود: هرگاه مجبور به قسم شدي و شود پرس فرمانروايان داده مي
، و قسم خوردي، گناهي بر ترسيدي كه اگر قسم نخوري كشته شوي و يا شكنجه شوي

 تو نيست.

__________________________ 
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را فرستاد كه در مورد اين سؤال از امام مالك فتوا گيرند، ابن قاسم گويد: والي كسي 
63Fامام مالك به خاطر اين فتوا يك صد تازيانه خورد.

1 

 محنت امام احمدبن حنيل
از عبداالله بن احمد بن حنبل روايت است كه گويد: پدرم احمد بن حنيل به خاطر 

وز در زندان بود و ر 29. ق مدت  ـه 219كه نپذيرفت كه قرآن مخلوق است در سال  اين
64Fتازيانه متحمل شد. 39

2 

 ت قاضي شريك بن عبدااللهنمح
قاضي شريك نزد مهدي در دارالخلافه رسيد و بر او سلام كرد، اما مهدي از او روي 

متي ندهد. لاگرداند. براي بار دوم سلام كرد، مهدي گفت: خداوند به شخص دورتر س
ام يا به خاطر  جنايتي كه مرتكب شدهشريك گفت: اي اميرمؤمنين چرا؟ آيا به خاطر 

 ار آويختن است. شريك گفت: چرا ايام؟ گفت: حق تو شمشير و به د كاري كه كرده
كه جرم و گناهم را بدانم. مهدي گفت: در  اميرمؤمنين؟ كشتن من روا نيست مگر اين

 گذاري. و از معبرين خواب پرسيدم گرداني بر فراشم پا مي ام كه با روي خواب ديده
داند، ولي در واقع فرمانبر تو نيست. شريك گفت:  گفتند: در ظاهر خود را فرمانبر تو مي

اي اميرمؤمنان، نه خواب تو، خواب پيامبر ابراهيم است و نه معبرين تو يوسف پيامبر 
زني؟ مهدي خجالت كشيد و اطمينان  هاي دروغ گردن مؤمنان را مي هستند. آيا با خواب
65Fرون و از جلوي چشمم دور شو.داد، ولي گفت برو بي

3 
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